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هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلوبزیون و تئاتر وی چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 


ترور ناجوانمردانه یکی از دانشمندان برجسته 
صنعت دفاعی کش ور قدر مسلم واقعه‌ای تلخ و 
خسارتی قابل توجه است. اینکه در این تر ور و 
جنایت هولنا ک دستهای صهیونیستی پیداست 
شکی نیست؛ گر چه دولت اسرائیل هنوز رسماً 
دخالت خود را در چنین جنایتی تأیید نکرده است 
اماهمه شواهد دال بر این است که نخست وزير 
جنایتکار این رژیم حال که دوست ویار غار خود 
رادر کاخ سفید رفتنی دیده‌است و با این هدف 
که مبادایک وقت باروی کار آمدن فرد جدید 
در کاخ سفید تنش میان آمریکاوایران کاهش 
دست به یک اقدام تروریستی جنایتکارانه زده 
دیبلماتیک ایجاد کند. قاعدتاً در خیال این نکته 
واقعه وا کنش نشان خواهدداد و واکنش ایران 
بیاورد که چنین تنش آفرینی هر گونه‌مذاکرات 
دیپلماتیک رامنتفی می‌سازد. نکته دیگر اینکه 
بزند و شرایط رابرای هر گونه مذاکره دییلما تیک 
اسلامی در مقابله با بر خوردهای دیوانه وار و 
غیرمنطقی دولت تر امپ و نتانیاهو به خرج داده 
و نتانیاه و به مقصود نهایی نرسد و تحریم‌های 
آیران منتهی ش ود با مقاومت دلیرانه مردم ایران 
به نتیجه نرسید و نقشه‌های دشمنان را نقش بر 
تیم بیشتر شده وقاعدتاً می‌تواند آخرین تیرهای 
در ت رکش را رها کند و این اقدام تروریستی و 
گمان می‌رود مقامات کش ور نیز این سناریو را به 
خوبی تشخیص داده و در برابر چنین حر کتهایی 
می‌دهند و از حر کات احساسی که در جهت 


هوشیاری در برابر شرارت ` 


شناسایی عوامل این ترور و مجازات آنها پس 
از انجام داد گاههای علنی از جمله این اقدامات 
است. نکته بعد اما توجه به این مهم است که 
گرچه از دست دادن هر یک از نخبگان کشور به 
خصوص در صنعت هسته‌ای خسارت بار و موجب 
اندوه و خسران است اما خوشبختانه کشور از نظر 
علمی در جایگاهی ایستاده که دیگر از دست دادن 
دانشمندانش موجب در جا زدن و عقب نشینی و 
پیشرفت علمی نمی‌شود چرا که صنعت هسته‌ای 
کش و از پایه‌های علمی خوبی بر خوردار شده که 
بقیه نخبگان و جوانان آبدیده می‌توانند به راحتی 
این خلا راپر کنند و این صنعت از مر حله اتکا به 
فرد و شخص عبور کرده است. به همین خاطر 
است که در طول این سالها با وجود از دست دادن 
چهره‌های درخشانی این دانش رشد خوبی یافته و 
به تکامل قابل توجهی دست پیدا کرده است. 

با این همه اما اجازه دهید این نکته 399915 
توجه قرار دهیم که بعد از تجربه سالها ترور و 
حملاتی از این دست نباید اجازه داد که چنین 
حوادثی در کشور تکرار شود و این سر مایه‌ها 
رابه اسانی از دست بدهیم. نهادهای نظار تی 
و امنیتی باید بیشتر مراقبت کنند تاچنین 
ضایعه‌هایی به وجودنياید. 

نکته دیگری که در این رابطه قابل توجه است 
اینکه به روشنی یک ترور در کشور اتفاق افتاده 
TE TAT‏ 
است. اما شاهد کمترین واکنش از سوی نهادهای 
به اصطلاح حقوق بشری هستیم. در حالی که 
همین نهادها درباره کوچکترین اتفاقی که در 
کشورمان می‌افتد پوشش خبری مناسب ایجاد 
کرده و حتی در مجامع رسمی اعتراض می MIS‏ 
و اعلامیه و بیانیه می‌دهند. بی آنکه به این 
سوال پاسخ دهند که افکار عمومی به خوبی این 
دو گانگی در رفتار را می‌فهمند. 

اگر ترور بد است که بد است. پس چه در 
ایران و چه در آمریکا و چه در لبنان و چه در عراق 
وچه در فلسطین به یک سان بايد محکوم شود 
که متأسفانه چنین نیست... یاد این شهید عزیز را 
گرامی می‌داریم و برای همه نخبگان و دانشمندان 
فداکار کشور صحت و سلامت ارزو داریم. 
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4 ۱ نامه‌های بی‌واسطه 


حسرت‌سالهایی که دیگر ندار ید 
کسانی که برای شما متنی می‌فر ستند بدان سبب 
نیست که کاربهتری ندارند که انجام دهند بلکه 
از آن روی است که مهر شمارا در دل و جان 
دارن د؛:یک روز همه ما از یکدیگر جدا خواهیم 
شد؛ دلمان برای گفتگوهای خویش درباره همه 
چیز و هیچ چیز تنگ خواهدشد؛ رویاهای خویش 
EA IR‏ اورت رور اشارا از 
برقرار نخواهد بود؛ یک روز فرزندانمان نگاهی 
به عکسهای ما خواهند افکند و خواهند پرسید: 
اینهاچه کسانند؟ وما بااشکی پنهان در چشم 
لبخندی خواهیم زد و سپس خواهیم گفت اینها 
همان کسانی‌اند که بهترین روزهای زندگی‌ام را با 
آنها گذراندم؛ شخصی می گفت: من سی سال دارم؛ 
بزرگی به او خرده گرفت گفت: نباید بگویی سی 
دارید؟ جز محبت و نیکی چیزی باقی نمی‌ماند. 
اصغر شاهنظری -رامسر 


ماجرای‌سنگ‌پای قزوین! 
در مورد ضرب المثل «رو که نیست سنگ پای 
قزوین اسست» باید گفت در اصل سنگ پا مربوط 
به کوههای شهر همدان است. ولی شاید در گذشته 
مغازه داران رغبت زیادی برای فروش و عرضه آن 
در قزوین داشته‌اند زیرا تعداد حمام‌های عمومی 
در شهر قزوین بسیار زیاد بوده و مصرف پزشکی 
داشته و برای زدودن رفع پینه و ترک پاشنه از ان 
انتتفاده می‌شده اسست: اما اطلاق و کاربرد؛ رو که 
نیست سنگ پاست. یعنی فر دی در نهایت عدم 
اطلاع ji‏ موضوعی, سماچت و لجاجت خود را به 
کار می‌برد که در پی کسب امتیاز و موردی باشد یا 
برخلاف قانون و صلاحیت اصرار دارد بدون توجه 
به سابقه و تحصیلات و توان کافی به مقامی برسد... 
انسان شریف وقتی توان قبول مسئولیتی را ندارد 
قبول نمی کند؛ اما وقتی رو. سنگ پا باشد یا رو که 
زانوی شتر باشد؛ فرد پیشنهادی به سرعت کار را 
می‌پذ 93 عقیده دارد فرجی شده است! و دست 
آخر ضرر و زیان فراوان از این مسئولیت‌های بدون 
تخصص گریبان مردم را می‌گیرد! این موضوع 
مرا یاد حرف چندین سال پیش یکی از نمایند گان 
مجلس منتخب شده یکی از شهرها انداخت که 
گفته بود؛ ما که لایه اوزون را سوراخ نکر ده‌ايم. خود 
ارویایی‌ها که خراب کرده‌اند. درست کنند و.. 
ابوالفضل طحانی -قزوین 
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RE‏ طوعاو تمتعه فیها طویلا 


خلاء وجودی 
به نظر می‌رسد که بشر در این دنیای فانی و گذرا 
از دغدغه وجودی و خلاء خاصی رنج می‌برد و به 
دنبال آرامش جاودانه است. هر کسی متوجه این 
دغدغه نمی‌شود. اما دائم خود رابانا آرامی‌هاء 
کسالت و روزمر گی مر گبار مواجه می‌بیند. برای 
خلاصی از این دغدغه‌ها هر کسی روی به کاری 
می‌آورد و برای زیستن خود دست به دامان 
جهان‌بینی‌ها و ایدئولوژی‌های خاصی می‌شوند و 
دیگر عوام باقی هم تن به کارهایی می‌دهند که 
اوقاتشان به خوشی سر شود. 
در دنیای آزاد سرمایه‌داری اسباب هر خوشی و 
رفاه برای عده‌ای از متمکنین دائر است. یناه بردن 
به an US‏ عرق فروشی, کازینو و قمار خانه‌ها ا 
lil‏ کن خوش گذرانی شاید بی‌رابطه با این دغد غه‌ها 
نباشد. در شرق روی عرفان و زهد گرایی تبلیغ 
می‌شود و ورزش‌هایی چون یو گا و مراسم مذهبی 
در کنار کلیساو آئین‌های زمینی توام هستند. 
خلاصه رسیدن به کمال وجودی عامل اصلی 
گرایشات به هنر علم. صنعت هوانوردی و... است. 
Ghas‏ نیز که دنبال جمع آوری پول و سر مایه‌های 
جهانی هستند و نیز پاره‌ای روی به کنج عزلت و 
انزوا و فقر خود خواسته می‌آورند. 
حتی کسانی که تن به مبارزات سیاسی نابر ابر در 
کشورهای مختلف می‌دهند و به زندان و شکنجه 
می‌افتند و رنج آن رابه جان می خرند در پی رسیدن 
به چنین ارامشی هستند .اماما باید بپذیریم که 
پازلی جدا افتاده از پازل هستی هستیم. تنها با اتکا 
به جوهر و آفریننده کل هستی و پرستش ذات 
و آفرینشگر هستی است که می‌توانیم به مابقی 
پازل‌ها ملحق شویم و خلاء وجودیمان را پر کنیم 
و به خود ارامش بدهیم. 
البته در کنار این آرامش می‌توانیم به امور جاری 
زندگی و تغییر و تحولات بنیادین آن همت ورزیم 
و نقش سازنده خود را ایفا نمائیم . 

ولی الله رضی -تهران 

باخبر شدیم همکار گرامی‌مان جوان نا کام محمود 


رنجیر بر اثر حادثه‌ای نا گوار تسلیم دیار حق شدند. 
ضمن عرض تسلیت به خانواده ارجمند ایشان »برای 


روح آن مرحوم غفران الهی از در گاه خداوند منان و 
برای بازماند گان mo‏ و اجر مسئلت داریم. 


فی هذه الساعه و فی کل 
ساعه. .. ولیاً وحافظاً 


کا رکنان و سردبیری مجله اطلاعات هفتگی 


اطلاعات 2 


ju ۲‏ نامه به سردبیر 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
حوب وارجمند مجاه اطلاع ات هفتگی وبا این 
درخواست همیشگی از شما خوانند گان عزیز که در 
همه ارتباطات کتبسی یا اینترنتی و تلگرامی از ذکر نام 
نشانی و بویژه شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید. 

عد Ê‏ 
8 صفر مداتلو کردی-بابلسر 
از ابراز لطف شما متشکرم و متقابلاً برایتان صحت 
و سلامت طلب می‌نمایم. به دوستان تذ کر داده‌ام 
که در چاپ مطالب ارسالی خوانند گان تاخیر روا 
A 3,15‏ و همین طور بررسی کنند که مطالب 
مفیدی از خواننده عزیزی دور از چشم نمانده 
باشد. برای شما گرامی توفیق مسالت می کنم. 
#۶ حسین مستعلی زاده-بردسیر 
مطلب جدید شسما به دستم رسید. آن را بایک 
توضیح در یکی از شماره‌های آینده چاپ خواهیم 
کرد و آن توضیح اینکه معمولا کسانی که خود 
گرفتار مصیبتی شده‌اند دیگران را از آن پرهیز 
می‌دهند و آن هم طبیعی است. سرفراز باشید 
B‏ احسان الله فقیهی - سمنان 
از لطف شما خواننده خوب و باسابقه سپاسگزارم 
واز اینکه مطالب مجله مورد توجه شما قرار 
گرفته است خوشحالم. همانطور که شما اشاره 
MIS‏ یکی از مهمترین معضلات جامعه بیکاری 
قشر تحصیلکر ده کشور است. جوانانی که با وجود 
داشتن استعداد و تحصیلات عالیه فرصتی برای 
کار پیدا نمی واا فکر مهاجرت از 
کشور هستند که درد بزرگی است. 
امیدواريم حضرات مسئول بیشتر به این سرمایه 
عظیم توجه داشته باشند. در مورد شعر ارسالی 
شما به مناسبت کرونا هم تا آنجا که یادم می‌آید 
مطلبی را جانینداختیم. مگر آنکه شسعری قواعد 
مورد نظر را رعایت نکرده باشد. شعر جدید شما 
هم به دستم رسید که البته در بعضی از موارد 
می‌توانستید آن را اصلاح نمایی د. چند بیتی از 
ان را انتخاب کرده و در یکی از شماره‌های آینده 
در همین صفحه منتشر خواهیم کرد. برای شما 
خواننده ارجمند آرزوی توفیق دارم. 
8 سوالی بزرار 
نامه جدید شما به دستم رسید. متوجه نشدم که 
مقصود جیست. بهتر است اگر برای روشن شدن 
ارو fl‏ 
بگیرید. سلامت باشید. 
# آرمین سفیدیان-ارومیه 
مطلب جدید شما به دستم رسید و در همین 
صفحه نامه‌های بی‌واسطه ان را ملاحظه 
ی ی رل پیت 


سمه داوودبیگی 
مو beigi somaveh(ġvahoocom‏ 


باریکتراز 


ند 

مردی همسرش به شدت بیمار است و چیزی به م رگش 
نمانده است.تنها راه نجات یک داروی بسیار گرانقیمت است 
که در شهر فقط یک نفر آن را می‌فر وشد.مرد فقیر داستان ما 
هیچ پولی ندارد. هیچ آشنایی هم برای قرض گرفتن ندارد.به 
سراغ دارو فروش می‌رود و التماس می کند.به دست و پایش 
می‌افتد و عاجزانه خواهش می کند آن دارو را برای همسر 
بیمارش به عنوان pls‏ یا قرض به او بدهد.دارو فروش به هیچ 
وجه راضی نمی‌شود.به هیچ وجه.حالا مرد قصه ما دو راه دارد. 
یا دارو را بدزدد و یا نظاره گر مرگ همسرش باشد. 
مرد دارو را شبانه می‌دزدد و همسرش رااز ja‏ $ نجات 
می‌دهد.پلیس شهر او را دستگیر می کند. 
کلبرگ روانشناس و نظریه پرداز بزرگ قرن بیستم با طرح 
این داستان از مردم خواست به دو سوال جواب دهند: 
۱ -ایا کار ان مرد درست بود؟ 
LET‏ برای این دزدی مرد باید مجازات شود؟ چرا؟ 
داستان د یرگ ام رگن ناراب اال ا 
وی پس از طرح آن گفت از روی جوابی که می‌توانید به این 
سوال بدهید من می‌توانم میزان هوش و شعور اجتماعی شما 
را تشخیص دهم و مهمترین قسمت این سنجش پاسخ به سوال 
"چرا" در سوال دوم بود.هر کس جواب متفاوتی می‌داد.حتی 
سیاستمداران بزرگ دنیا به این سوال پاسخ دادند: 
-اری bb‏ مجازات شود. دزدی به هر حال دزدی است. 
-زیر پا گذاشتن مقررات به هر حال گناه است.فارغ از بیماری 
همسرش, 
-کار آن مرد درست نبود اما مجازات هم نباید بشود.زیر | فقیر 
است و راهی جز این نداشته. 
اما هنگامی که از گاندی این سوال را پرسیدند پاسخ عجیبی 
داد. گاندی گفت کار آن مرد درست بوده است و آن مرد 
نباید مجازات شود.چرا؟ زیرا قانون از آسمان نیامده است. 
ماانسان‌ها قانون را وضع می کنیم تاراحت‌تر زند گی کنیم.تا 
بتوانیم در زندگی اجتماعی کنار هم تاب بياوريم.اما هنگامی که 
قانون منافی جان یک انسان بی گناه باشد دیگر قانون نیست. 
جان انسان‌ها در اولویت است. آن قانون باید عوض شود. گاندی 
گفت انسان بر قانون مقدم است. 
کلب رگ پس از شنیدن سخنان گاندی گفت بالاترین نمره ای 
که می‌توان به یک مغز متفکر داد همین است. 
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مردی که الاغ "آقا جمال اصفهانی "را هدایت می کرد مریض شد و یکی دیگر به‎ 
جایش آمد. کے که تازه آمده بوده پیش خودش حساب. کتاب کرد که اگر آقا را از‎ 
راهی ببرد که رفیق قبلی‌اش در شب‌های پیش می‌برد. دیر می‌رسیدند به مسجد و‎ 
مردم. معطل پیش نمازشان می‌ماندند. فکری کرد و راه معقول‌تری را انتخاب کرد.‎ 

الاغ که به سر کوچه مسیر رسید. ایستاد. هر چه مرد به LS‏ الاغ زد الاغ حر کتی 
نکرد... آقاجمال که چشم‌هاش کم سو شده بود نگاهی به کوچه کرد و با تعجب گفت: 
"اول اول» رفیق‌تون از همین مسیر. می‌برد ما رو... نمی‌دونم چرا نمی‌ره" تا این حرف را 
آقاجمال گفت, مرد لبخندی زد و گفت: "توی این کوچه. سانحه‌ای برای این الاغه رخ 
داده؟"... آقاجمال فکری کرد و گفت: آره... دستش توی به چاله رفت و سکندری 
خورد ... مرد ادامه داد: و رفیقم از فرداش مسیر راعوض کرد . آقاجمال. حرف 
مرد را تأیید کرد... مرد گفت: ارفيقم به خاطر همین مسیر راعوض کرده... اگه الاغ‌ها 
از راهی بروند و اتفاق بدی برایشان بیفته محاله دوباره از همون راه برن ". 

آقاجمال, همان شب نشست روی منبر مسجد و خطاب به مردم گفت: 

"خاک بر سر من مردم... هشتاد ساله شدم... اما با این که نتیجه خطاها و گناه‌هام رو 
دیده‌ام. هنوز تکرارشون می کنم '. 


سید محمد سادات اخوی 
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مب رربراراست! 
روزی‌هارون الرشید بهلول را خواست و او رابه سمت نماینده تام الاختیار خود به بازار 
بغداد فرستاد و به او گفت: اگر دیدی کسی به دیگری ظلم و تعدی می کند و یا کاسبی 
در مر ار ی Lal‏ 
برسان. بهلول ناچار قبول کرد و یک دست لباس مخصوص محتسبان پوشید و به بازار 
رفت... اول پیرمرد هیزم فروشی دید که هیزمهایش را برای فروش جلویش گذاشته 
که ناگهان جوانی سر رسید و یک تکه از هیزمها را قاپید و به سرعت دور شد. بهلول 
خواست داد بزند که بگیریدش که جوان با سر به زمین افتاد و تراشه ای از جوب به 
بدنش فرو رفت و خون بیرون جهید. بهلول با خود گفت: حقت بود. 
کے رو وای دود که ورن می وا را 
می‌دهد تا ماست کمتری بفروشد. 
بهلول خواست بگوید چه می کنی؟ که ناگهان الاغی سررسید و سر به 
رای ال ردول ا SINE‏ دا تعارز 
ماست راب ر گرداند و ماست ریخت و تغار شکست.بهلول جلوتر رفت و 
د کان پارچه فروشی رانگاه کرد که مرد بزاز مشغول زرع کردن پارچه 
بود و حین زرع کردن با انگشت نیم $ را فشار می‌دهد و با 
این کار مقداری از پارچه را به نفع خود نگه می‌دارد.جلو 
رفت تا مچ بزاز را بگیرد و مجازاتش کند ولی با کمال 
تعجب دید موشی پرید داخل دخل بزاز و یک سکه 
به دهان گرفت بدون اینکه پارچه فروش متوجه 
شود به ته د کان رفت. بهلول دیگر جلوتر نرفت و 
از همان دم بر گشت و پیش‌هارون رفت و گفت: 
محتسب در بازار است و هیچ احتیاجی به من و 
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۶ رهبر انقلاب» در پی شهادت محسن فخری‌زاده 
دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی کشور. 
خواستار مجازات قطعی عاملان و آمران‌این 
جنایت و ادامه راه علمی آن شهید عزیز شدند 
##رئیس‌جمهوری: پاسخ ترور شهید فخری زاده را 
به موقع می‌دهیم 

Si‏ کتر محرز: بزرگترین مشکل مقابله با کرونا 
فراگیر نشدن آزمایش است 

#وزیر آموزش و پرورش: امکان تهیه ابزار هوشمند 
برای دانش آموزان محروم را نداریم 

#«حریرچی معاون وزیر بهداشت: سازمان بهداشت 
ا ارت رف اران در اعت مدل واک 
کرونا شگفت زده شده است 

#برنامه ایجاد نظام متمر کز تأمین اجتماعی تقدیم 
رئیس جمهوری شد 

وزارت بهداشت: ۴ داروی گیاهی وارد بازار شده‌اند 
که ما هیچ گونه اطلاعی از نتایج علمی آنها نداریم 
دور تناها اسان روط کن مين 
#سخنگوی دولت: بهای مرغ به نرخ قبلی برمی گردد 
##سردار دهقان برای انتخابات ریاست جمهوری 
۱۳۰۰ اعلام نامزدی کرد 

#حد اقل حقوق کار کنان دولت در سال آینده ۳/۵ 
میلیون تومان است 

##معاون وزير بهداشت: به کاهش ۱۰ درصدی 
فوتی‌های کرونا امیدواریم l‏ 

#زالی: وضع کرونا در استانها کاملا بحرانی است 
جتگوی وزارت عا ای آن اافعار در کنار 
مردم یمن ایستاده است 

#متروی تبریز یک هفته تعطیل شد 

##تظاهرات معترضان به قانون امنیتی در پاریس به 
خشونت کشیده شد 

با افزایش غلظت آلاینده‌ها تا چهار برابر حد مجاز, 
بوی مرموز نامطبوع به تهران با زگشت 

وزير کشور بنایی بر تعطیلی l‏ نداریم 
#۶«حدود ۸۰ درصد ازدواج‌های آذر ماه در ۹۹/۹/۹ 
به ثبت daw)‏ 

هزار و ۳۷۷ خودرو IL‏ $ شهرستان به دلیل ورود 
به تهران با جریمه سنگین روبرو شدند 

۶ جهرمی: سامانه جامع تجارت وارد فاز عملیاتی شد 
در ق ا 
هرمز گان و فارس) را لرزاند 

##وزارت بهداشت: شناسایی کرونا مثبت‌ها از طریق 
کارت b‏ در کسری از ثانیه ممکن است 

د کتر مردانی: حتی بعد از کشف و تزریق واکسن 
Us $‏ باید پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنیم 
کلاس مجازی دانش آموزان روستای اسکندان 
در بالای کوه برگزار می‌شود 


EN, 


از جهان سیاست 
پویا حمداللهی 


امریکا و تغییرات پیش رو 


مقدمه:ب راساس شنیده‌ها تصمیم جوبایدن" برای‌انتخاب" آنتونی‌بلینکن" به عنوان وز یر خارج هآمر یکادر 
دولت احتمالی بعد یآمر یکاقطعی شده است وبلینکن به زودی رسماب رای تصد ی این سمت معرفی خواهد 
شد.البته رسانه‌ها یآمریکایی پی شز این از سوزان رایس نماینده‌ساب قآ مر یکادر سا زمان‌ملل.سناتو رکر یس 
کونز سناتو رک ریس مورفی وویلیام برنز قائم مقام‌سابق وزارت خا رجه jal‏ یکاد ر کنا رآنتونی بلینکن به عنوان 
گزینه‌های احتمالی تصدی وزارت خارجه نام برده بودند و... 


آنتونی بلینکن از ژانویه ۲۰۱۳ دستیار 
رئیس‌جمهور ایالات متحده IS jal‏ و قائم مقام 
مشاور امنیت ملی بود. باراک اوباما در نوامبر 
۴ بلینکن رابه عنوان قائم مقام وزیر امور 
خارجه GALA‏ متحده آمریکا برای جانشینی 


ویلیام برنز که بازنشسته شده بود به سنای 
ایالات متحده برای اخذ رای اعتماد معرفی کرد. 
سنادر ۱۶ دسامبر ۲۰۱۴بارای ۵۵ به GĦA‏ 
بلینکن رای اعتماد داد. 

درسال ۲۰۰۲ بلینکن به عنوان رئیس 
دفتر کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده 
آمریکاء منصوب شد و تا ۲۰۰۸ در این سمت 
مان د. او همچنین عضو پیوسته ارشد مر کز 
مطالعات استراتزیک و بین‌المللی بود. در سال 
۸ بلینکن برای کمپین ریاست جمهوری جو 
بای‌دن کار می کرد و از اعضای تیم انتقال اوباما- 
بایدن بود. 

بلینکن در مذاکرات هسته‌ای قدرت‌های 
جهانی با ایران نیز نقش داشت و منتقد تصمیم 
دولت دونالد ترامپ برای خروج واشنگتن از این 
توافق به شمار می‌رفت. 

بلینکن معتقد به همکاری نزدی ک اروپا و 
IS jal‏ درباره توافق هسته‌ای با ايران است. 

او پیش از انتخابات در گفت و گویی با انتقاد 
از سیاست‌های دولت فعلی این کشور در برابر 
ایران, گفت که در صورت پیروزی بایدن و 
بازگشت ایران به پایبندی کامل به توافق هسته 
ای. آمریکا هم به این توافق بازمی گر دد. 

بلینکن با گفتن این که در پی خروج آمریکا 


۱ از توافق هسته ای. فعالیت هسته‌ای ایران و 
] غنی سازی آن افزایش یافته است. مطرح کرد: 


"ما واقعا تمام متحدان مهم خود را که می 
خواستند به توافق پایبند باشند با خودمان 
بیگانه کردیم. اکنون آن‌ها بیشتر انرژی و 
دیگر دنیاء صرف تلاش برای حفظ توافق 
هسته ای کرده اند" 

مشاور بایدن در ادامه با اشاره به پایان 
اکتبر گفت: امرنکاافداهی برای تمدید این 
dolo‏ کرد. روسیه و چین از حق وتو استفاده 
کردند. این یک افتضاح دیپلماتیک بود. 

از این رو انتصاب بلینکن به سمت وزير 
خارجه آمریکا شاید احتمال با زگشت دوباره 
واشنگتن به توافق هسته‌ای را قوت ببخشد. با 
این حال مقامات دولت دونالد ترامپ می گویند 
که حتی اگر دولت بای دن هم بخواهد به برجام 
باز گر دد امکان لغو فوری تحریم‌های وضع شده 
عليه ایران را نخواهد داشت.همچنین برخی 
دستیار سابق هیلاری کلینتون در وزارت خارجه 
SG jal‏ به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید و 
دستیار بایدن معرفی خواهد شد. 

رسانه‌های آمریکایی همچنین گزارش 
داده‌اند که انتظار می‌رود بایدن. ليندا توماس 
گرینفیلد را به عنوان سفیر در سازمان ملل اعلام 
جمهوری آمریکا اعلام شده است. دونالد ترامپ 
هنوز پیر وزی وی را به رسمیت نشناخته و مشغول 
پیگیریهای حقوقی برای ابطال نتیجه شمارش آرا 

ترامپ اخیرا از تحر کات بایدن برای انتخاب 
اعضای کابینه نیز انتقاد کرده بود. 

وزير خزانه داری بعدی کیست؟ 

جو بایدن در خصوص معرفی گزینه وزارت 
این اتفاق صورت خواهد گرفت و فردی معرفی 


می‌شود که مورد قبول تمامی دمو کرات‌ها باشد. 

در حال حاضر نام افراد زیر به عنوان 
نامزدهای احتمالی تصدی پست وزير خزانه 
داری رسانه‌ای شده است: 

ژانت یلن:یلن در دوره ریاست جمهوری 
اوبامارئیس بانک مر کزی آمریکا بود واز منتقدان 
سرسخت ترامپ نیز محسوب می‌شود. 

راجر فر گوسن: فر گوسن سابقه طولانی در 
دفاتر منطقه‌ای فدرال رزرو داشته و نایب رئیس 
بانک مر کزی آمریکا نیز بوده است. 

رافایل بوستیک:او مدير دفتر منطقه‌ای 
فدرال ر زرو در آتلانتا بوده است. 

سارا بلوم pali‏ یکی از گزینه‌های جدی این 
سمت است که سابقه قائم مقامی وزير خزانه 
داری آمریکا را در کارنامه خود دارد. 

ملودی هویسون:او مدیر عامل گر وه رسانه‌ای 
دریم ورکس است. اما سابقه مالی زیادی دارد. 

گری گنسلر: از دیگر مدیران وزارت خزانه 
داری که قبلا دستیار وزیر بوده است. 

جیناریمون دو: ریمون دو در حال حاضر 
فرماندار رودایلند است. 

درحالی که بایدن مشغول برنامه ریزی 
برای به دست گرفتن قدرت در آمریکا است. 
ترامپ مدت‌هاست بر خلاف معمول» گوشه | 
گیر شده و تنها گه گاهی گلف بازی می کند و 
پس از شکست در انتخابات تنها سه سخنرانی 
داشته است. 

اماترامپ در روزهای پایان قدرتش 
مشغول چه کاری ست؟ 


ku HESEN kd ۹ 3 ۲ 
N OWA چا ا‎ 0 


می رسد؟ او غاشی حضوز در ضحنة اه اما 
دو هفته است که در کاخ سفید پناه گرفته است. 
رئیس ‌جمه ور آمریکا چگونه دارد هفته‌های 
پایانی قدرت را سپری می کند؟ 

یک تفنگدار دریایی با دستکش سفید و ماسک 
oluw‏ کنار ورودی ضلع غربی کاخ سفید نگهبانی 
می‌داد. رئیس‌جمهور در دفتر کارش بود. 

با این حال سر ترامپ سر گرم کارهایی نبود 
که رئیس‌جمهورها معمولا در این مقطع از دوره 
ریاست‌جمهوری می کنند. چهار سال پیش او به 
Bl‏ بیضی رفت تا به راهنمایی‌های باراک اوباما 
که قرار بود بزودی جایش را بگیرد. گوش کند. 

اماترامپ bil‏ ور که توییت‌هایش دان 
می دهند در عوض دارد جوش انتخابات را می زند 
و تلویزیون نگاه می کند. روزهای عزلت‌نشینی 
نسبی بعد از انتخابات. تفاوت زیادی با کارهای 
او پیش از روز رای گیری دارد. 

در آن زمان مرتب در سفر بود. در یک روز 
به چهار ایالت رفت. در همایش‌های انتخاباتی 


ار 


سخنرانی کرد و تقریبا همیشه در تلویزیون دیده 
می‌شد. اتفاقا خیلی وقت‌ها با طنز به عزلت‌نشینی 
جو بایدن. رقیب دمکر اتش. اشاره می کرد و به او 
لقب "جوی زیرزمین " داده بود. 

اما وقتی که جو بایدن پیروز انتخابات اعلام 
شد. دونالد ترامپ در کاخ سفید پناه گرفته و 
فقط چند بار جلوی دوربین ظاهر شده است؛ در 
گورستان ملی آرلینگتون. در کنفرانس GĦ‏ 
کاخ سفید درباره کرونا که به هیچ پر سشی 
پاسخ نداد. جمعه یک سخنرانی کوتاه برای 
اعلام سیاست جدید قیمت گذاری دارو کرد 


و در نشست مجازی سران آسیا-اقیانوسیه 
شر کت IS‏ 

با این حال. گوشه‌نشینی اقای ترامپ به این 
می تست کاتسر گنز tali‏ جود ات او 
از نزدیک شبکه خبری "یک آمریکا" را دنبال 
می کند. تلویزیون کابلی محافظه کاری که برای 
تئوری‌های توطئه‌اش معروف است. 

بجز این‌ها ترامپ عده‌ای راهم اخراج کرده 
اک مار اسر وزير دفاع که ساضر تشد 
به پیشنهاد رئیس‌جمهور برای اعزام ارتش 


a 


تن 


برای مهار اعتراض‌های تابستان عمل کند و 
کریستوفر کربز: یکی از مقام‌های امنیت سایبری 
که ادعاهایش درباره تقلب انتخاباتی را رد کرد. 

ترامپ برخی سياست‌ها را هم تغییر داده 
است مثل کاهش تع داد سریازان آمریکایی 
مستقر در عراق و افغانستان. 

این اقدامات که در پشت درهای بسته کاخ 
سفید انجام گرفتهاند. تاثیسری طولانی‌مدت بر 
آمریکا و بقیه دنیا می گذارند و قطعا کار بایدن را 
بعد از گرفتن زمام امور در ماه ژانویه پیچیده‌تر 

مسائل پرسروصدا به کنار. رئیس‌جمهور 
مشغول بررسی کارهای و کیلانش هم هست که 
بدون موفقیت قابل توجهی نتیجه انتخابات را 
به چالش می کشند. کسانی که او رامی‌شناسند 
می گویند که دلیل حاضر نشدنش در انظار 
عمومی همین است. 

کرت ولکر نماینده سابق رئیس‌جمهور در 


ام ور او کراین که بدا ذز چریان اس تیضاح وی ۱ 


در کنگره شهادت داد می گوید: او دارد سعی 
می کند به دعواهای حقوقی فرصت دهد روند 


خود را طی کنند. 


نز 


همزمان با ادامه این جالش‌های حقوقی. 
ترامپ دشمنان خود. "چپ‌های رادیکال حزب 
دمو کرات" را به دستکاری در انتخابات و دیگر 


ریاست جمهوری‌اش. 
ولکر به این نکته اشاره می کند که مسائل 


باترامپ را در ضلع غربی به یاد می آورد -در 
دیگر- و می گوید او طوری حرف می‌زد که انگار 
"می گفت می‌خواهند مرا زمین بزنند ؛ اما معلوم 
نبود این "آنها" کیستند. او احساس می کند دارد 
علیه‌اش توطئه می کنند." 

در هفته‌های اخیر. منتقدان رئیس‌جمهور 
از عدم همکاری او با روند انتقال قدرت شو که 

شده‌اند. لارنس کورب معاون وزير دفاع در 


دولت رونالد 


پیش روی ماست واقعا دردناک است. او 
خود را بالاتر از مردم امریکاقرار داده است. 
حتی اگر نتیجه انتخابات را قبول نداشته باشد 
باید آدم‌های بایدن را از وضعیت مطلع کند 
تا برای تحویل گرفتن قدرت آماده شوند.". 

اما هواداران رئیس‌جمهور با او همدردی 
می کنند. در سراسر آمریکا میلیون‌ها نفر 


آذ 


ریگان می گوید "وضعیتی که 


ندر ستی دار د امېد دار د و انکه امږد دار د همه چ دارد 


عقایدی مشابه او دارند. یک نظرسنجی نشان 
می‌دهد که حدود ۷۵ درصد جمهوری‌خواهان به 


در این میان بسیاری از کسانی که در کاخ 
و دارند برای دولت جدید آماده می‌شوند. میزها 


WX) 


EF 


در ضلع غربی تمیز و مر تبند. روی بعضی میزها 


و کشوهای آن‌ها 


کاملا خالی شده‌اند. 


سفید تابلوی اعلاناتی همراه خود داشت که 


دیگر هم جعبه 


شکلات. یکی هم که داشت 


باعجله از کنارم رد می‌شد گفت مهمانی 
خداحافظی بود. یکی از کارمندان سابق کاخ 
سفید که کارشناس مسائل خارجی است و هنوز 
برای دولت کار می کند به من گفت که خود و 
همکارانش صرفا منتظر نشسته‌اند: "کار خاصی 
نمانده است. فقط باید منتظر باشیم که قصه به 


فز ترسك" 
4 
املاعات کل یا 
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کروناو وافعیت فقر 

چند روز تاپایان دوهفته محدودیتهای شدید کرونایی و تعطیلات بسیاری 
کسب و کارها و توقف رفت و آمدها نمانده و دو احتمال پیش رو هست. 
۶ وهای زیر ۴۰۰ نفردر روز ستاد ملی کرونا 
تصمیم به توقف تعطیلات بگیر د و دیگر اینکه همچنان تعطیلات ادامه داشته 
۱ ند کش ور آرویایی اتفاق افتاد و تعطیلات 
سراسری برای مهار کرونا ادامه‌دار شد. 

آنطور که از جملات وزیر بهداشت و همکارانش پیداست. احتمال 
تشدید یا تکرار چنین تعطیلاتی هیچ کم نیست و این روش به عنوان یکی از 
GR‏ ار اد ملی تروناشتاخته اس حال اکر قرار بر 
II‏ کروتا یرای مدتی بیش از چند ماه از امروز ادامه 
یابد و برای مثال تازمان تهیه. تولید. توزیع و تزریق واکسن يا داروی مطمتن: 
۱ .ان سول این است که بسیاری از مردم ایران با 
یک واقعیت تلخ روبرو و تهدید خواهند شد. واقعیت تلخ افقر ". 

کافیست به شرایط یک صاحب کسب و کار نگاه کنیم که از بهمن ماه 
سال قبل تایک سال آینده به ناچار حدود نیمی یا حتی بیشتر از ایام سال 
رامچبور به توقف فعالیت خود بوده و این به طور مستقیم بر مقدار در آمد 
mı mı mı mı mı mı mı mı | 1‏ 


بایان بنیاد مستضعفان! 


Ki 


رئی س بنیاد مستضعفان. در مصاحبه‌ای جدید. جملهای جدید به کار 
برده‌اند اینکه بنیاد مستضعفان. ممکن است روزی تمام شود!" 

اینکه لحن بیان این جمله در این مصاحبه. کاملا جدی بوده یا خير 
معلوم نیست. ولی توضیحات ایشان درباره روند فعالیتها و چگونگی مصرف 
سرمایه‌های این "بنیاد عظیم الجثه ؛ می‌تواند معن ای آن عبارت و لحن 
اا دراه آن رامعلوم کند. 

۶ ها از احتمال کاندیداتوری ایشان برای‌انتخابات 
ریاست جمهوری هم شنیده شده. فعالیتهای بنیاد را اینطور تشریح می کند 
که از سویی هزینه‌های فر اوانی برای حمایت از اقشار محر وم جامعه» به طور 
مستقیم پرداخت می کند و برای نمونه از برنامه بنیاد که در سال ۹ که 
با کرونا همراه شده می‌گوید که قرار است ۱۲۰۰ میلیارد تومان به مردم 
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; ; بخشیده خواهیم شد! 


مطابق اعلام رئیس پلیس, دوربینها تمام متخلفین از مقررات منع آمدو 
شد در دوهفته اخیر را جریمه خواهند کرد. احتمالا بین ۲۰۰ هزار تومان تا 
یک میلیون تومان. ولی پس از این دوره. یک بخشش بز رگ از سوی پلیس 
در انتظار عده‌ای از ایرانیان است. وانت بار da‏ وانتهای Ib‏ ک سفید. تا کسیهای 
اینترنتی, تاکسی‌هاء بلا کهای عمومی و همچنین آنها که مدارک قطعی 
برای اثبات سکونت خود در شهرهایی که پلاک خودروی آنها مر بوط 


di 
f'e bii 


سالانه او تأثیر گذاشته و آن را کاهش داده است و در همین زمان هم. قیمتها 
درس ار کالاها متا dil.‏ افزايش غیر قابل انکاری داشته‌اند تا آنجا که 
گوشت مرغ به عنوان یک GAS‏ ساده مصرفی, تنها طی یک ماه به دو بر ابر 
در مقطعی افزایش یابد. ضمن اینکه در این دوره کر ون هزاران میلیارد تومان 
از سرمایه کشور برای تهیه تجهیزات مبارزه با کروناء از دست رفت و این 
ایجاد کرده و هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیمی که برای مقابله با کرونا در 
این در حالی است که دولت سعی کرده با بودجه محدودی که در 
اختیار دارد و تحریمهای شدید ترامپ و با بدنه بودجه لاغرشده‌اش تا 
جای ممکن این زیان راجبران کند و به تعدادی از ایرانیان ماهیانه برای ۴ 
ماه یکصد هزار تومان پرداخت کند.ولی خوب پیداست که آن تعطیلات 
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محروم جامعه کمک مستقیم انجام شود. ضمن اینکه ۳۵۰۰ میلیارد تومان 
دیگر هم از طریق کمک به وزارت داشت و مراجع دیگر در حال انجام 
است. به این تر تیب یک بخش از فعالیت بنیاد مربوط به کمکهای مستقیم 
به محرومان با استفاده از سرمایه‌ای است که در اختیار دارد و بخش دیگر 
مربوط به انجام فعالیتهای اقتصادی مولد است که بتواند در بخش‌هایی که 


و ‏ ل i‏ خصوصی نمایلی به ورود آن ندارد. تولید 
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ادامه دار کسب و کارها با این یکصد هزار وما ا هیچ جیرآن تخواهد شد 
چون این فقر کرونایی, تنها به فقر اقتصادی محدود نمی‌شسود. بلکه تمام پیکر 
آموزش و پرورش و آموزش عالی در ایران نیز از ترس کرونا به فضای مجازی 
منتقل شده و تردیدی نیست که به دلیل نوظهور بودن این تجربه آموزش 
"تمام بازی " میزان کیفیت و اثر گذاری این نوع آموزش برای بسیاری از 
دانش آموزان و دانشجویان ایرانی. کاملا پایین آمده و در عمل بخشی از 
این آموزش وتربیت از دست رفته است.هر چند که مسئولین آموزش 
و پرورش و آموزش عالی از تمام سعی آموز گاران و اساتید سخن بگویند 
و چنین تلاشی هم انجام گرفته باشد. 

البته ستاد ملی کرونا که امروز دیگر افراد موثری از تمام قوای کشور در 
آن عضویت دارند. علاوه بر موضوعات روزمرّه کروناء باید تکلیف این فقر 
اقتصادی وفقر فرهنگی را که کرونا برای کشور ایجاد کرده معلوم کند. فقری 
که مهمترین روش برطرف کردن و جبران آن افزایش در آمد کشور یا باز گشت 
در آمدهای گذشته کشور است. این ستاد به عنوان مغز متفکر کشور در موضوع 
کرونا باید به تصمیم جدی در این مورد برسد و تصمیم خودرا هم.کاملا شفاف 
با میلیونها ایرانی در میان بگذارد که برای رسیدن کشور به "در آمدهایی بسیار 
بیشتر از آنچه امروز هست. کدام سیاست اثر گذار را توصیه و اجرا خواهد کرد 
b‏ بلای فقر از ایران دور و دورتر شسود و حتماً تمام اعضای این ستاد خیابانهای 
انگلستان و فرانسه را در اخبار سراسری ایران تماشا کرده‌اند که در آنها بسیاری 
از مردمان معترض این کشورهاء در حال اعتراض به ممنوعیتها و تعطیلی‌ها 
هستند و پلیس در حال مقابله روزانه با آنهاست! 


واثر داشته باشد. به همین دلیل هم رئیس بنیاد اینطور پیش بینی کرده است 
که روزی این سرمایه‌های در اختیار بنیاد در اثر کمک‌های مستمر و ادامه دار 
به محرومان ایران» به اتمام خواهد رسید و به این ترتیب بنا بر گفته ایشان» 
شاید روزی بنیاد مستضعفان تمام شود. راه حل دیگری اما همین جا وجود دارد 
که اگر مدیران بنیاد موافقت کنند. این کمکها هیچ گاه تمام نخواهد شد. ضمن 
اینکه احتمالاً بهره وری و تولیدات بنگاههای اقتصادی مر تبط با بنیاد نیز افزایش 
خواهند یافت.اگر طبق یک روند سالم و معتبر و با نظارت بنیاد. به بخش 
شود و دراین واگذاری شرط شود که مطابق قرارداد و قانون کسانی که این 
سرمایه‌را در اختیار می گیر ند موظف هستند تا زمان ادامه فعالیت اقتصادی» 
A) e‏ ۰ ۰ درصد از درآمد خود را با نظارت و هدایت بنیاد مستضعفان, 
در اختیار محرومان قر ار دهند. این کمکها نه تنها ادامه دار بوده و بنیاد به پایان 
بهره وری رانیز با سرعت بیشتری ادامه خواهد داد. 


که تعدادشان هم, کم نیست و مورد جریمه قرار گرفته‌اند در آینده به 
م رکزی مراجعه کنند وبا ارائه واثبات مدا رک خود از فهرست متخلفین 
جداشوند و مورد بخشش قرار گیرند. اما!گر این غده که به دنبال زنده 
کردن آن صدها هزار تومانها یا میلیونها تومان جریمه هستند قرار باشد 
در محلی دور هم جمع شوند و روال اداری این بخشش را انجام دهند. یکبار دیگر 
چنین تجمعهایی باعث شیوع کرونا در بین این مشتاقان بخشش خواهد شد. 

به این ترتیب. ابتدا تعطیلات و جریمه‌ها برای توقف کرون اانجام 
فا د وهر ب اا مها واد روا اوت دوا خر ناد 
گرفت. مگر اینکه پلیس برای اجرای این بخشش روندهای الکترونیک 
و غیرحضوری پیش‌بینی کند و بتواند آن را در مدتی نه چندان 
طولانی اجرا و اعلام کند. 


قدیه گزاران دعواها 


TS‏ و ی با را 
صاحب منصبان کشور ila‏ مسائل اختلافی‌شان را در میان مردم و با 
واسطه‌ی میکر وفون رسانه‌ها و L‏ نامه‌های سر گشاده حل می کنند؛ و 
نه در جلسات کار شناسانه!» 

تمی‌دانم آیا تا دون بخ اران بودداست و در محالس آنس این 
بز ر گواران. گوشه‌نشین تصادفی و b‏ مدعوی از سر بد حادثه بوده‌اید 
L‏ نه؟ بنده بوده‌ام. l‏ 

مثلا در محفل گرم و پر رونق عروسی آقازاده‌ای و یا جشن 
باز گشت حماسه آفرین 332 گ‌زاده‌ای از استرالیا و یا آمریکا به نیت 
کدمت بے ملک و ماات- ی ی یر ترا 
شربت و چای و شیرینی. 

فردای آن شب ناگهان می‌شنوی که یکی از همان بزر گان؛ اعم از 
وزیر و وکیل و معاون و مشاور و b‏ روحانی‌ای از حوزه و جسمانی‌ای از 
دانشگاه, به یکی دیگر از همین جمع عزیز و نفیس, نامه‌ای سر گشاده 
نوشته به استعفاء؛ یا گلایه‌ای به شکوائیه و حتی استهزاء و قس 
علیهذاء که UE‏ فلان‌جای کار تان اشکال دارد و همان حایتان اختلال: 
و من (یعنی یکی از همین آقایان), این قدر دسترسی‌ام به شما دشوار 
است ویاهنگام مواجهه با شما در محافل و مجالس. ان قدر از 
دیدن روی ماهتان مسحور و مجذوب می‌شوم. که یادم می‌رود از 
شما گله‌ای داشتم و باید در گوشتان می گفتم و برون‌رفتی می‌جستم؛ 
خلاصه به قول سعدی جان. دامنم از کف می‌رود و در کف رویتان 
می‌مانم و غرق گپ و گفت می‌شوم و هکذا. 

ماجرای استعفای هم‌زمان دو معاون وزیر بهداشت با آن ادبیات 
معترضانه. و جانشینی فردی از سوی وزیر محترم با آن انشای 
کنایه آمیز و تعریض گرانه» آن هم در شب مثلا B‏ نطینه سازی 
سراسری, یکی از همین نمونه‌ها و البته نه آخرین آن‌هاست. 

من به محتوای موضوع ورود(!) نمی کنم. چرا که از هر دو سوی 

LI‏ واقعا حرف زدن رو در روی و کارشناسانه در جلسات کاری- 
مشکل شده. که اند در شکل و شمایل نامه‌ی سر گشاده و يا از 
طریق میکروفون‌های ژورنالیسم حل و فصل شود و نامه‌ی استعفا و 
جوابیه‌ی آن. حاوی این‌همه روشنگری() باشد!؟ 

جالب این‌جاست که خوشبختانه b‏ شوربختانه. مردم این‌قدر 
گرفتار غم نان و دارو و اکسیژن و دستگاه ونتیلا تور هستند, که 
دلمشغول این اداها نشوند؛ گیرم که استدلال‌های محکمی هم پشت 
اين استعقاهاو با پاسخ استعفاها باشد؛ اما درد مردم تخت بیمار ستان 
است و داروی ناصر خسرویی؛ دیگر چه فرق می کند که حق با وزير 
باشد یا معاون وزیر. حق با هر طرف که هست. مهم ان است که 
ایا اب فا فد کراران ادى ره 
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چاه 


ٹر فت ادمی زمانی است 


IS‏ ک دار خود ف ماز داداشد 


۵ ار سطه 


دیدنی‌های ایران 


زیرنظر: محمود صفادار 


گزارش از سحر شریعتمداری 


روستای زردویی از توابع بخش باینگاه 
شهرستان یاوه واقع دراستان کر مانشاه است. این 
روستا حدود e“‏ نفر جمعیت دارد و به نام‌های 


روان» روان زدویی, و آتورگه نیز شناخته می‌شود. 
قرار دار د و یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری 
استان‌است 


LE‏ ها پر ان ار 
درا ان اصفهان اش اين ادا در نزدیکی 
روستایی به همین نام قرار دارد. روستای تاریخی 
طامه در دامنه‌های کوه کر کس و در شرق آن 
واقع شده است. نزدیک به ۰ نفر در این روستا 
می‌توان به قله آن دست یافت. این روستا به دلیل 
قرار گرفتن در کوهپایه. از آب و هوایی بی‌نظیر 
بر خوردار بوده و از پیلاقات خاص نیز محسوب 
می‌شود. طامه قدمتی چند هزار ساله دارد و آب و 
هر LT‏ ای ارا 


زردویی روستای زیبایی است که‌از گذشته‌های 
دور به صورت سنتی همواره پذیرای گردشگران 
و مهمانانی از استان و سراسر ایران بوده است. 
روستاییان زردویی همچنین خانه باغ‌های خود 
را در بخش گردشگری برای گردشگران مھیا 
کرده‌اند و در این روستا همچنین قلم زنی. بافت 
گیوه رنگی» منبت کاری. گل کاری روستایی» پخت 
نان سنتی و پرورش مرغ محلی انجام می گیرد. 
این روستا اولین روستایی است که بیکاری در 
آن وجود ندارد و همه افراد به حرفه‌ای مشغول 
می‌باشند و دارای کسب و کار هستند. 
ایی روا وهای ار نا 


است که از گرمای کویر گریزان هستند. 
مهمترین سوغات طامه گلابی است. پوشش 
گیاهی منطقه غنی و شامل گیاهانی چون آبفوزه 
رناس.هندوانه ابوجهل, آویشن.گزنه. گون و شنگ 
است. در انتهای روستای طامه رود کوچک 
که سرجش مه آن از دامنه‌های کر کس می‌باشد 


جریان دارد که در مسیر خود چندین آبشار زیبا 
رایدید آورده‌اس ت و کوهنوردان رابه طرف قله 
هدایت می کند. دو دره زیبا در قسمت غربی روستا 
دیده می‌شود که یکی از آنها در امتداد باغ‌های 
روستا قرار داشته و به پاپول معروف است. 


و قدمت آن به پیش از اسلام برمی گردد. خیلی‌ها 
عقی‌ده دارند که نام زردویی به معنی زرتشتیان 
است و حتی نام قدیمی آن یعنی آتور گه نیز به 
معتای آتشکده است. 

زردویی به دلیل بر گزاری جشن‌های زیبا و 
متنوع به خصوص در ایام نوروز معروف است. از 
جمله این جشن‌ها می توان به جشن آ گر نوروزی: 
جشن طبیعت. تبرسوزان و جشن آزادسازی 
la LS‏ که نوروز گذشته نیز در این روستا بر گزار 
شد اشاره کرد. از دیگر جشن‌های این روستا که 
در فصل پاییز ب رگزار می شسود می‌توان به جشن 
شکر گزاری برداشت انار اشاره کرد که زیبایی‌های 


آبشار طامه در انتهای دره پاپول قرار گرفته 
که می‌توان گفت یکی از زیباترین آبشارهای 
موجود در منطقه است. این آبشار حدود ۲۳ 
متر ارتفاع دارد و آب آن از منطقه دلاوان به 
عم آیسار سراز بر می‌ شود دره دک ر نز 
که به پاکدار معروف است. به دلیل وجود 


آب فراوان. آبشارهای زیبایی در مسیر قله 
کر کس بوجود آورده ان تست چشمه دلاوون. 
چشمه لاگله. جشمه خواجه فاضل امامزاده 
سید فاضل طامه و بقعه‌ی دوره تیموری از 
دیگر دیدنی‌های این روستا می‌باشد. 


منحصر به فرد و خاص خود را دارد. 
را 
دستنویس مشهور به قرآن باین" در روستای 
زردویی است که با توجه به بررسی‌های به 
عمل آمده و برابر نظر کارشناسان, قر آن باین 
متعلق به دوره تیموریان می‌باشد و از bsl‏ 
که به مرور زمان صفحاتی از آنها از بین رفته 
است نام و نشان نویسنده و تاریخ نگارش آنها 
به درستی معلوم نیست. قر آن باین اینک 
در مسجد جامع روستای زردویی نگهداری 
می‌شود و همواره از سوی علاقه مندان مورد 
بازدید قرار می گیرد. 


هامانه روستایی واقع در بخش خرانق در 
شورس عان ارد ان اسان برد امکت این b,‏ 
در ۸۰ کیلومتری شهر یزد و ۶۰ کیلومتری 
ارد کان قرار دارد. این روستادارای بیش از ۲۰۰ 
نفر جمعیت ساکن دائم می‌باشد که ۵۶ خانوار 
در آن زندگی می کنند و در ایام تعطیل بیش 
از ۳۰۰ نفر دیگر نیز به جمعیت روستا اضافه 
می‌شوند. ارتفاع آن از سطح دریا ۲۱۵۰ متر 
می‌باشد و به لحاظ موقیعت خوب جغرافیایی 
و آب وهوایی منطقه ییلاقی می‌باشد وبه همین 
جهت شغل کشاورزی و دامداری در اين منطقه از 
رونق خوبی برخوردار می‌باشد. 

SG le‏ سل 
است و بناهای قدیمی متعددی در آن به چشم 
می‌خورند از جمله مسجد جامع روستا که قدمت 
آن بالای ۲۰۰ سال است و چندی پیش کاملا 
بازسازی شد. حسینیه روستا نیز که در کنار 
مسجد قرار دارد از بناهای قدیمی روستاست | 
و کتب موجود در مسجد نیز تاریخشان به | 
۰ ۰ سال قبل بر می کر دد اما قدیمی ترین 
بنای روستاء مزار سلطان پیرغیب می باشد که 
در کزار ده مدا راف اس ie,‏ راما 
کاشی نوشت‌های موجود بیش از ۰ ۸۰سال 
A SA PA A‏ 
قدیم روستاء کلات یا قلعه خانه‌هایی که باسنگ 
روی بلندی روستا ساخته شده تنوره اسیاب آبی. 
وسایل قدیمی کشاورزی, دستگاه پنبه زنی قدیمی. 
آسیاب‌های دستی. کوچه‌ها و ساختمان‌های سنگی 
قدیمی ازدیگر بناهای تاریخی روستا هستند که هر 
کدام ویژگی‌ها و معماری جالب خود را دارند. 

جاذیه‌ه ای طبیعی هامانه هم دست کم از 
بناهای تاریخی‌اش ندارد. تابستان‌های مطبوع و 
خنګک موجب شده تا این منطقه مکان مناسبی 
برای گردشگری و تفریح به شمار آید. چشمه آب 
روا ا ا ا 
م ان که آب معدی رواد اران ام 
شده و بدون املاح می‌باشد. قله مرتفع و زیبای 


ده 
۴ 


ir e, 7 


کوه‌هامان ه با بیش از ۳۰۰۰ متر ارتفاع از جمله قلل 
رفیع استان می‌باشد که زمستانهای سرد و برفی را 
برای روستا به همراه دارد. 

در خصوص وجه ڌ تسمیه این روستا نیز حکایات 
مختلفی وجود دارد از جمله این که در کتاب تاریخ 
اردکان تالف آقای علی سپهری ارد کانی آمده 
که این منطقه تفرٌجگاه و بیشه گاهی بوده به نام 
"هام ون که بهرام گور برای شکار به این بیشه 
می‌آمده است. در اصطلاح محلی نیز به این روستا 
هومین گفته می‌شود. 
اعتقاد روستاییان به وقف اشاره کرد که در امور 


7 تمد 


٤ Gear ġ‏ ت سر 
مختلف از جمله افطاری, روشنایی مکان‌های 
ریس و ای ارم اس ام راانام 
می‌دهند و از دیگر مثال‌های رسم وقف در میان 
مردم این روستا می‌توان به برنج غدیری اشاره 
کرد. در ایام قدیم که خیلی از مردم به دلیل فقر و 
محرومیت و همچنین مسافت طولانی بین روستاها 
نمی‌توانستند برنج تهیه کنند. یکی از روستاییان 
برای ۱۲ ساعت اب و زمین کشاور زی‌هامانه را 
برای برنج غدیری وقف کرد که در روز عید ĦAŻ‏ 
پخته شده و بین مردم توزیع شود. درهامانه این 
روز به روز پلوخوری معروف است و هنوز هم این 

رسم جالب ادامه دارد. 


له 
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ماجرای وافعی خارجی 


ماجرای واقعی بک قلب مهر بان 


از زمان نوجوانی آرزو داشستم روزی فرزند خوانده داشته باشم. 
حالا نه تنها به آرزويم رسیده‌ام بلکه من بعد از کمک به رشد حدود 
۵ کودک. ۵ فرزندخوانده دائمی نیز دارم. در حال حاضر جز پنج 
فرزند خوانده ام. ۲ کود ک حمایتی نیز تحت پوشش دارم.من هر گز 
نداشته ام. بهتر است بگویم با از دست دادن غم انگیز خانواده اولم 
تصمیم گرفتم یک خانواده شگفت انگیز دیگر بسازم. گاهی اوقات 
جشن گرفتن دشوار است زیرا من می‌دانم هر کود کی که امروز فرزند 
من است خانواده خود را از دست داده تا امروز تقدیرش این باشد که 
در کنار من زند گی کند. فر زندانم همه از خانواده‌های محلی در شهر 
خودم هستند. آنهااز خانواده‌هایی با مشکلات روحی. عاطفی و مادی 
به وجود آمده‌اند و بیماری‌هایی که باعث شده والدین اول آنها نتوانند 
از آنها مراقبت کنند. اینها همه بخشی از یک مشکل بز ر گتر اجتماعی 
قطع کرده است. ما به عنوان یک جامعه» بیش از حد از هم گسیختگی 
خانواد گی را شاهد هستیم. اعتیاد به مواد مخدر و الکل یکی از علائم 
هر کدام از این فروپاشید گی‌هاست. 
فرزند خواندگی گرفتن کود کان به دنبال خانواده آنها نیز بگردم و اگر 
از خانواده آنها اطلاعاتی در دسترس دارم به هیچ عنوان ارتباط آنها 
راباهم قطع نکنم. از وقتی که تازه‌ترین فرزندخواندگی‌ام را دریافت 
کردم. با پدر واقعی‌اش در تماس هستم. من می‌دیدم که او چقدر بیمار 
است. تمام احساس نگرانی‌ام این است که مبادا این مرد بهتر نشود. هر 
و مادربزرگ شدن» در مراسم خاکسپاری او شر کت کنیم. او آدم 
بدی نبوده بلکه فقط به بیماری اعتیاد دچار شده است. اما حالا من 
هميشه در کنارشان هستم. من از مادر واقعی کود کم هم تشکر کردم 
وبه آنها گفتم امیدوارم زودتر خوب شوند. انها باعث حال خوب 
من هستند باعث اینکه من حالا بقیه عمرم را به عنوان یک مادر و 


با این تجربه زیبا صرف مادر پسرهایم بودن» بکنم. پسرم یک روز 
پس از امضای اوراق فرزند خواند گی راه افتاد و آن روز زیباترین روز 
زندگی‌ام بود. وقتی زبان باز کرد در اولین جملاتش گفت: "من پسر 
تو هستم, مادر." و فکر کردن به آن لحظه اشک مرا در می آورد. 
L-A‏ جیوهای مهس راما رد وی این کرک باب 
زندگی نیست! 


۲ر 5 و ای 
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سر پر ستی ۳ کود کت سیاه پوست 
ویدئوی زیبای این خبر ۱۷ میلیون بار دیده شده است... 

در این ویدئو فوق احساسی صدای دختری شنیده می‌شود که از فرط خوشحالی 
خواندگی پذیرفته شوم؟! 

یکی از پرمخاطب‌ترین اخباری که در سال‌های اخیر در شبکه‌های مجازی 
منتشر شده مربوط به زوج سفیدپوست آمریکایی می‌شود که ۲ کود ک سیاه پوست 
را به فرزندی پذیرفته اند. خبر این اتفاق سر و صدای زیادی بر پا کرد. 

پگی و دنیل ساکن آتن جور جیا یکی از شهرهای آمریکا هستند. این زوج برای 
بیش از ۳ سال از دختر بچه‌ای ۰ ساله یعنی آیوی حمایت می کردند. در نهایت نه 
تنها او بلکه خواهر و برادر بیولوژیکی‌اش را هم به فرزند خواند گی قبول کرده اند. 
ایوی:*۱ نله کای ۲ نس ال وا ۲ من اله به جمع این خانواده پیوستهاند و رال 
لحظه اعلام این خبر خوش اچد به ایوی گرفته شده است, مجموعه‌ای از احساسات 
ناب را به تصویر کشیده و تاکنون تنها از طریق شسبکه‌های اجتماعی مختلف ماتند 
فیس بوک IV‏ میلیون بار بازدید خورده است! در واقع همین ویدئو موجب شهرت 
این خانواده شده است. 
می‌لر زد: "من قرار آئیدنزت 
به فرزند خواندگی 
پذیرفته شوم؟!" 9 
شگفتی تکرار نشدنی که 
به قطرات اشک تبدیل 
می‌شوند. 

بی در مصاحبه با 
برنامه صبحگاهی "صبح 
به خیر آمریکا " گفته 
کرو ی ند که 
در آینده چه اتفاقی برای او رخ خواهد داد. ما خانواده بیولوژیک وی را دوست داریم 
بهتر باشد و همیشه هم همان را می‌خواسته است. 


این سفر از زمانی آغاز شد که این خانواده تصمیم به حمایت از ۲ کودک 
خوش شانس داستان گرفتند. در آن دوران کای تنها ۵ماه‌سن داشت و آنها هیچ 
اطلاعی از وجود خواهر بزر گتر وی نداشتند. ایوی همزمان با زوجی زند گی می کرد 
که اکنون دوستان خوب خانواده ززولکا هستند. این دو همچنین نمی‌دانستند که 
مادر بیولوژیک کای و ایوی فرزندی دیگر را باردار است که نهایتا لیتای کوچک 
آنها خواهد شد. پگی جزییات روند فرزند خواند گی ۳ کود ک خود را بدین صورت 
تشریح کرده است: "ما تماسی در رابطه با یک پسر بچه دریافت کردیم که به 


خواهر و بر ادرهای جدا نشدنی 


یک مادر کلرادویی بعد از یک شک عجیب 
به کود کانی که به فرزند خواند گی گرفته بود. 
به راز بزرگی پی برد. 

برای کیتی پیج هميشه مادر شدن مثل یک 
رویای دست نیافتنی و در بالای لیست آرزوهایش 
بود. کیتی ۳۶ساله قبلا یک ازدواج ناموفق را تجربه 
کرده بود و حالا به عنوان یک زن مجرد مستقل 
زندگی می‌کرد. صاحب خانه‌ای زیبا بود و شغل 
آبرومندانه‌ای داشت. ولی زند گی‌اش را بدون 
فرزن د نیمه و ناقص می‌دید و احساس رضایت 
نمی کرد. آخرین ازدواج کیتی به علت مشکل نا 
باروری‌اش از هم پاشیده بود و حالا فکر کردن به 
این موضوع اعصاب او را به هم می‌ریخت. 

زند گی برای کیتی مثل خیلی افراد دیگر għa‏ 
شکلی که هميشه آرزو می کر د پیش نرفته بود ولی 
از آنجایی که او زن باهوش و شکست ناپذیری بود. 
تصمیم گرفته بود زندگی‌اش را به بهترین وجه 
تغییر دهد. اینکه شخص مورد علاقه‌اش او رابه 
خاطر نداشتن بچه تر ک کرده بود فکر دردناکی بود 
9 چیزی نبود که کیتی را شکست دهد. به همین 
JJS‏ کیتی به دنبال راهی برای به فرزند خواند گی 
گرفتن یک کودک بی‌سرپرست گشت. pal‏ خود 
به آارزویش برسد و هم یک کود ک از نعمت داشتن 
خانواده بهره ببر د. 

" کیتی و فرزاندانش " 

او با خودش فکر می کرد مادر خوانده شدن راهی 
برای مادری کردن برای آنهایی که می‌خواهند و 
نمی‌توانند هست اما نگر ان بود نتواند از پس همه 
نها بر یا بد وی مامت شش a‏ گر دال کر 
بعد از یک عالمه کاغذ بازی و تلاش‌های شبانه 
روزی» روز موعود فرارسید. در یکی از روزهای 
آفتابی و زیبای ماه می‌در سال ۲۰۱۷ سازمان 
کود کان بی‌سرپرست "گریسون" را به او تحویل 
داد. خانواده گریسون او را اند کی بعد از تولد در 


" کیتی به همراه دو فرزند خوانده‌اش که به صورت 
اتفاقی خواهر و برادر واقعی از آب درامده اند" 


" عکس رسمی حنا در سازمان خیربه حمایت از 
کودکان بدون سرپرست حنا را در حالیکه تابلویی در 
دست دارد که روی آن نوشته شده من بعد از ۵۷۱ روز 
در خانه حمایت بالاخره به یک خانواده واگذار شدم ۲ 


یک بیمارستان محلی تک و تنها ترک کرده بودند 
واو خالا راهی خانه‌ای می‌ شد تا یک خانواده برای 
خودش داشته باشد. یک ماه از روزی که گریوسن 
پا به خانه کیتی گذاشت می گذشت. JIET IS‏ 
از آمدن گریسون خوشحال بود که با خودش فکر 
کرد چه می‌شود حالا که یک فر زند دارد یکی دیگر 
نیز داشته باشد؟ او مثل یک مادر مسئولیت‌پذیر 
نمی‌خواست کود کش در دوره بز رگسالی تک و 
تنها و بدون خواهر و برادر بماند. پس خیلی زود 
درخواستش را نوشت و دقيقا یک ماه بعد از ورود 


گریسون او حنا" را که یک دختر بچه هجده ماهه 
زیبا بود به فرزند خواند گی گرفت. 
کیتی نیز مانند هر شخص دیگری از گرفتن 


تصمیم به این بزرگی حسابی دو دل بود ولی بعد 
از اینکه گریسون به خانه‌اش پا گذاشت خیلی زود 
متوجه شد که او دقیقا چیزی است که تا Ib‏ 
می‌خواسته است. وقتی کیتی حنا را یک ماه بعد به 
فرزند خواندگی گرفت از پرونده پزشکی او متوجه 
شد که حنای بیچاره نیز مثل اولین فرزندش قبل 
از تولد و درست زمانی که در شکم مادرش بوده 
به مواد مخدر معتاد شده است. 

ا ا ۰ 
فرزندش از مادرانی معتاد به دنیا آمده‌اند ولی 
چنین اعتیادهایی در بین بسیاری از کود کانی که 
به فر زند خواند گی داده می‌شوند غیرعادی نیست. 
تااینکه در کمال شگفتی محل پیدا شدن حنا را در 
پرونده‌اش دید. حنا نیز مثل اولین فرزندش دقیقا 
در بیمارستانی که گریسون رها شده بود. پیدا شده 
—135 با اینکه به نظر عجیب می آمد ولی با خودش 
فکر می کرد شاید این موضوع فقط یک تصادف 
نباشد. به همین علت تصمیم گرفت فرزندانش 
رابرای انجام تست دی ان‌ای به بیمارستان ببرد. 
جواب تست هم شو که کننده بود. در کمال تعجب 
حنا و گریسون خواهر و برادر واقعی و بیولوژیکی 
یکدیگر بودند! 

احتمال رخ دادن چنین اتفاقی شاید از یک در 
میلیون هم کمتر باشد زیرا اصولا کود کان نوزاد 
درخواست زیادی برای فر زند خوانده شدن دارند 
واننکة حنا رک ها بدوق 4 Bil‏ کردن خا ی اوداش 
جدید در محل مانده بود یک موضوع تعجب آور 
بود. از طر فی دیگر حتی کارمندان سازمان خیریه 
هم از نسبت کودکان خبری ندارند و این موضوع 
به شدت محرمانه است. 

کیتی از شنیدن این خبر شو که شده بود و از این 
موضوع شکر گذار بود که خداوند چنین شانس 
بزرگی را به او هدیه داده است که دو فرزندی که 
تصمیم به نگهداری از آنها گرفته است. خواهر و 
برادر واقعی هی تن حالا سه سال از آن روزها 
گذشته است. 


" حنا و برادر واقعی‌اش که با فاصله یک ماه به صورت 
اتفاقی به یک مادر واحد به فرزند خواند گی داده شدند 
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در زند گی دش 


3281 احهمیت دار د که 
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وقتی نادر به خواستگاری‌ام آمد. همان شب 
اول و در جلسه خواستگاری در حضور خودم و 
خانواده‌ام خیلی رک و صادقانه همه چیز را در مورد 
خودش و گذشته‌اش گفت:من بیست وهشت 
سالمه, کارمند بانک هستم و یک کار گاه تولیدی 
کوچک هم دارم که در آمد این کارگاه و حقوقی که 
از بانک می‌گیرم. کمکم کرده که نیاز مالی نداشته 
باشم» یک آپارتمان دارم و به طور B‏ وضع مالی 
و اقتصادی‌ام بدنیست اما انچه که شما بايد بدانید 
و مخصوصاً مهنوش خانم. از موقعیت اقتصادی 
من هم مهمتر و واجب تراست. گذشته زندگی من. 
در حقیقت باید بگویم زندگی قبلی من است. البته 
شمامی‌دانید که من قبلا ازدواج کردم و این را 
همان روز اول که مادرم آمد و اجازه خواست برای 
خواستگاری خدمت بر سیم برای شما گفت. این را 
هم باخبر هستید که من از زندگی اولم صاحب یک 
پسر شش ساله هستم که با من زند گی می کند. تا 
اینجا همه چیز را قبلاً مادرم برای شما گفته بود. ولی 
آنچه نگفته بود و خیلی ضر وريه که بدانید. این است 
که زن اول من» یعنی مادر فرزاد. دختر دایی من بود 
و هست. من و 'پر یناز "از بچگی و نوجوانی همدیگر 
را دوست داشتیم و به قول معروف عاشقانه با هم 
ازدواج کردیم. اما فقط دو سال این شادی ادامه 
داشت و خیلی زود اختلافاتمان شروع شد و موقعی 
که فرزاد سه سالش بود. من و دختر دایی‌ام از هم 
جدا شدیم. پرین از زن بدی نبود. امااو آرزوی 
رفتن و زندگی در خارج را داشت. برخلاف من که 
دلم می‌خواست و همچنان می‌خواهد که در ایران 
بان :برای همین وقتی از هم طلاق گرفتیم, پربناز 
که می خواست شانسش را آنطرف امتحان کند و 
می دانست با یک بچه نمی‌تواند راحت کار کند و 
درس بخواند. بدون دردسر و بدون داد گاه و جار و 
جنجال, به طور کاملاً توافقی از هم جدا شدیم. یعنی 
پریناز حق حضانت بچه را برای همیشه از خودش 
سلب کرد و حتی مهریه‌اش را هم بخشید. اما از 
من این قول را گرفت که هر وقت در ایران بود. 
هفته‌ای یک روز اجازه بدهم فرزاد با او باشد. من 
هم این قول را به او دادم. که حتی اگر قول هم نداده 
بودم. از لحاظ انسانی وظیفه‌ام بود این کار رابکنم. 
اما برخلاف انچه که خودش فکر می کرد.زیاد 
نتوانست در اروپا دوام بیاورد و به ایران بر گشت. 
چند ماه بعد هم یعنی حدود دو سال قبل دختر 
دایی‌ام با یک مرد دیگر ازدواج کرد وازاوهم 
صاحب یک دختر شد. یا اپن حال هنوز هم هفته‌ای 
یک بار من فرزاد رامی‌برم پیش پریناز تا مادر و 
فرزند یک شبانه روز با هم باشند. 


— 


if‏ ۲ اس ۹٩‏ اطاعات بل 


همه خانواده در سکوت بودند تا نادر حرف 
آخر رازد.حرف آخر من این است که چون پریناز 
دختر دایی من بود و هست. طبیعی است که در 
رفت و آمدهای فامیلی در مورد او حرف و صحبت 
پیش بياید.اينها را گفتم تا مهنوش بادر نظ ر گرفتن 
همه این مسائل تصمیم بگیرد و جواب بدهد! 

حرفهای نادر انقدر صادقانه بود که همه اعضای 
خانواده‌ام از او خوششان آمده بود مخصوصاً که 
پدرم قبلاً از طریق محل کار نادر درباره او تحقیق 
کرده و همه در موردش تعریف کرده بودند و پیدا 
بود اصلاً اهل دروغ نیست. چرا که هرچه را دیگران 
در مورد زند گی‌اش گفته بودند. خودش به طور کامل 
باز گو کرد. با این حساب فقط من باید پاسخ می‌دادم 
که لبق پانبخم مثبت بوده در این فان اما فقط پک 
نفر بود که دلش نمی‌خواست من با نادر ازدواج کنم 
و او هم فخری خانم بود. زن همسایه طبقه سوم ماء 
که خیلی دلش می خواست من با پسر برادر خودش 
ازدواج کنم. چت د بار هم به خواستگاری آمد. اما 
چون برادرزاده‌اش از این جوانهای الکی خوش بود و 
به نظر نمی‌رسید مرد زندگی باشد. من هر بار جواب 
منفی داده بودم. اما فخری خانم که خیلی سمج بود. 
بااین امید که تیر آخرش به هدف بنشیند. نشست 
زیر پای مادرم و گفت: "به نظر من بهتراست بازن 
سابقش صحبت کنید. شاید نادر نقطه ضعفی داشته 
باشد و آن زن بداند؟" 

مادرم که عموماً تحت تأثیر فخری خانم بود. 
حرفش را پذیرفت و یک روز من و مادرم و فخری 
خانم به منزل زن سابق خواستگارم رفتیم. پر یناز که 
زن بسیار باشخصیت و محترمی به نظر می‌رسید. 
مارا به داخل خانه‌اش دعوت کرد و قبل از اینکه 
ما حرفی بزنیم و سوالی کنیم. خودش شروع به 
گفتن کرد: شنیده بودم که اقا نادر قراره‌ازدواج 
کته Mb‏ که می‌بینمتون خوشحالم که پسرعمه‌ام 
با خان واده محترمی وصلت می‌کنه. "مادرم 
می‌خواست تشر جرف راا کی که فخری خانم 
بی‌مقدمه رفت سر اصل مطلب: ببخشید خانم 
که می‌پرسم. به ما حق بدهید که نگران دخترمان 
باشیم. مگه اقا نادر چه عیب وایرادی داشت که 
شما از او جدا شدید؟ دست بزن داشت یا خسیس 
بود؟ L‏ خدای نکر ده معتاد و قمارباز بود و.." 

پریناز خندید و گفت: "شما از آن خیاطها هستید 
که خودتان پارچه را می‌خرید. می‌برید. می‌دوزید و 
تن مشتری می کنید! این حرفها چیه می‌زنید خانم 
محترم؟ اتفاقاً پسرعمه من بسیار مرد محترم و 


(۲ 
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باشعوری است و هیچ کدام از این ایرادها را ندارد 
و... و بعد روبه من کرد و ادامه داد: ببین عروس 
خانم.خیلی کوتهمی گم واگر دخترعاقلی باشی معنی 
حرفم رادفعه اول درک می‌کنی: نادر مرد خوبی 
بود. من هم زن بدی نبودم. اما تازه بعد از عروسی 
فهمیدیم که ما فقط همدیگر را چشم بسته دوست 
داشتیم. منظورم اينه که دنیای من و پسرعمه‌ام دو 
دنیای متفاوت بود و برای همین جدا شدیم. پس 
نگران نباش و برو که خوشبخت بشی! از خانه که 
آمدیم بیرون از خوشحالی بال در آورده بودم. اما 
آنچه که فخری خانم گفت آتش شک و تردید را به 
جان من انداخت: این پریناز طوری در مورد نادر 
خان حرف می‌زد که انگا هنوز هم عاشقشه!" 


اد اد اد 
AS Ài9‏ و 


زند کی من و فا در به شیرینی آغاز شد در 
حقیقت باید بگویم نادر همان ادمی بود که خودش 
گفته بود؛ ساده و خالص و بدون هیچ پیچید گی, با 
اینکه اکثر | اوقاتش را در محل دوشغلی که داشت 
می‌گذران د و از ساعت ۶ صبح می‌زد بیرون و 
گاهی اوقات ٩‏ شب به خانه برمی گشت. اما آنقدر 
مهربان بود و هوای مرا داشت که واقعاً کمبودی را 
احساس نمی کرد م. تنها انتظاری که او از من داشت 
این بود که با پسرش مانند فرزند خودم رفتار کنم. 
که من هم این کار را می‌کردم. یعنی فرزاد را واقعاً 
مانند فرزند خودم دوست داشتم. چرا که این بچه 
شش ساله نیز بسیار مهربان بود و مانند همه بچه‌ها 
معنی محبت را می‌فهمید. شاید به همین خاطر بود 


که هنوز یک ماه از شروع زند گیمان نگذشته بود 
که فرزاد مرا "مامان "صدا کرد تا qall‏ کارش, هم 
خودش را بیشتر در دل من جا IS‏ و هم JIU‏ بیش 
از پیش عاشق من شود. 

همانطور که گفتم زندگی ما بسیار شیرین بود 
ومن اوج خوشبختی راحس می کردم. اما آنچه 
که فخری خانم از روز اول در مورد زن سابق نادر 
گفت. مانند یک میکروب که آهسته و آرام در بدن 
رشد می کند. حرف فخری خانم نیزمدام در مغزم 
بود: "انگار این پریناز هنوز عاشق شوهر سابقشه!" 
خدامی‌داند که من خیلی تلاش می کردم خود را 
از این افکار خلاص کنم. اما نمی‌توانستم. 

مخصوصاً هنگامی که به مهمانی‌های خانوادگی 
و دورهمی‌های فامیلی نادر می‌رفتم. فکرم بیشتر 
مشغول می‌شد. کافی بود یک نفر اسمی از پریناز 
ببرد. یا مثلا کسی از فرزاد سراغ مادرش را بگیرد 
b‏ من ب رآشفته شسوم! این درحالی بود که پار 
به ندرت اتفاق می‌افتاد من و پر یناز همزمان در 
یک مجلس باشیم. این نکته را نادر کاملاً رعایت 
می کرد و بارها اتفاق افتاده بود که وقتی به خانه 
یکی از فامیل دعوت بودیم. تأوقتی مطمئن 
می‌شد زن سابقش به ان BL‏ نمی‌اید دعوت 
راقبول نمی کرد. اما گاهی اوقات نیز این دیدارها 
اجتناب ناپذیر بود و مثلاً در عروسی‌ها و جشنها 
و عزاداری‌های فامیلی. من و پریناز ناخواسته 
با هم روبرو می‌شدیم. که من در چنین مواقعی 
نگاهم مانند عقاب مراقب آنها بود. اگر آنها یک 
کلمه با هم حرف می‌زدند و یا حتی نگاهشان به 
هم تلاقی می کرد من ناخواسته واکنش نشان 
می‌دادم! حساسیت‌هایم کم کم بیشتر و بیشتر 
شد. مخصوصا آخر هفته‌ها که شوهرم.فرزاد را به 
خانه زن سابقش می‌بر د تا مادر و پسر ۲۴ ساعت 
با هم باشند. هر بار که شوهرم برای بردن فرزاد یا 
برای باز گرداندنش می‌رفت. اگر کمی دیر می کرد 
خوره شک و سوءظن طوری به جانم می‌افتاد که 
رفتارم کاملاً عوض می‌شد. به گونه‌ای که نادر هم 
متوجه شده بود و چند بار به شکل‌های مختلف و 
با شوخی و جدی از من پر سید: 

"تو حالت خوبه مهنوش؟ مشکلی نداری؟!" 

من هم هر بار سعی می کردم خودم را آرام و 
بی‌تفاوت نشان بدهم» اما دیو سوءظن در وجودم 
هر روز بز ر گتر می‌شد. باید کاری می کردم که 
این ماجرا طوری تمام شسود که خیالم راحت شود. 
بالاخره آن کار را انجام دادم؛ ینک روز به محل 
کارپریناز در بیمارستان رفتم -او کارمند بخش 
حسابداری یک بیمارستان خصوصی بود-و 
درحالی که پیدا بود از حضور ناگهانی من جا خورده. 
بی‌مقدمه حرف دلم را زدم:خوب گوش کن پریناز, 
من متوجه شدم که تو هنوز عاشق نادر هستی, 


به من مربوط نیست که چطوری روت ميشه تو 
صورت شوهر خودت نگاه و بهش خیانت کنی!؟ 
ولی من نگران زند گی خودم هستم و دلم نمی‌خواد 
شوهرم گرفتارت بشه» پس بهترین کار اينه که اگه 
پسرت رو ببینی, به جای اينکه نادر به بهانه آوردن 
فرزاد بیاد و با هم دل بدید و قلوه بگیرید! از این 
هفته من خودم پسرت رو می‌برم خانه مادرت و تو 
میای اونجا فرزاد رو تحویل می‌گیری و روز بعد هم 
میای فرزاد رو تحویل مادرت میدی و من میام او 
نو به خونه می‌برم! : 

پریناز که از شنیدن حرفهایم به خشم آمده بود. 
خودش را کنترل کرد و به آرامی گفت: "من اصراری 
فدازم که شوک رقو رومیت باشه اه اینظوزی راختی 
به نادر بگو از این هفته تو بچه رو میاری و..."حرفش 
راقطع کردم و پوزخند زدم: آنه عزیزم من چیزی 
به نادر نمی گم. این تو هستی که بايد به پسرعمه ات 
"نادر" بگی شوهرت از این رفت و آمدها خوشش 
نمیاد و نادر دیگه نباید تو را ببینه!" 

-یعنی تو انتظار داری من شوهر خودم روتحقیر 
کنم تا تو دچار توهم نشی؟.. این را پریناز گفت و 
من حرف آخررازکم گر qal‏ کار رانکنی, آن 
وقت مجبور میشم خودم به شوهرت زنگ بزنم و 
Gej‏ ات میک 

دست پریناز یک لحظه بالا رفت که به من 
سیلی بزند, اما خشمش را کنترل کرد و گفت: تو 
نمی‌فهمی داری چیکار می‌کنی, اگر این دروغ 
کثیف را بگی هم زند گی خودت نابود ميشه و هم 
زندگی من دوباره به جدایی می کشه و حتی تمام 
فامیل ما با این دروغ به هم می‌ریزه..." 

-پس کاری را که گفتم انجام بده که هیچ کدام 
از این اتفاق‌ها نیفته! 

SIS را گفتم و پریناز پاسخ داد: باشه, هر‎ ġel 
که گفتی می‌کنم. اما مطمئن باش یک روز به خاطر‎ 
تهمتی که به من زدی. بهت یک سیلی می‌زنم"‎ 

پوزخند زدم و بدون خداحافظی از بیمارستان 
زدم بیرون. خوشبختانه پریناز انگار فهمیده بود 
که من اهل تهدید توخالی نیستم. این را چند روز 
بعد واز حرفهای نادر متوجه شدم که هر بار در 
مورد شوهر پریناز صحبت پیش می آمد می گفت: 
"ظاهرش آدم خوبیه, اما خیلی بیشعوره!" 

و من چقدر خوشحال بودم که بدون دردسر 
مشکل راحل کردم چرا که بعد از آن گفتگوی 
بین من و مادر فر زاد. نادر و پریناز دیگر همدیگر 
را دبد فو می یر شد اما ا وال سال جد 
و در اردیبهشت ماه که کرونا اوج گرفته بود. من 
هم مبتلا شدم!...وقتی پزشکان تشخیص دادند که 
بلافاصله باید بستری شوم»چون پیدا کردن تخت 
خالی به این ساد گیها نبود. نادر اولین کاری که کرد 
تماس گرفتن با پریناز بود و درحالی که صدایش 


می‌لرزید از پشت تلفن گفت: 

"می‌دونم از دیدن من و شنیدن صدام متنفری 
و شوهرت هم به من شک داره اما مهنوش که 
گناهی نکرده؟ لااقل به خاطر خدا هم که شده 
کمک کن زنم رو توی بیمارستان شما بستری 


چه لحظات سخت و تلخی را گذراندم آن روزا 
درگیری با این ویروس لعنتی و سرفه‌ها و بدن درد 
یکطرف. اما درد اصلی این بود که نمی‌توانستم به 
نادر بگویم مرا به ان بیمارستان نبرد که مبادا 
برایش سوال پیش بیاید -و نه روی روبرو شدن 
با پریناز را داشتم! هر چه بود و با ان حال خرابم 
نمی‌توانستم کاری کنم و به خود که آمدم روی 
تخت بیمارستان بودم و پریناز با اینکه می‌توانست 
به سرآغم نیاید. با لباس ایزوله و ماسک مخصوص 
SAL‏ سرم ایستاده بود. از دیدنش حالم بد شد و 
دچار کمبود اکسیژن شدم. در حالی که پرستار و 
د کتر با عجله دنبال کارهای درمانم بودند. پریناز 
به آرامی بالای سرم ایستاد و با لبخندی مهربان 
گفت:"فکر هیچی نباش غیر از درمان خودت: من 
به هیچکس چیزی نمی گم!" ۱ 

آن ذو فته ای ان نصا رازبا ان 
ویروس لعنتی بودم. سوای مهربانی‌ها و زحماتی 
که پرستاران و پزشکان-با پذیرش همه گونه 
عظر و تخل کی ورای کدی ا 
شرمنده آن زن بز رگوار بودم! پریناز با اینکه اگر 
می‌خواست در مقابل اعضای فامیلش هم مورد 
توقع قرار نگیرد. می‌توانست بگوید 'شغل من 
اجازه‌نمیده به بخش کرونا برم "اما مانند یک 
فرشته واقعی هر روز به دیدنم میآمد و به سختی 
پرسنل بیمارستان را راضی می کرد که آزن پسر 
عمه منه و باید ببینمش ۲ او هر کاری از دستش 
ساخته بود انجام داد و هر بار من خواستم از 
ماجرای گذشته حرف بزنم با خنده گفت: 

"ولش کن, همه چیز را فراموش کن مهنوش 
جان ! حتی بعد از ترخیص شدنم از بیمارستان و 
در دوران قرنطینه خانگی» باز هم پریناز هر روز 
به‌ملاقاتم آمد وهر دارویی از داشت برايم تهیه 


اد ماد عاد 
ŻS IS AIS‏ 


IL-‏ و پس از حدود شش ماه که از مبتلا شدنم 
می گذرد و خوشبختانه فعلاً حالم خوب است. همه 
چیز تغییر کر ده حالا و با اصرار من دوباره نادر هر 
هفته پیسرش را به منزل دختردایی‌اش می‌برد. 
گاهی اوقات نیز و مواقعی که نادر سر کار است. 
پریناز برای دیدن فرزاد به منزلمان می‌آید. 

هرچند پرین از هنوز آن سیلی رابه من نزده 
اما فقط من و خودش می‌دانیم که او با گذشتش 
تأثیر گذارترین و بهترین سیلی عمرم را به من زد! 


له 
اطلاعات کل ارو ۳۹۰۸ AN‏ ۱۵ 


كفت 
i.‏ 
بیس 


ذند گی ر ادطه مستقیمی دا می ان تمد MA‏ ور زی دار د 


SINNI ودس‎ e 


وقتی به موضعگیری‌های نهادهای به اصطلاح حقوق 
بشری و مجامع بین المللی و دولتهای غربی بعد از 
ترور وحشیانه د کتر فخری زاده دانشمند بر جسته 
این نهادها و انجمن‌ها و دولتها تاجه حد الت دست 


آمریکاو رژیم صهیونیستی هستند و تروریسم از 
دیدگاه آنها وقتی بد و جنایتکارانه است که در 
جهت تعریف خودشان باشد. بسیاری از آنها حتی 
از محکوم کردن این جنایت هم و یا به کار بردن 
تروریسم در این باره خودداری کردند و با عبارات 
مبهم و لفاظی به طور کلی چنین اقداماتی را خلاف 
مصالح دیپلماتیک! دانسته اند. درحالی که همین 
نهادها در همسویی با اربابان قلدر و صهیونیست خود 
هر جریانی را در ایران نقض حقوق بشر می‌خوانند 
و اعلامیه‌های عریض و طویل می‌دهند و بدتر از 
همه هر اتفاقی که در عالم بیفتد بلافاصله ایران را 
به آن متهم می کنندا حتی اگر طرف آمریکایی یا 
عربستانی یا القاعده و داعش باشد! 


کولبران چه کنند؟ 


کولبران در شرایط کرونایی منتشر کرد که اشک 
مارا درآورد.قربان, کولبر ۷ سلله کردآذربایجان 
می گوید نان آور خانه هسستم. دو برادر و یک مادر از 
کار افتاده دارم. سال قبل نامزد کرده‌ام و قرار بود 
ماهها پیش پروی نب رانا و رند کی مان |ما با کدام 
کولیری هم نمی‌توان کرد بیمه هم نیستيم که پیمه 
چه بکنیم؟ انصافاً در این شرایط سخت زند گی آنها 
که کار و بارشان تعطیل شده و حقوق و در آمدی 
هم ندارند چه کنند؟ هیچ به فکر آنها هستیم واصلاً 
و ماو دولت برایشان چه کرده ایم؟ حتی تصور اينکه 


دوشت باشد سخت است چه برسد به تحمل آن! 


سس 


— 


حالا که ماههای پایانی دولت تدبیر وامید است. 
دوستان در هیأت دولت حسابی برای حقوق 
و مزایای خود و اطرافیان و کا رگزاران خویش 
تدبیرهای جالب به خرج می‌دهند تاوقتی از 
دولت می‌روند شرمنده اهل و عیال نشوند!هیات 
وزیران در جلسه ۲۸ بان امسال به پیشنهاد 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری و بر اساس رآی 
دیوان عدالت اداری مصوبه سقف پرداخت به 
بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح راحذف کرد. 
قبلا درمصوّبه قانونی آمده بود که حداکثر حقوق 
بازنشستگان دولتی نباید بیش از هفت برابر حداقل 
حقوق باشد یعنی آنها نمی‌توانند ۲۵ میلیون تومان 
بیشتر بگیرند و بازنشسته شوند که به میمنت و 
مبارکی این سقف برداشته شد و حالا می‌توانند 
در دوران بازنشستگی هرچه دلشان خواست حکم 
بزنند و بازنشسته شوند. البته دولت می‌تواند بگوید 
که بر اساس رای دیوان عدالت اداری نا گزیر به لغو 
مصوبه قبلی بوده اما همین که بدون اعتراض به 
این دستور عمل کرده نشان می دهد که چندان هم 
بی میل نبوده تااين آخر عمری آنها که حقوقهای 
درست و حسابی می گیر ند بی نصیب نمانند. در 
هر حال دیوان عدالت و دستگاه قضا هم از دولت 
حقوق می گیرندو بالاخره آنکه دم دیوان عدالت 
اداری و دولت تدبیر و امید در این روزهای سرد 
کرونایی گرم... بهتر است به هر دو نهاد حکومتی 
عزیز بگوییم: علی بر کت الله 


هفت میلیارد دلار در یک روز 


برای آنکه از اهمیت کسب و کارهای جدید و 
دانش بنیان و نوآورانه مطلع شوید بد نیست به 
این خبر عجیب و غریب توجه کنید: 

هفته گذشته فارس به نقل از راشاتودی گزارش 
داد که ارزش سهام شر کت تسلا تنها در یک روز 
با ۶ درصد رشد به GAL‏ ۵۲۱ دلار رسید و همین 
افزایش باعث شد که تنها در یک روز یعنی طی ۲۴ 
ساعت بالغ بر هفت میلیارد دلار به دارایی خالص 
ایلان ماسک مدیر عامل و موسس این شر کت 
اضافه شود. این میزان افزای ش دارایی آن هم در 
یک روز از کل درآمد ارزی و حتی تولید ناخالص 
ملی بسیاری از کشورها در طول یک سال هم بیشتر 
است. در حال حاضر مدیر عامل تسلا با ثروتی 
معادل ۱۲۷ میلیارد دلار بیل گیتس را پشت سر 
گذاشته و به دومین فرد ثروتمند جهان بدل شده 
است و حالا تنها جف بروس مدیرعامل آمازون را 
با ۱۸۲ میلیارد ثروت بالای سرش می‌بیند. 


سی بیمار در نوبت ICU‏ 


هفته گذشته فیلمی از شبکه خبر پخش شد که 
حالمان رابد کرد. خبرنگار با رئیس بیمارستان 
شهدای تجریش مصاحبه می کرد و مدیر مر بوطه هم 
اعلام کرد که درحال حاضر سی نفر بیمار نیازمند به 
بستری در بخش مرأقبت‌های ویژه در لیست انتظار 
هستند تا تختی JU‏ شود و آنها بتوانند به این بخش 
منتقل شوند و اینها کسانی هستند که هر لحظه jis‏ 
رسیدنشان به این بخش می‌تواند خطر جدی برای 
نجات آنان به دنبال داشته باشد. علت این ازدحام 
هم این است که اکثر مراجعه کنند گان وقتی به 
بیمارستان مراجعه می کنند که به مرحله حاد 
بیماری رسیده‌اند و نیاز به بستری و مراقبت ویژه 
دارند و آنها هم که در بخش ویژه بستری می‌شوند 
کسانی هستند که احتمال زنده ماندنشان پنجاه 
درصد است یعنی در مر حله حاد به سر می‌بر ند. با 
این وضعیت شیوع وابتلا بهترین اقدام این است که 
خود ما کرونا را جدی بگیریم و با آن شسوخی نکنیم 
که متأسفانه خیلی از مردم جدی نمی گیرند. 


هزینه فساد را بالا ببرید 


هفته گذشته رئیس مر کز حفاظت و اطلاعات قوه 
قضاییه اعلام کرد که در ماههای اخیر ۱۲ نفراز 
کار کنان دستگاه قضا در بخش‌های مختلف به 
پرونده‌ها با اعمال رشوه تلاش می کردند بازداشت 
شدند.قبلاً خبرهایی در مورد برخورد با قضات 
مختلف منتشر شد اما توضیحات بیشتری داده نشد. 
حال که قوه قضاییه فساد را خط قرمز خود می‌داند 
بهترین روش برای رسیدن به هدف رسانه‌ای 
کردن این مقابله است. بهتر است مصاحبه‌هایی از 
این افراد پخش. اسامی آنان اعلام و داد گاههایشان 
دستشان بیاید و بدانند که تخلف و فساد بویژه در 
دستگاه قضا هزینه‌های سنگینی دارد. 


آپارتمان, ۰ میلیاردا 
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اگر به شما بگویند که در همین تهران خودمان 
آپارتمانهایی به فروش می‌رسد که با هر یک از 
آنها می‌توان برای حداقل هزار زوج خانه مناسب 
خرید باور می کنید؟ اوایل همین هفته تابناک به 
نقل از جمهوری اسلامی گزارشی از یک مجتمع 
۳۱ طبقه شامل ۶۰ واحد آپارتمان مسکونی شامل 
۵ طبقه پار کینگ در زیرزمین و TO‏ طبقه روی 
همکف منتشر کرد که واحدهای آن ۴۵۰ متر 
و ۵۵۰ متر هستند و البته دو واحد هزار متری و 
یک واحد دو هزار متری هم دارند که در زمینی 
متر ol‏ باغ. فضای سبز. استخر. سوناء جکوزی 
است و هر واحد هم سالن مخصوص بیلیارد دارد. 
هر واحد هم بین ۶ تاده پار کینگ دارد (مجموع 
دارای امکاناتی نظیر کافی شاپ. سالن سینماء 
مسالنهای پسازی:مافتو لیرد پولینگ وگیم فت 
است. همچنین ۶۰ پا ر کی نگ میهمان و ۴۰جای 
پار ک موتور و دوچرخه و نیز هتلینگ ۲۴ ساعته و 
کارواش و لاندری اختصاصی از دیگر مزایای این 
مجموعه است و برای انتقال اسباب و اثاثیه هم شما 
لازم نیست هیچ زحمتی بکشید و همه چیز توسط 
مجموعه صورت می گیرد. قیمت این آپارتمان‌ها 
هم از متری ۱۸۰ میلیون شروع می‌شود و تا ۲۸۰ 
میلیون می‌رسد. طبقه آخر آن هم یعنی واحد 
۰ متری آن فروخته شده که اگر حساب کنیم 
باشدا بله, ۶۰۰ میلیارد تومان! حالا بر وید ببینید 
این مجموعه مال کیست؟ و جقدر مالیات داده؟ 


کچای این انصاف است؟! 


یکی از مغازه‌داران تقریبا بیکار شده بخش خصوصی 
که چند ماه است در آمد درست و حسابی ندارد 
می گوید دولت هر وقت که بخواهد می‌تواند ادارات 
و بار عده بیشماری از مردم را که با این ادارات سر 
و کار دارند لنگ و معطل بگذارد اما حداقل برای 
کارمندانش ضرری به دنبال ندارد تازه کلی هم با 
چون حقوقشان را از بودجه دولت می گیرند و 
هم می کنند اما وقتی همین دولت به تعطیلی کسب 
و کارها و بستن مغازه‌ها تکلی ف می کند آنهاحق 
ندارند ببرسند که تکلیف زن و بچه ما و پرداخت 
کرایه خانه و مخارج زندگی ما چه می‌شود؟ 

دولت که فقط به فکر خود و کارمندان و بازنشستگان 
خود است و انگار فقط در مورد آنها وظیفه دارد (تازه 


امسال هم حقوق کارمندانش را حسابی بالا برده و 
هم حقوق بازنشستگان را b,‏ دوبرابر کرده) پس 
چه کسی به فکر ماست؟ وقتی هیچ کمکی به ما 
نمی کند چطور انتظار دارد که ما به او کمک کنیم؟ 
چطور مر تب به ما دستور می‌دهد و مارا از کار و 
زندگی می‌اندازد؟ آیا حاضر است در این شرایط 
سخت ر کود و تعطیلی تنها بیست درصد از حقوق و 
مزایای خود و عائله تحت امر خود را کم کند و آن را 
بین ما که ماههاست در آمدبخور و نمیر هم نداریم 
تقسیم کند؟ دولتی که حاضر نیست یک سوزن به 
خود بزند چطور راضی می‌شود جوالدوز بردارد و به 
جان ما بیفتد؟ آخر کجای این انصاف است؟ 


۰ میلیون برای توّلد در ۹۹/۹/۹ 


واقعاً که در شرایط کرونایی که خیلی‌ها واقعاً به نان 
شب محتاجند بعضی از مردم چه دل خجسته‌ای 
دارند و چه کارهای عجیب و غریبی از سر شکم 
سیری انجام می‌دهند. خانم د کتر زهره داوودی 
مقدم که خود متخصص زنان و زایمان و عضو مر کز 
ناباروری ابن‌سیناست در مصاحبه با مهر گفت 
متأسفانه تب تولد فرزند در ٩۹/۹/۹‏ خیلی بالا 
گرفته و خبر دارم که تنها در یکی از بیمارستان‌ها 
۰ مورد نوبت زایمان برای این روز داده شده 
است و بیمارستانها هم البته استقبال می MIS‏ چون 
پول خوبی حدود ۸ تا ده میلیون گیرشان می آید 
که پیست درصد آن سهم پزشک است.اما آنها 
که با سزارین دست به چنین عجله‌ای می‌زنند با 
خطرات زایمان زودرس جنین روبرویند که برای 
نوزاد مشکل ایجاد می کند... جالب است بداب 
برشتی خبرهاحکایت از این ذارد کسیر والدین 
برای تولد فرزندشان در ٩‏ صبح ٩۹/۹/۹‏ حاضر 
شده‌اند ۱۳۰ میلیون تومان هم بپر دازند! 


آمار سه ماهه شاخصهای اقتصادی 


بانک مر کزی سرانجام آمار شاخصهای عمده 
اقتصادی در سه ماهه اول سال راارائه داد که 
بر این اساس نرخ بی‌کاری در بهار کمتر از ده 
درصد. رشد اقتصادی منفی ۲/۸ درصد. صادرات 
IS‏ هشت میلیارد و نهصد میلی ون و واردات ٩‏ 
میلیارد و صد میلیون دلار اعلام شده است که 
نشان دهنده بیش از ۲۰۰ میلیون دلار تراز منفی 
بازرگانی است. رشد نقدینگی هم در مقایسه با 
اسفند بعنی در سه ماه بهار ۷/۵ درصد بیشتر شده 
است که اگر با همین روند تا پایان سال پیش برویم 
رشد نقدینگی به حدود سی درصد خواهد رسید 
که اگر همین آمار اخیر را در نظر بگیریم نشانه 
افزایش روند رشد نقدینگی در کشور است که از 
جمله عوامل اصلی تورم به حساب می آید و باید 
مجلس و دولت برای آن فکری اساسی کنند. 


آنگونه که گاهی درشان انسان نیست. چه رسد به 
مسلمان و کاندید يا نماینده مجلس جمهوری اسلامی. 
از هزینه‌های گزاف برای تبلیغات, تخریب رقبا با هر 
شیوه ناجوانمردانه. همراهی و همپالگی با مجالس و 
محافل خلاف‌شان ایرانی و اسلامی, تزویر و ریاکاری و 
تقلب و دروغ, وعده‌های پوچ و توخالی از توان و عهده 
نمانید گی و مواردی از این دست که در تعارض آشکار 
با مبانی جمهوری اسلامی و منویات اسلام است در 
دوران انتخابات تا موضع گیری‌های مصلحتی, معامله 
کردن رای. خود و ری و موضع گیری و سکوت و 
سخن خود رابه حزب. جریان. جناح یا رانت و شبکه 
و بستگان و منافع شخصی و یا منافع طلبکاران دوران 
انتخاب ات فروختن, تا عدم بررسی و مطالعه دقیق و 
کسب آگاهی و اطلاعات جامع و لازم برای دادن رای 
به طرح یا لایحه‌ای که برای مردم و کشور و نظام 
جمهوری اسلامی سازنده و گاه حیاتی است و b‏ مخالفت 
با آنچه منافع ملی و نظام اسلامی را تهدید می کند. 
بی‌توجهی به اقشار آسیب پذیر اجتماعی, تلاش برای 
برچیدن لقمه‌ای چند در چند صباح نمایندگی. تهدید 
به استیضاح b‏ تفحص از وزار تخانه یا دستگاه و یا پس 
گرفتن امضا خود برای منافع شخصی, قومی. قبیله ای. 
جناحی. حزبی و امثال آن دیونی است که از مردم 
به عنوان حقوق شسهروندی بر گردن نمایندگان مبتلا 
مانده و خواهد ماند. انتظار شهر وندان به رعایت امانت 
و تقوی و پایبن دی نمایند گان مجلس به استقلال و 
اعتلای کشور. دفاع از قانون اساسی و تأمین مصالح 
مردم حداقل حقوقی است که بر اساس قانون, وظیفه 
و سوگندی که یاد می کنند در قبال شهروندان دارند 
و باید پاسخگوی آن باشند.اگر نماینده‌ای در دوران 
انتخابات توانست حقوق رقبا رارعایت کند. در 
امار کردا وعده‌ها و سختان ود انصاف و عداات را 
رعایت کند. اگر در امر کاندیداتوری خود را بدهکار 
جریان و جناحی سیاسی ویااز نظر هزینه‌ها بدهکار 
اشخاص حقیقی یا حقوقی نکر د اگر در دوران نمایندگی 
توانست آنگونه که ضعیف‌ترین مو کل او زندگی 
می گذراند. زندگی کند. اگر فرقی بین مراجعی که به او 
رأی داده و نداده قائل نشد اگر رای او, نظر او مخالفت 
یا موافقت او تحت تأثیر بدهکاری‌های انتخاباتی نبود. 
اگر در پایان نمایندگی همان سرمایه و دارایی و وضع 
زندگی را داشت که قبل از نمایند گی داشت.اگر هنگام 
بررسی و رأی دادن به لوایح و طر حها فقط رضای خدا 
و مصالح مردم و نظام جمهوری اسلامی را مد نظر 
داشت و لاغیر, آنگاه می‌توان گفت که این نماینده 
به سوگندی که خورده است وفادار بوده و به وظیفه 
شرعی و قانونی نمایند گی خود عمل کرده و نماینده 
مجلس نظام جمهوری اسلامی است, در غیر آن دین 
مردم و جمهوری اسلامی بر گردن او خواهد ماند. 
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$ ان قائل است 


ار سون 


ادامه دارد 


گزارش خارجی 


مترجم:نیلوفر پوسفی 


"وداع با یک ستاره درخشان فوتبال" 

خبر این بود: دیگو آرمان‌دو مارادونا در ۶۰ 
برخی‌ ها بهترین بازیکن فوتبال تاریخ محسوب 
آرژانتینی این قهرمان. بلکه در چشمان خیلی از 
مردم دنیا جاری کرده است. مارادونا به تازگی 
و پس از جراحی مغز از بیمارستان مرخص شده 
بود و به گفته پزشکان حالش خوب و در منزل 
خود در حال استراحت بود. اما هفته گذشته به 
دلیل لخته‌شسدن خون در مغزش: در بیمارستانی 


در بوینس آیرس, پایتخت آرژانتین جراحی 
دو ایر اعلام ووت کان عمل جراحی:مارادوتا 
موفقیت آمیز بود. از این رو او دوره استراحت خود 
رادر منزل سپری می کرد. اما سرنوشت برایش 
جور دیگری رقم خورد. 

وداع ملیونی 


EET 
CO TT 
لا ای‎ b م 135 2 مارا‎ 
به کاخ ریاست جمهوری در بوئنوس آیرس انتقال‎ 
مه‎ SAE EJ 
خی ار وا در ار‎ 
" شب به صف ایستادند. رسانه‌ها اعلام کردند:‎ 
وداع تا ساعت ۱۶ ادامه خواهد داشت . حضور‎ 
مردم برای وداع با فوتبالیست محبوب خود بیش‎ 
از انتظار بود. چنین مراسم باشکوهی برای آخرین‎ 
بار حدود ۱۰سال پیش و پس از فوت رئیس‎ 
جمهور ارات بر کر سین بود.حللا هم در‎ 
آرژانتین به مدت سه روز عزای عمومی اعلام شد‎ 
و مقامات دولتی آرژانتین انتظار داشتند حتی در‎ 
شرایط کرونا بیش از یک میلیون نفر در مراسم‎ 
وداع با هارادونا شر کت کنند.‎ 


— 


oT ۱۸ 


رهبر کاتولیک‌های جهان که خود آرژانتینی 
محبوب خود دعا کرد. پاپ چند بارهم با مارادونا 
دیدار داشت واو را به واتیکان دعوت کرده بود. 
فرانسیس حتی در مسابقه بین تیم ملی فوتبال 
آرژانتین و آلمان در سال ۱۹۸۶ به آلمان سفر کرده 
بود. مارادونا در دیدارش از واتیکان لباس شماره 
۰ | خود رابه پاپ هدیه کرده بود. این لباس هنوز 
هم در موزه واتیکان نگهداری می‌شود. واتیکان 
مارادونا را شاعر فوتبال " توصیف کرده بود. 

بهترین گام زند گی 

مارا و ااال خود را از باشگاه ا ا 
جونیرورز آغاز کرد و سپس به باشگاه محبوب 
پدرش, ہو کا جونیروز در بوئنوس آیرس پیوست. 
قهرمان آرژانتین شد. چندی نگذشت که مر زهای 
خریدن مارادوتا در سل ۱۹۸۲ ملع ۲/۳ ون 
دلار پرداخت کرد که در آن زمان رقمی بی‌سابقه 
بود. مارادونا اما در بارسلونا طعم خوشبختی را 


بهترین گام زندگی‌اش بوده باشد. 


$ موتزارت فوبال 


بدل شدن به یک اسطوره 

مارادونا در سال ۱۹۸۴ میلادی در ازای ۲۴ 
میلی ون مارک که در آن زمان ر کورد محسوب 
می‌شد. به باشگاه ایتالیایی ناپولی پیوست. این 
باشگاه تا آن زمان طعم قهرمانی را نچشیده و در 
فصل پیش از آن حتی در آستانه سقوط به لیگ 
دسته دوم قرار داشت. 


مارادونا بین سال‌های ۱۹۸۴ و ۱۹۹۱ 
بزرگ‌ترین موفقیت‌های باشگاهی خود را جشن 
Es‏ 
سال‌های ۱۹۸۷ و ۱۹۹۰ و همچنین جام یوفا در 
سال ۱۹۸۹. مارادونا در شهر ناپل به یک قهرمان 
مردمی بدل شد. اما به خاطر ولنگاری‌های متعدد 


دوباره خبر ساز بود از جمله در یی مصرف کو کایین 
و داشتن ار تباط با Lilu‏ البته این مسایل حاشیه‌ای 
سبب نشد که به محبوبیت او لطمه‌ای بخورد. 

دیگوی متفاوت در کنار پله و پلاتینی 

ا ک عاه ی مراد وتا بت وو اور 
مانند آنان در کود کی فقیر بود-هر بار ناپولی در 
خانه بازی داشت. ۸۰ هزار تماشاگر مشتاق در 
ورزشگاه این شهر را به استادیوم می کشید تا او 
را ببینند. 

تماشاگران روی پارچه‌ای که در ورزشگاه 
ناپولی آویخته بود توشته بودند: گرستگی با 
مارادونا تحمل‌پذیر تر است . رد پای مارادونا را 
در هر گوشه و کنار ناپل می‌توان دید. شهری که 
مردمانش از آدیگوی مقدس" سخن می‌گویند. 
میشل پلاتيني, ستاره بزرگ فوتبال فرانسه که 
در سال‌هاي ۱۹۸۳ و ۱۹۸۴ دو بار پياپي بهترین 
فوتبالیست جهان شناخته شد. در ان دوران 
مي‌گفت: " مارادونا با یسک پرتقال همان كاري را 
مي کند که من با توپ فوتبال مي کنم." ضربه‌هاي 
3131 مارادونا از پشت محوطه جریمه به اندازه‌اي 
خطرناک بود که هوادارانش پیش از زدن ضربه. 
فریاد کل سر می‌دادند. 


۱ ۳۳ mera e: ا‎ à 


جام جهانی ۱۹۸۶ مکزی ک, جام جهانی 
مارادونا بود. او در این تورنمنت توانست برای 
دومین بار عنوان قهر مانی فوتبال جهان رابرای 
آرژانتین به ارمغان آورد. گلی که او در مرحله یک 
چهارم نهایی مقابل انگلیس با دست به ثمر رساند. 
به ' "دست خدا " شهرت یافته است .او که در نقطه 
اوج فعالیتش بود که به عنوان بهترین بازیکن 
جام جهانی ۱۹۸۶ انتخاب شد. $ az‏ مارادونا در 
حر کتی غریزی و بدون نقشه‌ی قبلی مرتکب آن 
خطا شد. ولی با توجه به حساسیت آن بازی که با 
غرور زخم‌خورده‌ی ملتی پیوند خورده بود. شاید 
بتوان دست کم سکوت بعدی او را فهمید و خطای 
اورابه عنوان شیطنتی که بسیاری از بازیکنان در 
میدان مرتکب می‌شوند بر و بخشيد. گفتنی است 
که ماگ۱ اساسا یک کی ای تاش 
و گل دوم او در برابر انگلستان در همان بازی, 
موید همین واقعیت است. 

تلخ‌ترین شکست و حبس 

ای ات ات 
در فینال جام جهانی ۱۹۹۰ مقابل آلمان بود. 
گیدو بوخوالد. ملی‌پوش آلمان در این دیدار 
مانند سایه به دنبال ماردونا بود و موفق شد در 


ان کار سروشت س زاو را خی کند. الان 
با تک گل آندراس برمه از نقطه پنالتی آرژانتین 
(GI‏ ی ان جماق دد 
مارادونا در سال ۱۹۹۲ به باشگاه اسپانیایی اف 
ث سویا پیوست و مدتی بعد نیز در آرژانتین به 
فعالیت‌های باشگاهی خود ادامه داد. او اما در نیمه 
نخست دهه ٩۰‏ میلادی بیشتر به خاطر مسایل 


ماتئوس .کاپیتان ۳ KE‏ مارادونا را دلداری دهد 


غیرورزشی خبرساز شد. از جمله در فوریه ۱۹۹۴ 
به خاطر تیراندازی به سوی خبرنگارانی که جلوی 
ویلای او تجمع کرده بودند. او در پی این عمل به 
۴ ماه حبس تعلیقی محکوم شد. 

پایان فعالیت حرفه‌ای 

مارادونا در ۲۵ اکتبر ۱۹۹۷ آخرین بازی را در 
پیراهن ب وکا جونیروز انجام داد و فعالیت حرفه‌ای 
خود را به عنوان بازیکن پایان داد. 

او پیش از آن به خاطر دوپینگ ۱۵ ماه از 
حضور در صحنه فوتبال محروم شده بود. 

بارادوتا در ۳۰| کتیر همان سال رسا اعلام 
کرد که از فوتبال خداحافظی می کند. 

بو کا جونیورز باش‌گاهی ماند که قلب مارادونا 
برای آن می‌تپید و مارادونا علیرغم آنکه تجربه 
چندانی در زمینه مربیگری نداشت. در اکتبر سال 
9 ۲ سرمربیگری تیم ملی فوتبال آرژانتین رابر 
عهده گرفت. 


اما تسم ملی آرزانتیین در مرحله یک چهارم 
l-e ae‏ 
۴بر صفر از آلمان شکست خورد و مارادونا در 
ژوئیه همان سال از مقام سرمربیگری تیم ملی 
به عنوان سرمربی کسب کند. 

وخامت وضعیت جسمی و روحی 


مارادو ایس ازبایان دالت نود به عنوان 
سرمربی همچنان خبر ساز ماند. خواه به خاطر 
دیدار با سیاستمدارانی چون فیدل کاسترو و هوگو 
چاوز و خواه به خاطر مصرف مواد در پارتی‌های 
شبانه و در سال‌های گذشته گمانه زنی‌های 
متعددی در باره وخامت وضعیت جسمی و روانی 
او جریان داشت. گفته می‌شد که او به خاطر 
است. چاقی از دیگر مشکلاتی بود که ماردونااز آن 


رنج می‌برد. مارادونا مدتی که به خاطر افسرد گی 
بعد از ترک اعتیاد در بیمارستان روانی بستری 
بود .وقتی داشت مرخص می‌شد گفت: اینجا 
آدم های زیادی هستند که همه دیوونه اند.یکی 
می گفت من چگوارا هستم و همه باور می کر دند 
یکی دیگر می گفت من گاندی هستم و همه باز 
باور می‌کردند ولی وقتی من به انها می گفتم که من 
مارادونا هستم !همه مرا مسخره می کر دند و به 
من می‌خندیدند و می‌گفتند: ‏ هیچوقت. هیچکسی 
مارادونا نمی‌شه | 

و من از مردم خجالت می کشیدم که چه به سر 
خودم آورده‌ام ۳ 

جایگاه مارادونا در فوتبال 

دیگو مارادوناء موتزارت جهان فوتبال بود! 

در میان شماره ده‌های تاریخ فوتبال جهان» 
هیچ کس مهارت‌های فردی مارادونا را نداشته 
است. ات تیار ی او ب غانت تماشایی و غوغا 
برانگیز بود. مارادونا قدرت رعد. سرعت برق و 
لطاقت رنگین کمان را نها به ناش می گذاشت: 
سزار لوئیس منوتی. سرمربی بزرگ آرژانتین 
که در سال ۱۹۷۸ این تیم را به قهرمانی جهان 
رساند. درباره‌ی دیگو آرماندو مارادونا گفته بود: 
"مارادونا مهارت فردی یک برزیلی؛ زرنگی یک 
اور گوئه‌ای, قدرت یک آلمانی و سرعت و شتاب 
یک هلندی را دارد. او سنتز ژنتیک فوتبال در 
جامعت استادانه‌ی ان است ۱ 

او اراده‌ی خود رابه فوتب ال ارویا دیکته کرد 
و مهر خود رابر پیشانی دو لیگ پرصلابت این 
قاره یعنی لا لیگای اسپانیا و سری آی ایتالیا نیز 
کوبید. 

مارادونا این مرد افسانه ای فوتبال دنیا در 
ا ل وا ا ل 
تار ارقت ویک او ام مار 
هزاران تن از مردم آرژانتین در قبرستان ta''‏ 
ie‏ شهر بوئنوس آیرس برای همیشه آرام 
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خانم سیما میرلو پزشک عمومی و 
روانشناس بالینی تخصص در فرزند پروری؛ 
خانواده, ازدواج و واقعیت درمانی 

مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت | تا ۱۳ 


ومسئول. من پرستاری هستم که در قسمت 
مراقبت‌های ویژه بیماران مبتلا به کرونا مشغول به 


کارم والان به دلیل طولانی شدن دوران اپیدمی بسیار 


خسته هستم اما آنچه که بیشتر از خستگی جسمی 


۱ اخلاقی است و زمانی که در دوراهی اخلاق و سلامت 


خودم قرار می گیرم واقعاً نمی‌دانم که چه تصمیمی 


م . د -داراب 

پاسسخ: باسلام خدمت شما خواننده محترم و 
همه پرستاران عزیز که در این روزهای اپیدمی 
کرونا واقعاً از خودتان و خانواده تان می گذرید و 


من از همین جا از طرف خوانند گان مجله و همه 


ذاتا یک حرفه اخلاقی است و به طور مستقیم 


LI‏ )63 شاخص‌های سلامتی جامعه تأثیر می‌گذارد 


و یرستاران به عنوان خط اول درمان در ارتباط 
بابیمار و با توجه به نقش کلیدیی که در ارتباط 
مداوم با بیس اران دارند مرتباً در معرض تصمیم 
گیری‌های اخلاقی هستند و اگر دانش کافی در 
مورد استانداردهای اخلاقی نداشته باشند در 


l‏ خدمات دهی به بیماران از طرفی و همچنین در 


می‌شوند و در بخش مراقبتهای ویژه به علت نیاز 


)17 گسترده به تصمیم گیریهای BILI‏ در مراقبت 


و درمان بیماران در وضعیتهای بحرانی: بروز 


, تنش‌های اخلاقی (moral distress)‏ افزايش 


می‌یابد. 
LOMETTI‏ اخلاقی چب G LOI‏ 


آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایه یک دادگستری و 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبر خوبکردار 
وکیل داد گستری 
ماو a‏ دا 


از ساعت۱۵ تا ۱۶ 


حطور با تردیدها کنار ایم 


اخلاقی گفته می‌شود. زمانی که اخلاقی بودن 
رفتارمعلوم است اما فرد نمی‌تواند آثرا به هر 
دلیلی انجام دهد.اما چرااين اتفاق می‌افتد؟ چون 
ایجاد می‌شود. 

در هر جامعه انسانی در هر زمان و در هر مکانی. 
اگر اخلاق نباشد. زند گی معناء لطافت. زیبایی و 
شکوفایی نخواهد داشت. اخلاق مجموعه‌ای از 
تاماانسانها بتوانیم به خوبی رفتار کنیم و به 
نیک زیستی برسیم. در واقع اخلاق مجموعه‌ای 
از بایدها و نبایدهاست که توسط مکاتب دینی 
و اخلاقی برای ما انسانها آمده‌است. اما مقدمه 
اخلاق آزادی و انتخاب است. شما زمانی رفتار 
اخلاقی انجام داده‌اید که در انجام ol‏ کاملاً آزاد 
باشید. ارزش‌های اخلاقی راهنمای اقدامات ما در 
مباحت و موضوعاتی هستند که انتخابشان با ما 
به قواعد اخلاقی نیازی نداشتیم چرا که اگر زند گی 
ما به انتخابهایمان بسستگی نداشست نیاز نبود که 
بپرسیم بر اساس کدام ارزش باید رفتار کنم یا 
رفتار نکنم. 

تفاوت اخلاق وارزش؟ 

هر دوی این عوامل راهنمای زند گی ما هستند. 
اما اخلاق کدهای رفتاری هستند که جامعه یا 
برایمان تعیین می کند.اما ارزش‌ها؛ شخصی هستند 
یعنی زمانی که صحبت از ارزش‌هاست درست 
یا نادرست بودن رفتار را خود فرد تعیین می کند 
ونه جامعه یا حرفه پا قانون. مثلاً ممکن است 
رعایت موضوعی برای جامعه یک رفتار اخلاقی 
باشد و ارزش حساب شود. اما برای خود فرد یک 
به خاطر ترس از تنبیه یا به خاطر کسب تأیید 


مشاوره تلفنی(در زمان ذ کرشده) با 
هماهنگی روابط عمومی مجله:۴ ۲۹۹۹۳۴۰ 


ب‌دلیل‌شرایط کرونایی‌مشاور‌حضوریامکانپذ یرنیست 


خانم الهام سادات طباطبایی 
ول وکو ی 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


جامعه و b‏ برای احساس درونی خودش تصمیم 
می گیرد که چه رفتاری را انتخاب کند. 
چگونه ارزش‌های خودمان را پیدا کنیم؟ 
می‌توانید لیست ارزش‌هارا ببینید و از 
بین آنها مواردی را که احساس خوبی در شما 
ایجاد می کنند انتخاب کنید وبعداز ۱تا ۱۰ 
اولویت بندی کنید. سپس به این سوالات 
پاسخ دهید: 
این ارزش‌ها چه احساساتی در شما ایجاد 
می کنند؟ آیا با اهداف شما ساز گار هستند؟آیا 
ارزش‌هایی می‌بینید که با شخصیت شما در تضاد 
باشند؟ اولویت‌بندی ارزش‌هایتان به درستی 
انجام شده است؟ 
و شما پرستار عزیز برای پیدا کردن ارزش‌هایتان 
درحرفه پرستاری تصور کنید امروز از شغل 
پرستاری بازنشسته شدهاید و حالا با این حس 
جملات زیر را کامل کنید: 
زمان زیادی را صرف نگرانی درباره... کرده‌ام. 
زمان کمی B poli‏ کارهایی مانند ... کرده ام. 
اگر به گذشته بر گردم قسمت‌هایی از زند گی خود 
را تغییر می‌دهم مانند... 
و در نهایت اینکه وقتی دچار تتش اخلاقی می‌شوید 
برای رفع این تنش مراحل زیر را انجام دهید: 
۱ ارزشهای خود را پیدا MIS‏ 
۲ اخلاقی بودن رفتار را کاملاً بررسی LIS‏ 
۳ تعارض بین ارزش‌های خود و اخلاقی بودن 
ان را پیدا کنید 
۴. به شدت اهمیت ارزش و اهمیت اخلاق از 
اتا ۱۰ نمره بدهید 
idha‏ مزان اهبیت میج کری کید 
که bl‏ براساس ارزش‌هایتان باید رفتار کنید یا 
براساس کدهای اخلاقی حرفه‌تان 
مثلاً اخلاق می گوید bb‏ به بیمار خود بیشتر سر 
بزنید اما سلامتی برایتان یک ارزش است.حال 
بر اساس نمره‌ای که به هر کدام می‌دهید تصمیم 
نهایی را بگیرید. 
آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 
از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


کارشناس ارشد مشاوره. تخصصی 
۱ فرزندپبروری؛ خانواده. اضطراب 9 
ترس. وسواس و افسردگی 
مشاوره کتبی و حضوری 


بعذ از آتکه معلوم شد فاجران ين المللی ايرا 
که دلار دولتی گرفته و رفته‌اند جنس خریده و 
بعد دلارهای گرفته شده را پس نداده‌اند بیچاره‌ها 


JE i ه نمه کیک کا‎ Si خواب یود اتن‎ GIE 
در فضای مجازی با افزایش چند برابری مواجه شد.‎ 
البته این بار دلال‌ها به جای خوابیدن در کارتن‌ها‎ 
سعی هی گنت آقلام قلایی را در کارتن‌های اصل‎ 
بپیچند و به فروش برس‌انندایعنی در این معامله‎ 
جدید و در بستر فضای مجازی بر ادران قاجاقچی‎ 
با ارائه یک آگهی به مشتری می گویند اگر کارتن‎ 
یخچال, فریزر و غیره تان را لازم ندارید به ما‎ 


بفروشیدش که ما را خوشحال می کنید! چرا؟ چون 
همکاران ما انواع تلویزی ون و یخچال و غیره را به 
صورت قاچاق و بدون کارتن وارد کشور کرده‌اند و 
حالا کارتن نوی شما برای ما حکم Mb‏ دارد تا qalbi‏ 
کار هم دعای خير دنباله راهتان باشد و هم پولی 
گیر تان بیاید و کارتن خرها را دعا کنید! 


نتایج یک نظرسنجی انجام‌شده نشان می‌دهد در 
بیش از ۸۰ درصدموارد. خانواده‌های بیکارشده 
ازبحران کرونا مصرف گوشت. مرغ برنج و میوه 
رابه صورت "چشمگیر " کاهش داده اند.اما دولت 
معتقداست که میهمانی‌ها همچنان عامل اصلی 
شیوع کرونا درایران هستند. 

یعنی مردم خودشان درمواجهه باسفره زند گیشان 
شب منده‌اند ولی تند تند وپشت سرهم میهمانی 
می‌دهند وجشن می گیرند وپایکوبی می کنند! من 
مانده‌ام این مردم عجب مردم شاد وسرزنده ای 
هستند و کافیست یکبار برای همیشه دورهم جمع 


ونزوئلا که کار و کاسبی مارا از طلا انداخته اند 
ای نفرین بر امریکا 


مقصریم ببخشید که شما را به زحمت انداخته‌ايم. 
شرمنده ما ملت هر کاری می کنیم نمی‌توانیم از 
میهمانی‌هایمان بگذریم شما از سر تقصیر مابگذرا 


ME‏ کا اشد 
هنوز نفتکش حر کت نکر ده پولش رابه طلای ناب 
گرفت. ولی این آمریکایی‌های لعنتی محتویات 
راهمراه نفتکش وخدمه‌اش توقیف کر ده‌اند. مردم 
ونزوئلا می‌گویند دیگر به اینجایمان(...)ارسیده و 
اگرقرارباشد بنزین بی کیفیت یورو یک ونیم رابا 
هزینه یوروشیش بخریم نخواستیمابه همین خاطر 
مردم این کشور یورش بر ده‌اند به پالایش‌گاه‌ها 
و تجهیزات پالایشگاهی را به سرقت برده‌اند تا 
خودشان در غا چترین لیذ dies; is‏ ضاحت 
بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان که تا چندی پیش به 
توزیع بنزین رایگان (ایرانی!) در کشورش مشهور 
بود -یعنی طلای ۱۷ عیار می‌داد بنزین می‌خریدا! 
ولی رایگان پخش می کرد چون مردمش را دوست 
داشت - با کمبود جدی بنزین مواجه شده و مردم 
همیشه درصحنه‌اش. واحدهای کوچک تقطیر 
نفت زا در روستاهاراه انداخته‌اند و کسب و کار 
جدید کشاورزهای این کشور شده فروش بنزین 
يورو چهار! البته مردم همچنان نفرینهایشان را به 
آدرس واشنگتن دی سی ارسال می کنند تادلشان 
هم مثل موتور ماشینشان کیف کند! 


مجتبی ذوالنور. نماینده محترم اصول گرا و رئیس 
کمیسیون امنیت‌ملی مجلس چند وقت پیش 
حرفهایی زد که لازم نیست چیزی به آن اضافه 
شود و عین صحبتها را میآورم وفقط یک علامت 
تعجب درانتهای مطلب می گذارم: 

"آقای روحانی شما و اطرافیانتان با یک بی‌نظمی 
در حال پهن کردن فرش قرمز برای دشمن 
هستید.یعنی که چی» دور و بری‌های شما در 
تمجید IS jal‏ و درباره برداشتن تحریم‌هاء تمام 
حملاتشان به نیر وهای منتقد داخلی است؟ به 
حضرت عباس هیچ کس در این مجلس مخالف 
برداشتن تحریم نیست.شما تحریک می کنید. 
می‌خواهید دعوا درست MIS‏ که موضع باطل و 
رفتار غلطتان را بیوشانید.شما در امتیاز گیری از 
طرف مقابل متمر کز بشوید نه این که مرتب فریاد 
ننه من غریبم سر دهیدا " 


چندروز پیش ودرست درزمانیکه تمام کارشناسان 
بهداشتی دنیا متفق القول می گفتند زمان تزریق 
واکسن آنفولانزا گذشعهتولید این واکسن در 
یران pa ju sab‏ اخلاق رسید:یعتی jA‏ 
ta għall‏ اخلاقشان راخوب کنند می‌توانند هر روز 
به مراکزتوزیع سر بزنند. اگر واکسن ساخته شده 
تایید شد و بعد آزمایش شد وبعد تولیدشدا گر 


بیماران سرطانی و مسن مشغول دربخشهای 
اداری مجلس نیازی به وا کسن نداشتند برطبق 
اولویت بین مردم پخش می‌شود.البته این تمام 
ماجرا نیست و طبق سخنان دبیر محترم ستاد 
توسعه.زیست وفناوری معاونت علمی وفناوری 
ریاست جمهوری (تامردم بتوانند همین عنوان 
رابخوانند زمستان گذشته ) ؛دردنیا دونوع واکسن 
داریم یکی ازطریق تخم مرغ 9[01ودیگری به طریق 
نوتر کیب تولید می‌شود ؛واکسن تخم مرغی که 
درحال حاضر خود این تخم مرغ تحریم است واگر 
تحریم نبود هم فکرنمی کنم مرغ‌های اس پی اف 
راضی می‌شدند تا مابدون اجازه و با این قیمتهای 
عجیب به تخمشان دست بزنیم.پس دانشمندان 
ایرانی به ناچار رفتند دنبال نوع نوتر کیب که این 
مدل هم درست است که باتخم مرغ‌ها خیلی 
کاری ندارد اما بالاخره همزن وظروف مخصوص 
تر کیب که تحریم هست.پس با این توضیحات من 
فکر می کنم مردم فهیم ایرانی کاملا متوجه شدند 
وا کسن ما درچه مرحله‌ای‌است وتا کی می‌شود به 
تولیدش امیدوار بود. 

ازاین موضوع هم که بگذریم حالا که حرف تخم 
ومرغ واین چیزها شد بدنیست به صحبتهای 
جناب قالیباف هم اشاره ای بکنیم که همین 
چند روز پیش اعلام کردند:گرانی دغدغه اصلی 
مردم شده و پدران را شرمنده وشر مسار خانواده 
کرده. گرانی‌های کمرشکنی که یکروز پاییزی 
کاملاً رویایی(!) از تخم مرغ شروع شدوحالا به 
خود مرغ رسیده وقیمت تخم مرغ به نمادی از 
نا کار امدی دولت تبدیل شده است واین یعنی 
مردم تاتخم مرغ رامی بینند یاد دولت محترم 
تدبیر وامید می‌افتندا..البته بايد این نکته راهم 
یاد اور شویم که منظورجناب قالیباف از مردم 
شرمسار همان مردمی هست که تا رهایشان 
می کنی یا توی جاده چالوس هستند b‏ توی 
دورهمی‌ها دارند می‌زنند و پایکوبی می کنندامی 
بینید تولید یک وا کسن چه گرفتاریهایی دارد.پس 
لطفاً بگیرید وماسکتان را بزنید! 
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روز ملاقات بود. همه شوق و ذوق داشتند که بعد 
از مدتها خانواده‌هایشان را می‌بینند. همه جز من... 
سپرده بودم کسی به ملاقاتم نیاید. خصوصا فرزاد 
برادردوقلویم دلم برایش خیلی تنگ شده بود. اما 
اصلا دوست نداشتم او را ببینم. نه فقط او را کلادلم 
نمی‌خواست هیچ کدام از اعضای خانواده‌ام راببینم. 
در این مدت هر بار زنگ زدم یا آنها به دیدنم 
آمدند فقط بحث کردیم بحث‌های بی‌نتیجه. انها 
می‌خواهند مرا متقاعد کنند که اشتباه کردم و من 
تلاشم را می‌کنم که به آنها بفهمانم ريشه اشتباه 
من خود انها هستند و نهایتا بحث بی‌نتیجه مان به 
دلخوری بیشتر از قبل منتهی می‌شود. الان مدتی 
هست که اصلا هیچ تماسی با آنها برقرار نمی کنم. 
از ان طرف هم گفته‌ام به ملاقاتم نیایند. شاید اگر 
می‌آمدند کمی وسایل برایم میآوردندو مدتی از 
نظر مواد غذایی شرایط بهتری داشتم اما راستش 
هر چه فکر کردم دیدم به اعصاب خرد شدنش 
نمی‌ارزد. 

هه کی کد ارد ca‏ من ملاقات 
می‌رفتند.بیشتر شان خوش حال بودند آنقدر 
خوشحال که مرا که گوشه بند کز کرده بودم 
ندیدند. بند کم کم خالی شد. من برای خودم یک 
لیوان چای ریختم و همانطور که به لیوان چایم 
خیره شده بودم به حوادثی که در این چند سال 
اخیر به سرمان مد فکر کردم. اتفاقاتی که با یک 
ندانم کاری و حرف گوش نکردن شروع شد و 
تهایتا مرا به ایشجا زساند. 


من وفرزاد دوقلو بودیم. دو خواهر هم داشتیم. 
فرزانه و فرانک که هر دو از ما کوچکتر بودند. در 
یک محیط آرام و صمیمی بز رگ شدیم و نمی‌دانم 
بگویم متأسفانه b‏ خوشبختانه خیلی به هم وابسته 
بودیم. پسدرم مهندس معدن بود. اوقات کمی در 
BL‏ بود. شاید نبودن همیشگی‌اش علت وابستگی 
مابه هم بود. شاید هم چون هیچ وقت حتی برای 
یک روز و یک لحظه از هم جدا نبوديم. ما bib‏ 
با هم بودن را معنای بودنمان می‌دانستیم. اگر 
قدری زياد بود که در مدرسه ما را از هم تشخیص 
نمی‌دادند. به همین LIS‏ دو رنگ MIS‏ جداگانه 
برایمان تعیین کرده بودند تابا آن از هم جدایمان 
کنند. شاید این‌تنها موردی بود که مارا ازهم جدا 
می کرد. فرزانه و فرانک هم دوقلو بودند. اما نه 


مثل ما شبیه بودند نه به اندازه ما وابسته. آنهانه 
تنها شبیه نبودند که اگر کسی آنها را نمی‌شناخت 
حتی باور نمی کرد که خواهر باشند, چه برسد 
به آنکه دوقلو باشند. فرزانه سبز و کمی چاق و 
کوتاه قد بود و فرانک سفید و قلمی و بلند قد. 
فر زان ه از لحاظ رفتاری آدم منطقی و جدی و 
قاطعی بود و فرانک خیلی احساسی و عاطفی و 
زودرنج. کلا زمین تا آسمان با هم فرق داشتندو 
بدتر از همه اینکه اصلا با هم سا زگاری نداشتند 
و دوقلو بودنشان را دلیل این نمی‌دانستند که به 
هم وایستگی خاصی داشته باشند.اما من و فرزاد 
کاملابرعکس این دو اعجوبه بودیم. ما هم از 
لحاظ ظاهری شبیه بودیم. هم از نظر رفتاری. و 
بسیار وابسته به هم. جوری که هیچ وقت هیچ کجا 
تنها نمی‌رفتیم و تقریبا هميشه با هم بودیم. 
کسی مارا جدا ازهم نمی‌دید. در یک مدرسه و 
یک کلاس درس خواندیم و حتی در دبیرستان هم 
در یک رشته تحصیل کردیم.زمان خدمت با هم 
به خدمت رفتیم و توسط یکی از دوستان نزدیک 
پدرم توانستیم در یک پاد گان خدمت کنیم. 
هیچ کداممان دانشگاه نرفتیم. یعنی بلافاصله بعد 
از دیپلم نرفتیم چون نه من و نه فرزاد علاقه‌ای 
به ادامه تحصیل و دانشگاه رفتن. نداشتیم. اگرچه 
پدرم خیلی علاقه داشت مثل او با حداقل در 
یکی از رشته‌های مرتبط با کار او تحصیل کنیم 
و بعد ادامه دهنده شغل او باشیم, اما من و فرزاد 
علاقه‌ای به ol‏ کار و ان رشته نداشتیم. 

در عوض به کاری علاقه داشتیم که از دید پدر و 
مادرم کار چندان جالبی نبود. یعنی براق tqil‏ جالب 
نبود. یک کار پرهیجان و تا اندازه‌ای پر در امد. و 
آن بر گزاری تورهای مختلف مسافرتی بود. البته 
نه مسافرت خارجی و لو کس ولا کچری ... تورهای 
طبیعت پیمایی. تورهای کمپینگی که اغلب جوانها 
خصوص آنه ا که به دنبال 

هیجان هستند به آن علاقه 

دارند. علاقه ما به این تورها 

از زمان دبیرستان شروع شد 

وقتی برای اولین بار توسط 

دایی مان به یکی از این تورها 

رفتیم. تور کویر بود. اولین 

jw‏ هیجان انگیز ما به کویر. 

شترسواری, موتورسواری: 

خوابی دن زیر آسمان کویر. 


حمام شن داغ و تجربیاتی که تا آن روز نداشتیم. تا 
قبل از رفتن به تور کویر. مسافرت برایمان اقامت 
در یک هتل و نهایتاًدیدار اماکن تاریخی و مناطق 
گردشگری بود. اما بعد از این تور.معنای سفر 
برایمان کاملا فرق کرد: 

بعد از آن ما بارها و باره ابا توره ای طبیعت 
گردی همراه شدیم. از جنگل‌های شمال تا رفتن 
به جزیره‌های کوچک چابهار و غواصی در دریای 
جنوب. آنقدر با این تورهای طبیعت گردی همراه 
شدیم تا کم کم به این فکر افتادیم که بعدها خودمان 
بر گزار کننده تور شویم. البته این کار داستان‌خودش 
راداشت. ماهم به سرمایه‌نیاز داشتیم هم به 
فردی که بتواند به ما در مسیریابی کمک کند و هم 
اسپانسری که بتواند از ما حمایت کند. 

طول دو سال خدمت شب و روز به این فکر 
می کردیم که وقتی خدمتمان تمام شد از کجا و 
کی و چطور کار را شروع کنیم. اگر پدرم راضی 
می‌شد می‌توانست سر مایه‌اولیه را به ما بدهد. 
راضی کردن پدرم کار سختی نبود. فقط زمان 
می‌خواست چون ماهمچنان او را کمتر از حد 
معمول در خانه می‌دیدیم. 

بالاخره دو سال خدمت ما هم به پایان رسید و به 
قول بچه‌ها به آغوش گرم خانواده بر گشتیم. حدود 
دو سه ماه هر روز از صبح تا شب در اینترنت تحقیق 
کردیم. به آژانس‌های مختلف سر زدیم. با بر گزار 
کننده‌ه ای تورها صحبت کردیم. از سختی‌های 
کار پرسیدیم. از خطرهایش از مسائل مهمی که 
بر گزار کننده‌می بایست در نظر می گرفت. حتی 
دو-سه سفر کوتاه به مناطق مختلف رفتیم تا با 
راهنماها و بلدهای محلی صحبت کنیم بعد نتیجه 
همه تحقیقاتمان راجمع آوری کردیم و درنهایت با 
یک جمع بندی کلی با پدرمان وارد مذاکره شدیم. 
پدرم pol‏ منطقی و معقولی بود. وقتی پشتکار ما را 


که بتواند کمکمان می کند. 

اول از همه یک دفتر کوچک اجاره کردیم. بعد 
هماهنگ شدیم و وسیله نقلیه مطمئن با راننده 
خلاصه همه اینها نزدیک شش ماه زمان برد و ما 
اولین تور خود را دقيقا یک سال بعد از خدمتمان 
طبس...بعد از آن دیگر کویر رفتن. جنگل و کوه 
رفتن برایمان از حالت تفریح به کار تبدیل شد 
کاری که از آن هم پول خوب درمی آوردیم و هم 
واقعالذت می‌بردیم. همه چیز خوب بود. نه بهتر 
است بگویم خیلی خوب بود اگر فرزاد هوس عشق 
وعاشقی به سرش نمی‌زد... از همان موقع که با 
بهاره آشنا شد. همه زندگی ما به هم ریخت. ماجرا 
ما مسافر مجرد پسر با دختر داشته باشیم.اصلا 
عجیب نبود از دید ما آنها هم مسافر بودند Ib‏ 
آنقدر خصوصی که ماحتی نباید از آنها سوال 
می‌کردیم. در آن سفر بهاره هم مثل خیلی از 
مسافران مجرد قبلی ماء برایمان بود. اما... 
افسردگی بیش از اندازه او گریه‌های گاه و 
بیگاهش خواه ناخواه توجه ما و حتی بقیه بچه‌ها را 
به خودش جلب کرد.صمیمی شدن در سفرهای 
کمپینگی از اصول این سفرهاست چون بنا به 
مقصد وطول مدت اقامت گاهی حتی بچه‌ها یک 
هفته با هم هستند. همان روز اول مراسم معارفه 
است و بعد هم آغاز دو ستی‌هایی که گاهی حتی 
ادامه دار هم می‌شوند. وقتی در یک جمع اینچنینی 
فردی ناراحت و مغموم و افسرده است طبیعتا بقیه 
خصوص الیدر گروه‌سعی می کند تا کمک کند تا 
حال او بهتر شود اگرچه ما قبلا هر گز سابقه چنین 
اتفاقاتی را نداشستیم و با اطمینان خاطر می‌توانم 
بگویم بهاره اولین مسافر ما بود که در شرایط 
روحی بد و بحرانی با گروه ما همسفر شده بود. به 
هر حال شرایط ناخوشایند روحی او باعث شد تا 


۳1 ا ی ی | 
د يڪ 

اینکه فرزاد با مساله ازدواج تا این اندازه شتابزده و 
حسی و نامعقولانه بر خورد کرده» نشان می‌دهد حتی فرزاد 
به بلوغ فکری کاملی برای درک اهمیت موضوع ازدواج 
نرسیده بود. اما اینکه بر اد رش فر ببرز نتوانست او رامتقاعد 
NS‏ نساید به این خاطر بود که هر دو همسن و دارای شرایط 
برابر بودند و طبیعتساً فرزاد نمی‌توانسست بپذیرد که برادر 
همسن وهمسانش از او بیشستر می‌فهمد و درک کاملتری از 
موضوع ازدواج دارد. شاید در این زمان دخالت پدر و مادر 


فرزاد کمی بیشتر به او توجه کند و بهاره که انگار 
دنبال گوش شنوایی برای درد دلهایش بود. سفره 
دلش راییش فرزاد باز کرد و از مشکلاتی که 
برایش پیش آمده بود گفت. اینکه در یک رابطه 
عاطفی با فردی بوده بعنی در حدنامزدی بودند و 
بعد ناگهان طرف بدون هیچ حرف و دلیلی همه 
چیز رایک طرفه تمام کرده و حالا بهاره مانده و 
هزاران سوال بی‌جواب ذهن خودش و حرفها و 
نیش و کنایه‌های بقیه... فرزاد تمام تلاشش را کرد 
تا به بهاره در آن سفر خوش بگذرد و او در آن 
چند روز مشکلا تش را فرآموش کند.این به قیمت 
درگیر شدن خودش و من با هزاران مشکل جدید 
تمام شد... من تصور که نه امی‌دوار بودم بعد از 
پایان سفر. بهاره به دنبال زند گی خودش برود. اما 
نرفت! به همین راحتی... بهاره نرفت. 

اول تقاضای کار کرد. فر زاد پیشنهاد داد از بهاره 
به عنوان هماهنگ کننده امور اداری مان استفاده 
کنیم معمولا ما قبل از هر سفر نیازمند انجام برخی 
امور مثل بیمه مسافران و تهیه برخی مجوزهای 
لازم بودیم که يا من یا خود فرزاد آن راانجام 
می دادیم اما حالا بهاره می‌توانست انها را انجام 
دهد و ما به کارهای دیگرمان برسیم. 

کم کم رابطه فر زادو بهاره بیشتر شد و بعد از سه ماه 
فرزاد گفت می‌خواهد با بهاره ازدواج کند! خدامی 
داند که من چقدر مخالفت کردم. بهاره دختر قابل 
اعتمادی نبود. البته از نظر من. ما شناخت زیادی 
از او نداشتیم و به نظر من فرزادنباید با آن سرعت 
در مورد ازدواج تصمیم می گرفت. ولی نمی‌دانم 
بهاره در گوش برادر من چه خوانده‌بود که فرزاد 
کلا صدای ما رانمی شنید! او تصمیمش را گرفته 
بود و برایش نظر و عقیده ما اصلا مهم نبود. 
خلاصه بخواهم بگویم. اصلا نفهمیدیم فرزاد کی 
بهاره راعقد کرد. فاصله تصمیم گرفتن تا عقد 
کردن کمتر از چهل روز شدوپس از آن بهاره 
رسماعروس خانواده‌ما شد. 

در خانواده ما اینطور رسم بود که دختر در دوران 
عقد نباید به خانه پسر برود مگر آنکه برای نهار یا 
شام دعوت شود. اما بهاره دائم در خانه ما بود. پای 
ثابت تورهایمان شده بود. حضور مدامش بیشتر 


به عنسوان افراد بز ر گتر و باتحربه‌تر نتیجه بهتری داشست. 
متأسفانه گویا والدین فرزادو فریبرز نقش پررنگ و موثری 
در تصمیم گیری‌های مهم فرزندانشان نداشتند و با شاید 
ترجیح می‌دادند فرزندانان خود همه راههای نرفته 
راامتحان کننسد. همانطور که در مساله طلاق هم حتی 
فسرزاد خانواده خسودش را مطلع نکردو قبل از همه به 
سراغ والدین همسرش رفت.فر یبرز هم وقتی با رفتارهای 
غیرعادی بهاره مواجه شد از خانواده‌اش کمک نگرفت و 
خود به صورت مسستقل و جدا گانه تصمیم به کار نادرست و 


از همه مرا اذیت می کرد. مادرم هم از این شرایط 
راضی نبود. یکی دوبار به فرزاد تذ کر داد و از او 
خواست به بهاره بگوید مراعات کند و تا زمان 
عروسی‌شان کمتر به خانه ما بیاید. اما فرزاد به 
بهاره نگفت! مادرم مجبور شد در لفافه به بهاره 
بفهماند که عزت و احترامش در رفت و آمد کمتر 
است. اما بهاره بهانه کرد که چون نامزد سابقش 
ناگهان او را ترک کرد و رفت حالا می‌ترسد فرزاد 
هم همین کار را با او بکند. راستش رفتارهایش 
لی فرط و خیرطبرفی بسوفه از راو دراگ 
اوایل از بودنش خوشحال بودند اما کم کم انها هم 
کلافه و عصبی شده بودند. به خاطر فر زاد حرفی 
نمی‌زدندناچار شدم با مادر بهاره تماس گرفتم و 
گفتم بهتر است عروسی را بر گزار کنیم. 

مادر بهاره هم موافقت کرد و عروسی فرزاد خیلی 
زود بر گزار شد.تا چندماه اول فکر می کر دم بر ادرم 
lis B‏ ار تال د 
برادرم نه تنها خوشبخت نیست بلکه در واقع برده 
بهاره شده حتی بهاره او را کتک هم می‌زند! 
بهاره زن سلطه جویی بود که کاملا فرزاد را تحت 
کنترل گر فته بود.تمام استقلال او را گرفته بود. او 
که خالا هم شسریک زندگی قسرزاد و هم همکاز ما 
بود. هم در خانه و هم درمحل کار به شدت 
فرزادرا کنترل می کرد. توهم خیانت داشت. مدام 
فکر می کرد فر زاد به او خیانت خواهد کرد و یا همه 
به او نظر دارند. همان موقع به برادرم گفتم قبل از 
دار سوق باه کر اهرت ای با 
دا شور کن هین حرف اعت دا نباره یی 
هفته روز گار فرزاد بیچاره را سیاه کند و بعد شروع 
کرد به تهدید کردن من مدام به من پیام می‌داد و 
تهدید می کرد که اگر پایم را از زندگی آنها بیرون 
نکشم» چنین و چنان می کند.فر زاد حدود دو سال 
piu‏ راحیل کرد اا خی بکشب da‏ اودعواو 
کتک کاری شدیدی که داشتند. فر زاد به خانه پدر 
بهاره رفت و گفت می‌خواهد از بهاره جدا شود. 
مادرویدر بهاره که خودشان می‌دانستند دخترشان 
چه مشکلات اساسی دارد حرفی نزدند و به این 
ترتیب فرزادتصمیم به جدایی گرفت و بعد از کش 


ادامه در صفحه ۵۵ 


غیراخلافی گرفت که به هیچ عنوان جای توجیه ندار د. اینکه 
بهاره هزار و یک مشسکل روحی و روانی و رفتاری داشسته 
دلیل موجهی نیسست که فریبرز در سطح اجتماعی دست 
به چنان کار ناشایسستی بزند.نساید اگر فریبرز هیچ عکس 
العملی نان نمی داد و اجازه می‌داد پرونده‌های شکایت 
روال خسودش راطی کند و در دادگاه به دفاع از خودش 
می پر داخت بهتر می‌توانست b‏ کی» صداقت و درستی‌اش 
راابسات کندتاابنکه با لجن مال کردن دختری که زمانی 


همسر برادرش og‏ خودش رانزد همه محکوم کب 


ا 
اطلاعات کک ارو ۳۹۰۸ BA‏ ۳۳ 


صاحب ار اذه هیچ گاد دا باس رو به رو نخه اهد شد 


نون 


ر سوژه 


کیانا نصرت زاده 


وسط بیابان. تو دل کویر روستایی بود که 
چند خانواده دور هم زند گی می کردند. شتربان 
بودند. اند ک دامداری داشتند. یک مدرسه 
کلاسه هم داشتند. صورت بچه‌هایشان 
آفتاب سوخته بود و اسکلت ظریفی داشتند. 
نگاههای نافذشان در همه عکس‌هایی که 
گرفتم مشهود است. جوری خیره می‌شد ند 
که انگار زبان گفتاری‌شان را با چشم‌هایشان 
بیان می کر دند. 

سال ۱۳۶۰ بود. همراه دوس تانمان دور 
ell‏ تست وکا من کز یمقر آوج 
دوران جنگ بود. از سربازی رفتن من و ناصر 
XI AI‏ شه جردو نارای قلی هن و رظان 
ناصر حسابی مارا از معادلات دنیا bies‏ کرده 
بود.قرار گذاشته بودیم زن و بچه راول کنیم و 
چند ماهی برویم سراغ عکاسی و شاید روزهای 
آخر عمرمان را با DA‏ بسر ببریم. 

نظیر مرد مستی بود که برای اقامت شب 
مااتاقی برایمان تهیه کرد. قلیانش را چاق 
کرد و آمد توی اتاق و تا نیمه‌های شب با هم 
حرف زدیم. خوبی آن سفر این بود که هر کجا 
می‌رفتیم غریبه بودیم. با خیال راحت سفره 
دلمان را باز می کر دیم و می‌دانستیم روز بعد 
از آنها خداحافظی خواهیم کرد و عمر کوتاه 
ماهم قد نخواهد داد که دوباره انها را ببینیم. 
به ناصر می گفتم چقدر سبک می‌شوم وقتی 
حرف دلم را بی‌هیچ ملاحظه‌ای می‌زنم... 
ناصر هم می‌خندید و می گفت ما آزادترین 
مردان این دنیا هستیم و مرگ به ما فرصت 
داده تا پی‌لذت از این دنیا نرویم... 

دهه سی عمرمان را می گذرانديم. من ۳۵ 
ساله بودم و ناصر ۲٩‏ ساله... رفیق‌های دوران 
بچگی بودیم و هر دو عاشق عکاسی بودیم. 
تاصر عکاسی از طبیعت را دوست داشت و 


رمز و راز بود. نظیر هم صورت عجیبی داشت. 


جای سالک روی گونه‌اش بود و چشم‌های 
عسلی ریزی داشست. وقتی فهمید که مادو 
تا از دنیا بریده‌ایم و زده‌ایم به کوه و بیابان 
و در بند باشد. هر که از کویر می‌رود و شهر 
نشین می‌شود خودش را به زند گی در آنجا 
زنجیر می کند و تا اخر عمر حسرت ازادی 
روزهای کویر نشینی را در دل دارد. می گفت 
تا چشم کار می کند هیچ چیز نیست جز 
خودت و خودت... در کویر یک جرعه اب و 
یک تکه نان بیشتر نیاز نداری و همین دو تا را 
که داشته باشی پاد شاه هستی... 

حرفهایش را بارها و بارها در زند گی‌ام مرور 
کرده‌ام و می‌دیدم جقدر درست می گوید. ان 
شب کلی عکس از نظیر و قلیانش گرفتم و 
به هشتاد روستا سر زدیم و عکاسی کردیم. 
دیگر باید بر می گشتیم خانه و انتظار ساعت 
آخر عمر را می کشیديم. ناصر روز به روز 
حالش بدتر می‌شد و من هم تعداد قرص‌های 
قلبم را بیشتر کرده بودم تا راه نفسم آزادتر 
نبود. به اول شهر تهران که رسیدیم ناصر مرا 
بغل کرد و گفت خب رفیق خدا حافظ.. گفت 
نمی‌خواهد روزهای آخر او را ببینم و بهتر 
خاطره ما باشد. من هم قبول کردم. فکر 
می کردم خودم زودتر از mob‏ خواهم رفت و 
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من ھم دا قبی ALS‏ او سراد رال مرک 

توی ایستگاه قطار در خیابان شوش از هم 
خدا حافظی کردیم و هر دو رفتیم سراغ زن 
و بچه‌هایمان... 

همان قب او راض دنا ر بان فن 
درد شدید قفسه سینه داشتم. دکتر جوانی 
آمد بالای سرم و گفت فردا صبح می‌برمت 
اتاق عمل... چاره‌ای نیست. بايد عمل قلب 
باز کنیم. گفت افشاللله صحیح و سالم از این 
بیمارستان بیرون می‌روی... 

حرفش تقریباً برایم مثل یک شوخی بود 
ولی آنقدر سیراب سفر بودم که مرگ برایم 
اسان‌تر شده بود. خلاصه این که من از عمل 
به سلامت بیرون آمدم و یک سالی طول 
کید قاس لام ام را کامل به دست آوردم 
ولی ناصر سه ماه بعد از بر گشتن از سفر فوت 
کر وطق وت نو عکس‌ها رب به 
من رسید. 

حالا چهل سال از آن روزها می گذرد. هر 
وقت عکس‌های سفر را می‌بینم و به عکس 
نظیر می‌رسم poli‏ به حرفش می‌افتاد که 
می گفت شهر pol‏ را به زنجیر می کشد. همه 
این سال‌هادر حسرت تکرار آن حس رهایی 
بودم که در چشم‌های نظیر می‌دیدم. حسرت 
آن بال خونی را که در آنسفر داه و 
حسرت پادشاهی با یک جرعه آب و تکه نانی 
به دلم ماند... 


MET ry مچ‎ 


کو تاه مختصر مفید می‌نویسید. بازهم برای مجله خودتان بنویسید. 


همین الان دلیل زنده بودنم چیه ؟! 
ناگهان یاد حرف روانشناس‌های با کلاس افتادم: 
در زند گی هر فرد. یک معنا در حال پدیدار شدن است. تمام تلاش خود را 
صرف پیدا کردن آن حقیقت لایزال کن! 
چیزی رو باید law‏ کنم ؟! 
راستی شما می‌دونید. باید برای چی. هر روز یک مشت قرص بخورم؟ 
می‌گن تو مجنون هستی! چرا آخه؟ مگه دنبال خود بودن جرمه؟! 
علی زنگوبی 


— عحجتک کافی‌شاب MBD‏ _ 
بسیار عالی! jib‏ و تعلیق آخر داستان را دوست داشتم. ساختار خوب است 
aa‏ اکآ( باز هم بنویسید 


پیشخدمت. لیوان‌ها را ا سفارش داشتید > صدام کنید! 
پسر گفت: 
مهتاب خانوم! صداقت برای من» توی رابطه. از همه چیز مهمتره! 
دختر گفت: بریم؟ 
بلند شدند و نزدیک صندوق رفتند. پیشخدمت نزدیک آمد و گفت: 
آقا این رو خانم دیروزی جا گذاشتند! 
انید نگاهی به کیف زنانه انداخت و گفت: خانم؟۱ کدوم خانم؟! 
یک ربع بعد. مهتاب. با چشم گریان, در حالی که امید. قسم می‌خورد. اولین 
بارش است به این کافه رفته, به دنبالش از کافه خارج شد. 
پیشخدمت رو به مرد صندوقدار کرد و گفت: 
زود باش! زود باش! شرط رو باختی! 
مسعود موتابی - تهران 


مج حاجی‌خانم مهموه_ 
خوب می‌نویسید. کاش کوتاهتر بنویسید و بیشتر. سپاسگزارم. 


dw‏ سالی بود دیالیز می‌شدم که خانم مستی رو آوردند. اونم. مثل همه 
کی تفای کی یهاش از کر gas soldi‏ عدار ھچ ار اتات 
دخترش هم» با مادر من.همصحبت شده بود. 


b‏ خانم با گریه و گاهی خنده تعریف می کر د: 

پسرش وقتی به جبهه اعزام شد. هر چند وقت یکبار, باهامون تماس 
می گرفت. اما بعد یک عملیات. دیگه با من تماس نگرفت! 

حاج خانوم گفت: اصلاً قبول نکردم و گفتم پسر من زنده است. من هر شب 
خوابش رو میبینم. 

حاج خانم می‌گفت: با این که خوشحال شدیم, دیگه خبری ازش داریم, ولی 
دل نگرانش بودیم و خلاصه الانم ۵ ساله که دست عراقی‌هاست. 

او دو سالی بود که با ما دیالیز می‌شد. چند ساغتا دياز رو به زوز مسکن 
و قرص خواب آور تحمل می کرد. از درد پا و بدنش ناله می کرد که اکثر 
وقت‌ها خواب بود. وقتی هم بی دار بود. بین ناله‌هاش از پسرش تعریف 
می کرد که خبر قطعنامه ۵۹۸ اعلام شد و خبر تبادل اسر 

حاج خانم. بعدها هر جلسه که می آمد. شیرینی بین د کترها و پرستارها و 


نها ) 


وقتی بعد ۵ سال بغلش می گیره نمی‌خواسته, ولش کنه! 2 
می گفت؛ دعا کنید.شیرینی عروسی پسرش رو بیاره! و دختر همسایه راضی .0 
بشه! 4 
۱ ۳ اه 
دکترها می گفتند؛ این مثل یک معجزه است که خود معجزه است! id)‏ 


qalb‏ که حاج خانوم. دو جلسه نیامد. یک روز مرد سیاه پوشی با جعبه 

شیرینی آمد. پسر آزاده حاجی خانم بود. اواز پزشکان و مریض‌ها تشکر کرد 

و گفت:حاج خانم روز عروسی رفت به رحمت خدا! 7 
بهروز مباشر بهروز -تبریز )2 
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— عي شب‌قدل فصو 
داستان زیبای شماء بسیار بلند بود و به سختی با خود. کنار آمدم تا آن را 
کوتاه کنم. لطفا باز هم با این قلم زیباء داستان‌های رشادت‌های فرزندان 

ایران که از مام وطن دفاع کرده‌اند را بنویسید. بسیار سپاسگزارم. 


امیر رضاء وارد خانه شد. همانجاء کیفش را انداخت و با صدای شاد و بلند و 2 
لبته لحن کرد کان اش پرسید: مامان شت قدل کی شروع می‌شه؟! 

مادر. همانطور که داشت ظرف‌ها را آب می کشید, بر گشت و پرسید: 
منظورت شب قدره, آره ؟ شب قدر همین امشبه. چطور عزیزم؟! 
معصومه شو که شد... تا شب شود. امیر رضا چندین بار با ذوق و شوق از مادر 


در مدرسه هنوز زنگ استراحت ساعت اول را نزده بودند که در باز شد. 
معلم برپا داد. امیررضا هم با کرختی از جا بلند شد. خانسم مدیر گفت: 
می‌خواهم چند دقیقه پا امیررضا در دفتر صحبت کنم. معلم با احترام اجازه 
داد. امیررضا وارد دفتر که شد. مادرش را دید که باخنده گفت: 
امیر جان! میدونی دعات اثر کرد؟ میدونی پدرت بر می گرده؟ 


رادیو, داشت مارش نظامی می‌زد و بعد صدای مارش آرام شد و صدای گرم 
و با هیجان گوینده به گوش رسید: "فردا همه با همدلی و صفای درون به 
استقبال شهدایی می‌رویم که سالها در خاک منتظر چشمهای ما بودند. جان 
فدایانی که جسمشان "مفقود" بود و خودشان و نامشان در دل ما.." 
و امیررضاء سرش را زیر انداخت, سپس در آغوش مادر فرو رفت. 
شانه‌های مادر از اشک او به پهنای شب قدر خیس شد. 

احمد فیض 
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۲۵ AN ۳۹۰۸ الاعات :کل سارو‎ 


۵ هن مهد 
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در محل کارمان همه به فکر زن دادن مراد 
بودند. یک کارمند خوب تحصیل کرده و ساده که 


کار به تهران آمده بود. اتفاقاً خوب هم پیشرفت 
کرده بود. سخت کار می کرد و پر انگیزه بود. 
من به عنوان رئیس بخش فروش مدام باید با 
کارمندها سر و کله می‌زدم ولی مراد با همه آنها 

پسر با جنبه‌ای بود بقیه دستش می‌انداختند 
و به شوخی حرف‌هایی به او می‌زدند ولی او هر گز 
ناراحت نمی‌شد. خود من هم چند 
تااز دخترهای شر کت رابهش 
معرفی کردم ولی برای هر کدام 
بهانه‌ای می آورد. دست آخر یک 
روز بهش گفتم تو همه را سر کار 
گذاشته‌ای لابد یک دختر در 
شهرستانتان زیر سر داری و یا 
نامزد کردی و به ما نمی گویی والا 
اینقدر ايراد گیر نبودی... 

سرخ شد و سرش را پایین 


فقط یک شوخی بود ولی... 


انداخت و زیر لب گفت: 

"نه خانم مهندس این حرف‌ها چیه؟" 

خیلی لجم می گرفت وقتی به من می گفت خانم 
مهن دس.. من مهندس نبودم. اصلا تحصیلات 
دانشگاهی نداشتم. از هجده سالگی در شر کت کار 
کرده بودم و کم کم مدیر بخش فروش شدم. کار 
کردن رادوست داشتم. ما سه خواهر بودیم و برادری 
نداشتیم برای همین همیشه دوست داشتم جای یک 
پسر که حامی مادر و پدرم باشد را پر کنم.. 

مراد آما وضعیتش با من‌فرق‌داشت. از یک 
شهرستان دور آمده بود و با رتبه خیلی عالی وارد 
دانشگاه شده بود. کسی را در تهران نداشت ولی 
خیلی دلش می‌خواست خانه و زندگی بسازد و 
خانواده‌اش را هم به تهران بیاورد.اما پدرش 
کشاورز بود و عاشق زمین و کارش بود و حاضر 
نبود حتی برای دیدن مراد به تهران بیاید. 

خلاصه این که کم کم همه باور کردیم که مراد 
ما را دست انداخته و اصلاً قصد ازدواج ندارد... 


۳ A 
از همان روزهای اول  شنایی مان‎ 
رفتارش رادوست نداشستم. جوری‎ 
حرف می زد که انکار همه دنا باید‎ 

کت بسته در اختیار او باشند 


طول عمر زند گی مشتر ک ما فقط سه ماه بود. 
بعد از سه ماه به پدرم گفتم نمی‌توانم این دختر را 
حتی برای یک روز بیشتر تحمل کنم. پدرم گفت 
نمی‌شود که به این زودی زنت را بفرستی خانه 
پدرت. اصلا ازدواج که شوخی نیست. 

همه به من انتقاد کردند گفتند زند گی هزار IL‏ 
و پایین دارد و تو سر همان پیچ اول می‌خواهی از 
ماشین پیاده شوی... گفتم آخه این زن به درد من 
نمی‌خورد همان روزهای اول نامزدی متوجه این 
موضوع شده بودم ولی فکر کردم شاید به مروز 
زمان مشکلاتمان حل شود. اشتباه از خودم بود 
bb‏ همان شب نامزدی که فهمیدم این دختر به 
دردم نمی‌خورد دیگر جلوتر نمی‌رفتم. مدام به 
آبرو ریزی‌اش فکر می کردم و این که مردم چه 
خواهند گفت واز همه بدتر برای سحر همسرم 
خیلی بد می‌شد اگر من همان فردای نامزدی 
قرارها را بهم می‌زدم... 


— 


٩۹ لس‎ ۲ mn 


سحر را یکی از دوستان قدیمی پدرم به ما 
کر ره تک سا ر وال نک sisa‏ 
خوب می گشتم. کارم ثابت شده بود و مادر بز رگم 
هم آپارتمانش را در اختیار من گذاشته بود که 
اگر ازدواج کردم بروم در آن خانه زندگی کنم و 
خودش نقل مکان کند به خانه ما و با پدر و مادر 
من زندگی کند. دختر مناسبی پیدانمی کردیم. 
برایم مهم بود که همسر آینده‌ام از یک خانواده 
محترم باشد و خودش هم به دور از این رنگ و 
لعاب‌های دوره و زمانه بخواهد یک زند گی ساده و 
معقول داشته باشد. از دخترهای بینی عمل کرده 
و هفت قلم آرایش داشته, خوشم نمی آمد. برای 
همین سحر به دل همه ما نشست. پدرش استاد 
دانشگاه بود و مادرش یک زن خانه دار محترم. 
خودش هم دختر ساده‌ای به نظر 
می‌رسید و البته چون تک فرزند 
بود کمی هم لوس بود. من همه را 
به حساب ناز و نوازش‌های بی حد 
و ان دازه والدینش گذاشتم. مادرم 
می گفت همه دخترها توی خانه 
پدری‌شان امر و نهی می MIS‏ و پدر 
و مادرهایشان با هرسازی میر قصند 


je اطلاعات‎ 


برای جدایی لحظه‌نماری می کردم 


ولی وقتی وارد زند گی مشتر $ می‌شوند موضوع 
عوض می‌شود. مادرم مدام از خاطرات دوران 
تجردش حرف می زد که دست به سیاه و سفید 
نمی‌زد ولی حالا یک کدبانوی کامل شده‌است. 
سحر رفتارهای بچگانه داشت و پدرم می گفت در 
عوض زیر سایه پدر و مادرش بزرگ شده و این 
دختر می‌تواند زن ايده آلی شود. 

من هم امی‌دوار بودم. از همان روزهای اول 
آشنایی مان رفتارش را دوست نداشتم. جوری 
حرف می‌زد که ان‌گار همه دنیا بايد کت بسته 
در اختیار اوباشند. با هم بیرون که می‌رفتیم هر 
زستوران وبا هر قدا رانمی‌شوزد از گرهای فوا 
می‌نالید از سرمای کولر عصبی می‌شد و وقتی اینها 
رابرای بزرگترها تعریف می کردم؛ می‌خند یدند 


تا این که یک روز بهش گفتم: 

گوس وش l Sa‏ گنه 
خانه و زندگی برای خودت داشته باشی؟" 

سرش را پایین انداخت و گفت: 

"خود شما چی خانم مهندس, وقتش نرسیده؟" 

برافروخته شدم. من سی و چهار سال داشتم 
و هنوز ازدواج نکر ده بودم. نمی‌دانستم چه جوابی 
بهش بدهم و تا حدی هم از حرفش دلخور شدم. 
چند روزی با هم سر سنگین بودیم تا این که مراد 
امد توی اتاقم و از بابت حرفی که زده بود عذر 
خواهی کرد و گفت حیف است دختر خوبی مثل 
شما ازدواج نکند. سرتکان دادم. حوصله جواب 
دادن به او را نداشتم. اين که همه عمرم به فکر 
رسیدگی به وضعیت دو خواهر کوچکترم بودم و 
حالا هم مراقب مادر و پدر پیرم هسستم و وقت 
ازدواج و تشکیل خانواده را نداشتم. 

مراد اما دست بردار نبود. از هر دری حرف زد 
و سوال پیچم کرد. برایم عجیب بود. او اهل حرف 
زدن نبود. و آانقدر به این در و آن در زد تا بالاخره 
حرف دلش را زد و از من خواستگاری کرد... برای 
اولین بار حس کردم مراد را نمی‌شناسم... در تمام 


و می گفتند دارد خودش را برای تو لوس می کند! 
مادر می گفت شیرین‌ترین روزهای زند گی همین 
چند صباحی نامزدی است... 

شب نامزدی مان از این که پاشنه کفشش 
اذیتش می کرد به گریه افتاد. گفتم خب یک کفش 
راحت‌تر بپوش گفت به لباسم نمی آید بعد هم قهر 
کرد شام نخورد. باوجودی که ۲۵ سال داشت ولی 
حس می کردم رفتار یک دختر ده ساله را دارد. آن 
شب خیلی ناراحت بودم ولی باز بز ر گترها گفتند 
همه این مشکلات گذراست... 

هرچه گذشت بیشتر و بیشتر متوجه شدم این 
دختر بیش از حد لوس است و نمی‌تواند زن زند گی 
باشد. بدون کمک مادرش نمی‌توانست حتی لباسی 
برای مهمانی انتخاب کند. اتاقش را مادرش مرتب 
می کرد و هر کجا می‌خواست برود پدرش او را 
می‌برد. می گفت در عمرش سوار اتوبوس نشده و 
هرگز غذانپخثه است. در حالی که وضع مالی‌شان 
متوسط بود ولی سحر شاهانه زند گی کر ده بود. 
بهش گفتم زندگی مشترک به این آسونی نیست و 
او می‌خندید و می گفت پس تو چکاره هستی؟ باید 
آسایشی که من در خانه پدرم داشتم را برایم فراهم 
کنن و این خذاقل خواستة هن ازع 

مراسم عروسی با کلی دلخوری بر گزار شد. 
هیچ چیز باب طبعش نبود و سه بار سفارش لباس 
عروسش را عوض کرد و دست آخر پدرش چون 
دید من حسابی کلافه شده‌ام خودش هزینه لباس 


آن سال‌ها حتی یک بار هم به این فکر نکرده بودم 
که یک روز با او ازدواج کنم. دخترهایی راکه به او 
معرفی می کردم همگی یکی از یکی بهتر بودند و 

چند ماهی طول کشید تا توانستم به این 
پیشنهاد پیشتر و بیشستر فکر کردم. les‏ 
مراد بیرون رفتم و در محیطی خارج از کار دیدم 
چه پسر خوش مشرب و مهربانی است... 

خلاصه این که بعد از شش ماه جواب بله را 
دادم... عروسی ما در شهرستان بر گزار شد ویک 
مهمانی کوچک هم در تهران گرفتیم. 

حالا ببست سال از ازدواج من و مراد می گذرد. 
او دیگر یک کارمند ساده نیست مدیریت کل 
شر کت به عهده اوست و من هم مشغول بز رگ 
و بی‌دغدغه است. مراد ساد گی خودش را حفظ 
کرده و برای بچه‌هایش پدری بسیار مهربان و 


گل‌های توی سفره عقد پزمرده هستند قشقرقی 
به پا کرد و من در این میان فقط نگاه می کردم و 
مردد بودم که با چه دختری دارم زند گی مشتر کم 
را شروع می کنم. 

بالاخره رفتیم سر خانه و زندگی مان.. از همان 
ابتدا مادر سحر مدام خانه ما بود. غذا می‌پخت 
خانه را تمیز می کرد و خلاصه کم کم حس کردم 
مسئولیتهای سحر را مادرش دارد انجام می‌دهد. 
خودش کارهایش را بکند و او هم قبول کرد ولی 
بعد از آن زندگی ما به جهنم تبدیل شد. سحر صبح 
گفتم عیبی ندارد یواش یواش یاد می‌گیری ولی او 
پدرش...من هم دیگر خسته شده بودم. او برای 
زند گی مشتر ک آماده نبود. یک سال کشمکش 
داشتیم تا بالاخره به این نتیجه رسیدیم که طلاق 
تنها راه حل پیش روی ماست. 
یک عروسک شیشه‌ای نگه داشته بودند و هیچ 
راه و رسم زندگی را به او نیاموخته بودند و چوب 
این ندانم کاری را من و البته بیشتر از همه خود 
سحر خورد. 
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کف و کذرطتزی رفضان‌مجاژق! 


از: مصطفی کلیاری 


دولت به اوضاع دولت معترض است!؛ 


به پشت کوچه مجلس که ظهر و خلوت بود 

حریم بوسه پنهانی محبت بود 

سخنان بز ر گان : 

وزیر کشور فرمود: اختیار تعطیلی شهرها 
به دست استانداران و فر ماندارن است ". فکر کنم 
اتتخابات آمریکا روی اینام اثر گذاشته و فکر کردن 
اینجا دولت فدراله که هر ایالت واسه خودش 
تصمیم بگیره. جناب وزیر جسارتاً و گستاخانه 
عرض کنم که تعطیلی رو کرونا تعیین می کنه. 
نه فرمان دار مراکش. توضیح واضحات: شمالیا 
که این قلمفرسادوسشون داره به راننده میگن 
فرماندار به تاکسی هم میگن مراکش! 

وزیر جوان فرمود: فیلترینگ عامل اصلی کند 
بودن اینترنت ایران است!" یه جوری حرف می‌زنه 
که انگار ملت یا ترامپ واسه ما فیلتر گذاشتن. 

آقای روحانی و چند مسوّول خیلی رده بالا: 
"این چه وضعشه؟ چراایران که یه کشور ثروتمنده. 
مردمش تا این حد باید فقیر باشن. این اصلا JB‏ 
قبول نیست!" مسوّولین راست میگن. اصلا قابل 
تحمل نیست که مردم یه کشور ثروتمند فقیر 
باشن ولی چون اینجا عجایب شهره مردم تحمل 
می کنن مسوّولین هم به روی ما نمیارن که داریم 
تحمل می کنیم. می‌تر سم فردا روزی مسوّولین بیان 
تو خیابون و شعار مرگ بر دولت بدن! 

حجم کل ویروسی که ۲۵میلی ون نفر از 
مردم دنیا رو مبتلا کرد در یک قاشق چایخوری 
جا می گیره. این قلمفرسای نحیف اعلام می کنه 
که تاوقتی که مابه همت مسوولین کارامد 
کشورمون اندازه یه کاسه آش‌خوری دو نفره از 
این ویروس تولید نکنیم. دست بردار نیستیم. 
همکاری از این بیشتر؟ 

عجایب شهر: تو جریان تصادف قطار مشهد 
و آتش‌سوزی پلاسکو کل ۶۹نفر کشته شدن. 
مملکت رو عزا برداشت. مردم اعتراض می کردن 
که فلان مسوّول و فلان وزیر BL‏ استعفا بدن. حالا 
روزی پونصد نفر از کرونا فوت می کنن و کسی 
به کسی نیست. اینی که میگم راسته: رفته بودم 
عطاری ماسک بخرم. گفتم چرا گرونش کردی؟ 


٩٩ آذس‎ ۷ 14 ۳۸ 


گفت مگه خبر نداری تعداد کشته‌های کرونایی 
روز به‌روز بیشتر میشه؟ 

bal‏ اومدن ساعت کارو عوض کردن و کاهش 
دادن که کرونا رو مهار کنن. نتیجه: برو ببین مترو 
و اتوبوس چقدر شلوغ تر و کروناخیزتر شده. در 
عجبم که اینا بااین طرح‌های باحالی که دارن چرا 
هنوز به فرار مغزها مبتلا نشدن؟ دعا می کنیم 
هرچی زودتر همه مسولین از ریز و درشت فرار 
مغزها کنن وبرن کانادا. از دولت کانادا هم عاجزانه 
استدعا داریم همکاری کنن. اگه اینا فرار کنن کلی 
پول b‏ خودشون میارن و کانادا رو پولدار می کنن. 
یه دوست کانادایی بهم گفت اینا از روز تولد به 
فرار مغز مبتلا بودن به این معنی که مغزشون فرار 
کرده بوده. استیکر خنده! 

دیالوگ دو مسوول: اولسی: میگم ها؟ ملت 
دیگه چی دارن از شون بکشیم؟ پولاشونو به نیرنگ 
بورس گرفتیم. دلار وارز رو هم ارزون کردیم 
و همه رو خریدیم. موندم توش چطور دوباره 
گرونش کنیم. چون دیگه ترامپ رو هم نداریم 
بندازیم گردنش. دومی:مشکلی نیس. بعدآ می گیم 
ترامپ یه گروه تروریسم اقتصادی درست کرده. 
روی بایدن هم داریم کار می کنیم می‌خوایم بگیم 
ایرانی‌الامله:باباش مشن کریے بوده که از ایران 
میره عراق و تاجر تنباکو ميشه و میره آمریکا. 

اولی:دمت گرم. حالا بگو ملت دیگه چی دارن؟ 
دومی: اعلام کنیم مردم می تونن هواپیماهای 
خودشونو بیارن بذارن تو ناو گان تااکسی‌رانی. 
اولی: مردم هواپیمای اسباب‌بازی هم ندارن چه 
برسه به هواپیمای شخصی. دومی:شما این ملت رو 
نمی‌شناسی. خیلی مارمولکن. خس و خاشاکن. اگه 
بری خونه‌هاشونو بگردی. قطار و کشتی هم دارن. 
اولسی: خوبه. حالا یه طرح بده که حواس مردم 
روپرت کن :ذوسی: اعلام کت می‌خوای جراد 
یساری و هزار نفر رو اعدام کنیم. 

اولی:جواد یساری؟ چرااون؟ اون که اول 
اشنایی‌مون حرفاش چه عاشقانه بود؟ دومی: 
دیدی حواس خودتم از اون هزار نفر پرت شد؟ 

چند ساله که هواپیمای شخصی من تو پار کینگ 
خازه خاک می‌خوره از حالا دیگه یت بیازمش 
بیرون باهاش مساف ر کشی کنم. مرسی که به فکر 


لمات 


ما بدبخت بیچاره‌ها هستین. 


خبر هواشناسی:امسال یه زمستونی داریم 
خفن و پر برف. اونقدر برف بیاد که بتونی آدم برفی 
بسازی اندازه گوریل انگوری ولی AS‏ که جرات 
کنه بره برف بازی؟ هم کرونا داریم هم واکسن 
آنفلوانزا رو از ملت دریغ کردن. احتمالا وقتی برف 
اومد نمایند گان مجلس که وا کسن و دارو دارن. 
با خیال راحت میان برف بازی و میگن سرخی تو 
از من زردی من از توا آه‌ای ملت باشکوه کشور 
باشکوه ایران. چطو شد که ایطو شد؟ 

نکته: یکی دیگر از راههای رسیدن به خدا 
ماسک نزدن است. 

عجایب شهر ۲:اين خبر عجیبه: یه گوشی قاپ 
گوشی یه بابایی رو می‌قاپه. صاحاب گوشی می دوه 
دنبال دزده. بهو دزده تصادف می کنه و می میره. 
b‏ صاحاب گوشی رو گرفتن که توباعث مرگ 
آقا دزده شدی. به این کار نداریم که اگه پلیس یه 
گوشی قاپ رو تعقیب AS‏ و ایست بده و سه تا تیر 
هوایی بندازه و یکی از تیرها بخوره به ماتحت دزده 
319 حلقش بیاد بیرون و بمیره» اسم این قتل ميشه 
انجام وظیفه و پاداش داره. 

این اصلا به ما ربط نداره ولی به این کار داریم 
که دولت فخیمه به ملت دزدزده | موزش بدن با 
قشر دزدها مهربون باشن. 

کنجکاو باش:وزیر راه فرموده مردم با 
هواپیماهاشون بیان تو پروژه تاکسی هوایی شر کت 
کنن... می‌دونین چیه؟ فکر کنم پراید یه د کمه 
داره که اگه بزنیش, بال درمیاره میره هوا. نامر دا 
این توانایی پراید رو به ما نگفتن. من برم دوباره 
دفترچه راهنماشو بخونم. 

دقت کردین؟ از وقتی که آموزش و پرورش 
آموزش رو آنلاین کرده و هر دانش آموزی به 
دلایلی مثل نداشتن گوشی و تبلت و آنتن و... بلایی 
سرش اومده آموزش و پروش قاطعانه اعلام کرده 
که اون بچه خودش مشکل داشته که فی‌المثل از 
کوه پرت شده پایین. حتی اگه خانواده اون بچه‌ها 
هزار بار اعلام کنن که بچه مجبور بوده بره بالای 
کوه Pete)‏ بگیره 9 افتاده پایین. وزير aka‏ اشتباه 
می‌کنی. کاش مسوّولین ما که liċ‏ خوردن با قاشق 
چینی رو یاد گرفتن, نظم ژاپنی هم باد بگیرن. 


بار در هفته خطر ابتلا به سرطان ریه را حدود ۳۰ 
کاهش دهند. 

عروق و سیستم ایمنی مرتبط بوده است . 
تکنیک‌های پاکسازی ریه ممکن است به نفع 
افرادی که به مشکلات ریوی دجار شدهاند. 
افرادی که مرتبا در معرض آلود گی هوا قرار 
دارند و افرادی که دارای بیماری مزمن هستند 
و سي سیستم تنفسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد مانند 
آسم. بیماری انسدادی مزمن ریوی و فیبروز 
کیستیک. سود مند باشد. 

تنقس در الودگی هوا دود ستگار و سایر سم 
ایجاد شرایط سلامتی شود. حفظ سلامتی ریه‌ها 
نواع مختلفی از خواص ضد التهابی دارد. به مبارزه 
تا ها مکی کید حور مب 
را کاهش می‌دهد. 


سیر و آویشن دوست ریه‌هاء 

این تر کیب درمانگر باعث سم زدایی از ریه‌ها 
و ی را ری 
کننده اویشن سلامت ریه‌ها را ارتقا می‌دهد. 
مواد لازم : 
سیر ۱۰ حبه 
اون تازه ۳ شاخه 

روغن زیتون به ميزان لازم 
f‏ 


روش تهیه: 

حبه‌های سیر را درهاون بکوبید تا به صورت خمیر 
درآید. سپس بر SAL‏ آویشن را افزوده و دوباره 
وه هر دومخاوط و یت کو م نب 
راداخل یک ظرف شیشه ای تمیز بریزید و روی 
آن روغن زیتون بکر بریزید به طوری که سطح 
ان راسو اند سا وود هید شرفت یک شت کامل 
بماند. 

درمان خانگی عفونت ریه 


شربت زنجبیل و سیر 

تًثیر اصلی این داروی خانگی ناشی از میزان بالای 
آنتی اکسیدان‌ها و تر کیبات سم زدا و ضدالتهاب 
آن است. خواص موجود در تر کیپات دیگر پاعث 
می‌شود که اثرات سیر چند برابر شود. چون پیاز, 
زنجبیل و زردچوبه نیز حاوی خواص ضدویروسی 
هستند و قدرت دفاعی بدن رابالا می‌برند. این 
مواد غذایی همچنین باعث دفع مواد زائد تجمع 
یافته در ریه‌ها می‌شوند. 


پیاز نیم کیلو 
ریشه‌ی زنجبیل تازه یک تکه 
زردجوبه یک قاشق چای‌خوری 


روش تهیه: 

اب و شکر را مخلوط کرده و روی حرارت ملایم 
کرده و هم بزنید. زنجبیا و سیرهای له شده را 
نیز اضافه کنید و هم بزنید. زمانی که تر کیب به 
ادامه دهید. باید اجازه دهید آب تر کیب به نصف 


برسد. سپس تر کیب را صاف کرده و اجازه دهید 
خنک شود می‌توانید شربت به دست آمده رادر 
یخچال نگهداری کنید. می توانید هر روز صبح به 
ور ت اد اک قا e e‏ اران د کیت 
میل کنید. می‌توانید این شربت را در آب ولرم 
مخلوط کرده و میل کنید. دو هفته‌ی مداوم از این 
شربت استفاده کنید و سپس یک هفته استراحت 
کرده و دوباره شروع MIS‏ 


معجون درمان عفوئت ربه باعسل 

درمان عفونت ریه با عسل: 

برای ناراحتی ریوی. سرفه و گرفتگی صدا: یک 
عدد پی از را رنده کرده و پوره حاصل را در یک 
لیوان سر که ريخته و مخلوط به دست آمده را 
صاف می کنند و با هم حجمش عسل مخلوط کرده 
وهر یک ونیم ساعت یک قاشق غذاخوری از آن 
کلک کین اک ی عاو مک وت‌ها تاثیر دارد 
البته بستگی به میزان عفونت شش‌ها دارد. 


کمال هب . در ف و خوردن خش است 


ترانه شکیبا 


یوسف وغلام. هفت هشت سالی می شد 
که هر دو در حرفه تزیینات فعالیت داشتند و 
کارشان عرضه و نصب موکت. کاغذ دیواری. 
پرده کر کره و سایر تزیینات خانه بود. هر دو از 
کار گری شروع کرده و در سایه سعی و تلاش: 
صاحب دو باب مغازه مستقل در فاصله نزدیکی 
از هم شده بودند. 

یوسف سابقه کارش خیلی کمتر از غلام 
بود. اما روزی که مغازه‌یی در نزدیکی مغازه 
او خرید تا کاری مشابه او انجام بدهد. از 
روی احترام به سراغش رفت تا از او اجازه 
بگیرد. غلام با خوشرویی برایش بر کت آرزو 
کرد و گفت: 

-روزی‌رسان خداست. من به‌لطف خدا 
ایمان دارم و مطمتنم توهم روزی خودت را 
می‌بری و مزاحم کسب وکار من نیستی. 

به این تر تیب یوسف و غلام به‌جای این که 
در عالم کاسبی رقیب هم باشند. به‌صورت 
رفقایی صمیمی در آمدند و هر وقت مشتری 
به‌پست یکی از آنها می‌خورد و از نظر جنس کم 
و کسری داشست. دیگری برایش جور می کرد 
و به خصوص در زمینه مسایل مالی. همیشه 
حامی هم بودند و دست همدیگر را می‌گر فتند. 
فراوان اتفاق می‌افتاد که یکی از آنهاء در 
سررسید چک‌هایش, پول کافی در حساب خود 
نداشت و دیگری مبلغ لازم را به حسابش واریز 
می کرد تا چک‌ها بر گشت نخورد. 

یوسف و غلام. هر دو اول صبح 
مغازه‌هایشان را باز می کر دند و وقتی صدای 
ادا بلند می‌شد یکی دو ساعت 
مغازه‌شان را برای نماز و ناهار می‌بستند. 
نوست معمول برای ضرف تاهار ia‏ خاته اشن 
می‌رفت و دو ساعت بعدازظهر برمی گشت. 
اما غلام. کم‌تر اتفاق می‌افتاد که برای ناهار 
خوردن به خانه‌اش برود. 

چند خیابان بالاتر از محلی که مغازه‌های 
پوسف و غلام واقع شده بوک زن سالمتدی 
زند گی می کرد. که همه کسبه از او با عنوان 
"خانم" یاد می کردند و غلام. توجه خاصی به 
او نتشان می‌داد La jif‏ هر روز به‌او سر می‌ژد: 
مایحتاج خانه‌اش را تأمین می کرد اگر قصد 
داشت جایی برود او را بااتومبیل خودش 
می‌برد و برمی گرداند و به خصوص چند بار که 
خانم مریض شد و سر و کارش به‌بیمارستان 
افتاد. غلام نه‌فقط برای دواو درمانش, هر 
کاری لازم بود واز دستش برمی‌آمد. انجام 


a انس‎ ۱۲ ۰ 


داد. بلکه هر روز هم مغازه‌اش را بست. برای 
عیادت به‌بیمارستان رفت و تا آخرین لحظات 
ساعت ملاقات در بیمارستان ماند. 

یوسف. از این که می‌دید دوستش تا آن حد 
به مادر پیر خود توجه دارد. در دل تحسینش 
می کرد و غبطه می‌خورد که چرامادرش زود 
از دنیارفته و زنده‌نیست تا مثل غلام از او 
مراقبت وپرستاری کند. 

خانم. هر چند پر وپای راه رفتن نداشت و 
باعصاحر کت می کرد. بعضی روزها: به‌مغازه 
غلام می‌آمد. یکی دو ساعتی آن‌جا می‌ماند 
و غروب. غلام خودش او را به خان هاش 
برمی گر داند. 

یک‌روز صبح, وقتی یوسف طبق معمول 
به‌محل کارش مراجعه کرد. با در بسته مغازه 
غلام روبرو شد. روی کر کره د کان غلام پارچه 
سیاهی. همراه یک اعلامیه نصب شده بود. 
یوسف. بدون این که مغازه خودش را باز کند. 
به‌سمت مغازه دوستش رفت و دید که روی 
اطلاعیه نوشته شده "به علت فوت مرحوم 
والده, مغازه تا اطلاع ثانوی تعطیل است". 

یوسف قید کار رازد. با عجله یک تاکسی 
دربستی گرفت وخودش را به‌خانه غلام رساند. 
عده زیادی از اقوام و آشنایان غلام در خانه‌اش 
حضور داشتند و وی وقتی رسید که حاضران 
در حال آماده شدن بودند تا به گورستان بروند 
qala‏ ها کنسپاری:زا بر گزار کف ودف 


سم 
اطلاعات ی 


به‌غلام و همسرش تسلیت گفت و همراه 
اقوامشان روانه گورستان شد. 

موقع خاکسپاری. چشم یوسف در بین 
Ilu‏ که اطراف گور شیم بو وه 
زن سالمندی افتاد که شباهت عجیبی به‌خانم 
داشت. مثل سیبی که از وسط دو نصف کرده 
باشند و از روی شباهت بیش از اندازه او به‌ خانم 
حدس زد. که باید خاله poli‏ باشد. با این وجود. 
از دلش گذشت که: 

"جل‌الخالق. مگر ممکن است دو نفر تا این 
حد به‌هم شباهت داشته باشند؟" 

اما هنوز از تعجب در نیامده بود که یکی از 
بانوان حاضر در جمع, خطاب به همسر غلام 
گفت: به‌نظر می‌رسد خانم از سر پا ایستادن 
خسته شد ه. 

-آره بهتر است او را ببری و در جایی 
بنشانی. بنده خدا خودش هم مریض احوال 
است و غلام خیلی التماس کرد که نیاید. اما 
گفت که دلش طاقت نمی آورد. 

آن زن» بعد از گفت و گوی کوتاهش با همسر 
غلام. بهسمت Dj‏ سالمند رفت. زیر بازویش را 
گرفت و او را از میان جمع زنان عزادار بیرون 
برد. وقتی به‌نزدیکی یوسف رسیدند. و یوسف 
به‌خوبی می‌توانست چهره او را از نزدیک ببیند. 
تعجبش دو چندان شد. آن زن واقعاً خانم بود. 
یوسف در طول سال‌های همکاری با غلام بارها 
خانم را دیده بود و کاملاً می‌شسناخت. خانم هم 


همین‌طور و وقتی یوسف را دید. با او خوش و 
بشی کرد 9 گفت: 

- زحمت کشیدی مادر! خدا خیرت بدهد. 
غلام مرا تنها نگذار. داغش خیلی سنگین 

یوسف با کلماتی محبت آمیز ومحتر مانه 
به‌خانم پاسخ داد. اما در گیر این اندیشه شد 
که: 
مغازه‌اش به‌مر گ مادرش اشاره کرده؟" 

بعد برای خودش استدلال آورد که: 

"حتم أمادر بز رگش مرده‌و من چون با 
دیدن اعلامیه دلوایس شدم. آن‌را درست 
نخوانده‌ام» 3 $ 3 4 یک نفر که نمی تواند دو تا 
مادر داشته باشد . 

بعد از مراسم خاکسپاری, شر کت کنند گان 
در مراسم تشییع و تدفین. برای صرف ناهار 
به‌یکی از رستوران‌ها دعوت شدند و یوسف 
دید که غلام به آن زن کمک کرد تا از اتوبوس 
پیاده شود. بعد او را به‌همسرش سپرد و گفت: 

-مراقب مادر باش! 

تعجب یوسف بیشتر شد و یک بار دیگر از 
دلش گذشت که: 

"مگر ممکن است یک‌نفر دو تا مادر داشته 
باشد؟" 
را مشغول کرده بود گاهی به‌خودش می گفت: 

-حتم دارم کسی که فوت کر ده مادر 
بزرگ غلام بوده. 

-غیرممکن است. خانم سن نسبتاً زیادی 
دارد. ممکن نیست مادرش تا حالا زنده مانده 
باشد. 

بعد فکر کرد: شاید کسی که فوت شده. 
مادر همسر غلام بوده ". 

اما بلافاصله به‌خودش پاسخ داد: 

آدرست است که در گورستان, همسر 
غلام هم مثل بقیسه زنان حاضر گریه می کرد 
ولی گریه او به گریه آدمی مادر مرده شباهت 
نداشت. 

بالاخره بعد از بر گزاری مراسم چهلم مادر 
غلام» دیگر طاقتش طاق شد و وقتی غلام 
روحیه بهتری پیدا کرده بود. یک روز پرسشی 
را که در ذهن داستت: به‌زبان آورد. 

غلام. GĦAL‏ زد و گفت : 

- خانم. مادر من نیست . 

- پس چرا تا این حد به او توجه داری؟ 

غلام جواب داد: 


مغازه و خانه‌ام رامهربه آن‌دختر کردم.سند 
به‌نامش زدم و بعد پای سفره عقد نشستیم. 
اما هنوز سه چهار ماه بیشتر از شروع زندگی 
مشترکمان نگذشته بود که بهانه گبری‌ها 
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می گویم. 

-همین آمروز بگو. من از بس فکر کردم. 
نصفه‌جان شده‌ام! 

غلام نفسی تازه کرد و بعد از مکثی طولانی 
گفت: 

- واقعیت این است که من. وقتی هجده 
به‌من رسید. با آن پول. شروع به کاسبی کردم. 
کسب و کار خوبی داشتم. خانه‌یی خریدم و در 
دختری را که خانه‌شان در محله خودمان بود. 
پسندیدم و از مادرم خواستم به خواستگاری 
برود. اما مادرم هزار جور عذر و بهانه تراشید. 
اول گفت که هنوز وقت ازدواجم نیست و وقتی 
دید اتش من تند است و حریفم نمی‌شود. بهانه 
آورد که من و آن دختر وصله تن همدیگر 
بود. خودم به‌دیدن پدر آن دختر رفتم و نزد 
او آنچه رادر دل داشتم. به‌زبان آوردم. پدر 
آن دختر وقتی فهمید مادرم با ازدواج من و 
دخترش موافق نیست به‌این شرط حاضر شد 
به‌ازدواج من و دخترش رضایت بد هد که مهریه 
دخترش خیلی سنگین باشد. چون ترس دارد 
که مخالفت‌های مادرم موجب به‌هم خوردن 
زندگی ما شود و من که تصور می کردم آسمان 
مرا خوشبخت کند. بدون مشورت با هیچ کس 
مغازه و خانه‌ام را مهریه آن دختر کردم. سند 
به‌نامش زدم و بعد پای سفره عقد نشستیم. 
اما هنوز پنج شش ماه بیشتر از شروع زندگی 
مشتر کمان نگذشته بود که بهانه گیری‌ها و 
را به‌اجرا گذاشت. هم طلاق خواست . 

- یعنی بگو از هستی ساقط شدی؟ 

غلام. که از یادآوری خاطرات گذشته 
متاثر شده و اخم‌هایش در هم رفته بود. اهی 
کشید و ادامه داد: 

-از هستی ساقط شدن یک چیز بود و 
این که نمی توانستم واقعیت را به‌مادرم بگویم. 
یک چیز دیگر ... نمی‌توانستم به‌مادرم بگویم 
که حق بااو بوده و من وهمسرم وصله تن 
همدیگر نبودیسم و با ازدواج خودسرانه. جه 


خاکی به‌سر خودم ریختهام. البنته. مادرم 
چون مر بعد از ازدواجم طرد کر ده بود. رفت 
وآمدی نداشتیم تا در جریان زند گی‌ام قرار 
کے ار 


( و بدخلقی‌های همسرم شسروع شد. هه 9 تمام دار وندارم؛ باید زندگی می کردم و ناچار 
م هریش ابر ذاشت هوطلاق خواست $ 


به‌فکر افتادم در جایی مشغول کار شوم و در 
آن اوضاع و احوال پریشانی که داشتم. با خانم 
آشناشدم و انگار خدامی‌خواست که مادرم 
شرمندگی مرا نبیند. آن موقع. خانم سنین 
حدود ۷۰ سالگی را می‌گذراند. شوهرش تازه 
مرده و این مغازه را برای او به‌ارث گذاشته بود 
و دنبال کسی می گشت که مغازه را اداره کند 
و مخارج زندگی او را بپردازد. من توسط یکی 
از آشنایان به‌او معرفی شدم و وقتی حکایت 
زند گیم را شنید. گفت؛ من فرزندی ندارم. تو 
می‌توانی جای پسرم باشی, آفتاب عمر من‌هم 
لب یام اسست ونمی‌داتم طلسوغ آفتاب فردارا 
خواهم دید یا نه؟ اين مغخازه را مال خودت 
بدان. لازم هم نیست به‌مادرت بگویی چه 
بلایی سر خودت آورده‌ای. زندگی من خرج 
چندانی ندارد. مخارج زند $ مرا بپر داز هر چه 
باقی ماند. مال خودت . 

غلام. نفس بلند و صداداری کشید و 
ادامه داد :خدا به‌خانم طول عمر بدهد. بعد 
از مدتی با مادرم حرف زد. یک روز مرا برد 
وبا مادرم آشتی داد و بازبان چرب ونرمی 
که دارد. مادرم را متقاعد کرد که مرا بابت 
ازدواج خودسرانه‌ام ببخشد. مادرم هم روی 
حرف خانم حرفی نزد و با من, از در صلح و 
صفا در آمد. همین همسری هم که الان دارم. 
از اقوام نزدیک خانم است. خودش برایم 
به خواستگاری رفت و مخارج ازدواجم را هم 
خودش پرداخت و من که مجذوب محبت 
خانم شده بودم. با صداقت کار را شروع کردم 
و انگار از وقتی مادرم نافرماتی و اشستباهم را 
بخشید. خیر و بر کت وارد زند گی‌ام شد. روز 
به‌روز کسب کارم رونق گرفت و خانم هم 
کمکم کرد تا بتوانم خانه‌یی بخرم و.. 

یوسف گفت: 

- پس خانم کارفرمای توت که این‌همه 
هوایش را داری؟ 

- بله. حدود هفت هشت سال کارفرمایم 
بود. اما وقتی دید دل به کار داده‌ام و صادقانه 
کار می‌کنم. چند سال پیش مغازه را به‌اسم 
خودم سند زد و به‌همین جهت تا حالا هميشه 
سعی کرده‌ام. همان‌طور که روز اول خواسته 
بود نقش فرزند را در زندگی او داشته باشم 
و خدارا شکر می کنم که تا این‌جا روسفید 
شده‌ام. 


۸ 
اطلاعات ی ارو ۳۹۰۸ AN‏ ۳۱ 


ذنها ناتوانی در زند گی نگر ش و ر فتار بد است 


حایلتدن 


خوراک بادمجان کبابی یکی از انواع غذاهای 


می‌شود. با ما همراه شوید تاطرز تهیه این غذا 
خوشمزه را بیاموزید. 

طرز تهیه: 

برای تهیه خوراک بادمجان کبابی ابتدا بادمجانها 
رابشویید و با دستمال خشک MS‏ و روی زغال b‏ 
اجاق گاز کبابی کنید و در سینی قرار دهید تا خنک 
شوند و آنوقت پوست آنها را بگیرید. سپس روی 
تخته اشپرخانه قرار دهید و به صورت مربع‌های 
بز رگ خرد و کنار بگذارید. گوجه فرنگی‌ها راشسته 
وپوست آنهارا گرفته و روی تخته آشپزخانه به 
صورت مکعب‌های ریز خرد و کنار بگذارید. در این 
مرحله پیاز راپوست کرت و ۱ ۱۱ 
نگینی خرد کنید. قابلمه ای را روی حرارت کم قرار 


:«طرز تهیه: 

برای تهیه دلمه قارچ مجلسی ابتدا داخل قارچ‌ها 
رابا قاشق خالی کنید. توجه داشته باشید که بايد 
این کار به آرامی وبا دقت انجام شود تا بدنه قارچ‌ها 


صد مه نبینند. در ادامه پیاز را به صورت نگینی ریز 


دهید و روغن داخل آن ريخته و کمی که داغ شد 
رما وت ده وا ی ور 
در همین حین فلفل‌ها را بشویید و ریز خرد کنید و 
به پیاز اضافه و به مدت ۲ دقیقه تفت دهید و گوجه 
فرنگی‌های خرد شده را به مواد بیافزایید و تفت دهید. 
سیرها را پوست بگیرید و از وسط نصف کنید. سپس 
در تابه ای کوچک کمی روغن بریزید و روی حرارت 
الال روم 
۲دقیقه تفت دهید تا بوی خامی آن از بین برود و 


یی IET‏ ا اکل لب تفه کب و در 
قابلمه رابگذارید. حالا اجازه دهید تا ۲ دقیقه مواد با 


خرد کنید. سپس یک تابه مناسب روی حرارت 
قرار دهید و پیاز خرد شده را به همراه مقداری 
روغن به تابه اضافه و به خوبی تفت دهید تا پیاز 
سبک و شیشه ای شود. سپس مقداری زردچوبه و 
فلفل سیاه به تابه اضافه کنید. حالا ادویه و پیاز را 
یک دقیقه دیگر تفت دهید تا با هم یکدست شوند. 
سپس گوشت چرخ کرده را اضافه و به خوبی تفت 


کو زد« پس یادمجان‌ها راهمراه باچیلی 
قرمز,فلفل قرمز و سیاه و کمی نمک به مواد بیافزایید 
وهمگی مراد را آرام مخلوط کنب د و ۵ دقيقه بعد 
جعفری ریز خرد شده به هر ميزان که تمایل دارید به 
ا کے الا مواد رابه خوبی تفت دهید تابا 
هم کاملا پکدست شوند. ۳ دقیقه بعد غذا آماده شده 
و قابلمه رااز روی حرارت بردارید و خوراک بادمجان 
را در ظرف مورد نظر بریزید و با سیب زمینی تنوری 
یا سرخ شده و نان نوش جان کنید. 

دهید تا گوشت چرخ کرده‌سرخ شود و تغییر رنگ 
دهد. در ادامه فلفل دلمه ای رنگی را خرد AIS‏ 
بعد در این مرحله فلفل دلمه ای را به تابه اضافه 
a‏ د تارم شود. حالا قارچها را 
داخل یک تابه مناسب بچیند و درون قارچها را 
بامخلوط گوشت چرخ کرده و فلفل دلمه ای پر 
کنید. سپس روی مخلوط گوشت و فلفل دلمه ای 
کمی پینر پیتزا بريزید. سپس عصاره گوشت را در 
یک لیوان اب جوش حل و به تابه اضافه کنید. در 
ادامه تابه راروی حرارت ملایم قرار دهید و درب 
تابه را بگذارید. در صورتی که آب درون تابه 
کشیده شد ولی دلمه‌ها به طور JAB‏ نپخته بودند 
می‌توانید کمی آب اضافه کنید در پایان پس از 
اینکه دلمه‌ها به طور کامل پختند. دلمه‌ها را از تابه 
خارج و درون ظرف مورد نظر تان بچینید. 


سالاد تخم مرغ یکی ازاتواع ۳۳۳۱ 
LU‏ است که خیلی فوری آماده می‌شود. 

+ طرز تهیه 

برای تهیه سالاد تخم مرغ مجلسی ابتدا تخم مرغ 
رادرون یک کیسه فریزر قرار دهید و درون یک 
قابلمه مناسب بگذارید. سپس چند پیمانه آب 
اضافه و قابلمه را روی حرارت زیاد قرار دهید تا 
آب سریعتر به جوش بیاید.در حین آماده شدن 
تخم daġ je‏ قارچ‌ها را به صورت ریز خرد کنید و 
با کمی روغن در یک تابه مناسب تفت دهید تا به 
خوبی سرخ شوند و آب اضافی‌شان کشیده شود. 
سپس قارچ‌ها را کنار بگزا ۰ ا 


۳۲ 


— 


٩۹ ۲اض‎ 


سپس پس از اینکه تخم مرغ‌ها به طور کامل آبپز 
ی بو ان رانک ند و ادارا صورت 
نگینی خرد MIS‏ و به همراه قارچ تفت داده شده 
داخل کاسه سالادخوری بریزید. در ادامه پیاز چه 


رانیز به صورت ریز خرد و به کاسه اضافه کنید. 
حالا جعفری و گشنیز رابه صورت ریز خرد و 


KOM 


به کاسه سالاد اضافه MIS‏ در صورتی که تمایل 
داشته باشید این سالاد را به همراه کرفس درست 
کنید. کرفس رانیز به صورت ریز خرد کنید و به 
٩‏ اد اضافه کنید. 

ċċ‏ سس سالاد: 

۴ اد ابتدا سس مایونز رابه همراه 
آب لیمو ترش سس خردل و مقداری نمک. فلفل 
سیاه پاپریکا و اویشن داخل یک کاسه کوچک 
تر کیب کنید تا کاملا یکدست شوند. سپس به سالاد 
۳۱ ۱ ار بر کل مواد سالاد را برای اینکه 
تخم مرغ‌ها له نشوند به آرامی زیر و رو می کنیم تا 
سس به تمام مواد برسد. در ادامه روی کاسه سالاد 
را با سلفون بیوشانید و به مدت ۲ ساعت در یخچال 


قرار دهید تا سس به خورد مواد برود. 


* والی خراسان والاغدار 


آصف‌الد وله. که‌درزمان 
سلطنت ناصرالدین‌شاه 
مدتی والی خراسان بود. 
روزی به‌اتفاق عده‌یی 
از غلامان خود از یک 
کوچه‌باغ تنگ در شهر 
مشهد می گذشت. در آن 
موقع. الاغداری چند رس 
الاغ خود راپیش انداخته بود و بدون توجه به 
آصف‌الدوله» آنها را پیش می‌راند و راه برای عبور 
والی باز نمی کرد. 

غلامان والی» وقتی وضع را چنین دیدند. پیش 
دویدند تاالاغ‌ها را کنار بزنند و راه را باز کنند. 
الاغدار عصبانی و با نوکران والی گلاویز شد. 
آصف‌الدوله از دیدن آن صحنه به خشم آمد و با 
عصبانیت به الاغدار گفت: 

- مرد ک! جرا راه را بسته‌ای؟ تو که یک 


الاغدار بیشتر نیستی! 

الاغدارں که آصف الدوله رانمی‌شناخت» جواب 
داد: من‌هم مثل تو حق دارم از این راه عبور کنم. 

آصف‌الد ول d‏ با وجود عصبانیتی که داشست. 
از حاضر جوابی مرد روستایی به خنده افتاد و به 
همراهانش دستور داد کاری به کار او نداشته 
باشند وتا انتهای کوچه الاغدار و الاغ‌هایش از 
جلو و آصف‌الدوله و نو کرانش به دنبال آنها راه 
را طی کردند. 


*آخر و عاقبت ندانم کاری 


از سلطان سنجر سلجوقی. در هنگامی که به 
دست غزها $ فتار شده بود. پرسیدند: 

-علت چه بود که عرصه بر تو تنگ شد و 
مملکتی به آن وسعت و آراستگی رااز دست 
دادی؟ 

گفت:علتش ندانم کاری خودم بود که کارهای 
بزرگ رابه‌مردم کوچک واگذار کردم و انجام 
کارهای کوچک را به عهده مردان بزرگ گذاشتم. 


در نتیجه, آدم‌های کوچک از انجام کارهای بز رگ 


عاجر ماندند و افراد بز رگ از انجام کارهای 
کوچک عار داشتند و دنبال انجام آنها نرفتند واز 
این رو هر دو کار تباه شد. نقصان به‌ملک ر سید و 
کار لشکر و کشور. رو به‌فساد گذاشت. 


* سرانجام تلخ خسرومیرزا 


یکی از چهره‌های تاثیرگذار اما ناشناخته مانده 
دوره قاجار» خسرو میرزا هفتمین فرزند پسر 
عباس‌میرزا (نایب السلطنه فتحعلی‌ شاه) است 
که پس از قتل الکساندر گریبایدوف وزیرمختار 
روسیه در بهمن ۱۲۰۷ در راس هیاتی سیاسی 
به روسیه سفر کرد تا پیام عذرخواهی شاه ایران 
رابه امپراتور روسیه تسلیم کرده و از بروز 
خصومت‌های جدید جلوگیری کند. 

آن هیئت در بهار سال ۱۲۰۸ به‌روسیه رسید 
و و مآموریتش حدود یک‌سال به‌طول انجامید و 
در آن مدت اعضای هیئت ایرانی که دو تن از 
این تحصیل کرد اناب ر اتی ری میرزاصالح 
شیرازی و میرزابابا افشار نیز عضوش بودند 
در شهرهای مختلف از موسسات آموزشی و 
کار گاه‌های صنعتی روسیه بازدید کردند و بعدها 
میرزا تقی‌خان فراهانی که آن زمان ۲۲ ساله 
بود و بعدها لقب امیرکبیر گرفت در آن هیئت 
عنوان منشی داشت. بیست سال بعد, وقتی به‌مقام 
صدارت رسید. مدرسهیی نظامی و مشابه انچه 
در روسیه بود. تأسیس کرد. 

خر وعیرزا زمانی هم که پدرش نایب‌السلطنه 
ووالی | ذربایجان بود و همزمان مامور سامان دادن 
بها مر خراسان شد در اداره مرش اسان وجنگ )ا 
کامران میرزا حاکم هرات مشار کت فعالانه داشت 
تا این که پس از مرگ 
زودهنگام عباس 
میرزاو ولیعهد شدن 
محمدمیرزاء قائم مقام 
فراهانی که مربی 
و وزیر محمدمیرزا 
بود. به خسرومیرزا | 
بدگمان شد و دستور 
به دستگیری و حبس 


او در یکی از قلعه‌های اردبیل داد. 

پس از مرگ فتحعلی‌شاه در سال ۱۲۱۳ 
خورشیدی و پیش از عزیمت محمدمیرزا به 
تهران, قائم مقام دستور به کور کردن خسرومیرزا 
و برادرش جهانگیرمیرزا داد و سپس خسرومیرزا 
بقیه سال‌های عمرش را گاه در تویسر کان و گاه 
تهران گذراند تااين که به‌سال ۱۲۶۲ خورشیدی 
از دنا رفت. 


* از عدالت تا قساوت 


شاهرخ میرزاء پسر امیر تیمور گور کانی و 
سومین پادشاه سلسله تیموریان که از سال ۸۰۷ تا 
۰ قمری بر ایران حکم راند. به نوشته مورخان 
تا اواخر عمر مردی خیرخواه و نیک‌نفس بود و 
کوشید بیداد گری‌های پدرش را با عدل و داد 
جبران و آنچه رالشکریان تیمور خراب کرده 
بودند. آباد کند و به همین جهت طی عمر ۷۱ 
ساله‌اش که ۴۳ سال آن به سلطنت گذشت. 
بهدلیل محبوبیتی که نزد مردم داشت. هر گز 
ناچار به استفاده از محافظ نشد و فقط یک‌بار مورد 
سوءقصد قرار گرفت و تفصیل آن از این قرار است 
که روز جمعه ۲۳ ربیعالاخر سال ۸۳۰ هنگامی که 
برای بر گزاری نمازجمعه به مسجد جامع رفته 
بود زار کت هرد ری باه اور 
با کاردبهسوق و جمله 5 Jitla;‏ از آن که 
موفق شود. نماز گزارانی که همراه با شاهرخ در 
حال خروج از مسجد بودند. دستگیرش کردند. 

بعد از آن واقعه, شاهرخ بدبینی خاصی پیدا 
کرد. تاجایی که در سال ۸۵۰ قمری, برای سر کوبی 
نوه‌اش محمد بن بایسنغر به‌اصفهان لشکر کشید و 
جمعی از مردم و سادات آن‌جا را به قتل رساند که 
یکی از آنان سیدی به نام علاءالدین بود. 

به نوشته مورخان؛ وقتی طناب دار را به 
گردن علاءالدین انداختند و او رابالا کشیدند. 
طناب پاره شد و با وجودی که در عرف اسلامی 
در این‌صورت محکوم از مجازات معاف است. 
شاهر خ دستور داد تا دوباره وی را به دار بیاویزند. 
امادفعه دوم نیز طناب پاره شد و هنگامی که 
برای سومین بار قصد داشتند علاءالدین را به دار 
i jaslu‏ گوهر شاد آغاء همسر شاهرخ شفیع وی 
شد. اما شاهرخ نپذیرفت و علاءالدین گفت: 

-ای شاهرخ! عاقل job‏ مصیبت ما دمی است 
و عقوبت تو تا قیامت. 

شاهرخ, بدون آن که به این هشدار توجهی 
کند دستور داد برای سومین بار طناب به گردن 
محکوم پیندازند.علاءالدین در سومین باری که 
به‌دار اويخته شد جان به‌جان آفرین تسلیم کرد 
و دقیقا هشتاد روز بعد از آن واقعه. شاهرخ نیز 
اسیر مرگ شد. 
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مدارس در مدیریت آموزش و تربیت دانش آموزان نقفش مهمی دارند و در ایفای این نقش با 
چالشی است که هیچ وقت تصور نمی کر دند با ان روبرو شوند. مسئولین مدرسه ابتدایی تریلاد 
در محله آوینگنان, تابلوهایی روی دیوار نصب کردند که نوشته است: "لطفا فر زندان خود رااز 
بالای نرده به داخل پر تاب نکنید!". بله درست خواندید. بر خی والدین که نمی توانند به موقع 


MT‏ گوشه و کنار جهان 
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پرتاب دا 


فر زندشان را به مدرسه برسانند و صبح با در های بسته مواجه می‌شوند. در اقدامی عجیب فرزند 
خود را از بالای نرده‌ها به داخل فضای مدرسه پر تاب می کنند! مسئولین در تابلوی هشدار از 
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میمون‌های شبری 

طبق تحقیقات اخیر کارشناسان که روی حیوانات باغ وحش در فنلاند انجام 
دادند. متوجه شدند که میمون‌های این باغ وحش تمایل بسیار جشمگیری به 
صداهای شهری و ترافیک دارند و علاقه چندانی به صداهای جنگل ندارند. 
یک تونل که سنسورهای صوتی OIE‏ قرار داده شده بود. در محل نگهداری 
میمون‌های باغ وحشی در شهر هلسینکی گذاشته شد. مجموعه‌ای ازآهنی‌ها و 
صداهای مختلف پخش می شد که شامل صداهای طبیعت. بارش باران» ترافیک. 
موسیقی‌های آرامش بخش و آهنگ‌های ناد بود. د کتر الیا هرسکی دا گلاس 
که از محققین دانشگاه آلتو در فنلاند است.بیان کرد که تصور می کر دند میمون‌ها 
از صداهای آرامش بخش مانند موسیقی و صدای طبیعت بیشتر استقبال AIS‏ 
اما آنچه مشاهده کر دند این بود که میمون‌ها به طرز چشمگیری بیشتر از همه 
به سمت صدای ترافیک شهری جذب شدند. هنگام پخش صداهای ترافیک 
شسهری.میمون‌ها شروع به تمیز کردن خود کردند وبعضی‌ها با خیال آسوده 
خوابیدند. کارهایی که در زمان پخش هیچ یک از سایر صداها انجام نمی‌دادند. 
دو نظریه کاملا متفاوت درباره‌اين مشاهده‌مطرح شد. یکی اینکه نگهداری 
حیوان ات در باغ وحش و خارج از محیط زیست واقعی شان به مدت طولانی. 


اکال دارو ار 
وقتی به محل کندوها رفت. از پنجره دفتر دید که انبوهی از اجساد زنبورها جلوی 
از تن جداشده بود. آقای مکفال نمی توانست حدس بزند چه چیزی باعث این 
قول اسای ادا کونه‌ای بر رگ مها هس که طرل رتور مک 5۶ 
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l‏ ند ای رت درکن اند مر کنند وساعت 
۱۰یا ۳ بعدازظهر که درب دوباره باز می‌شود فرزندشان رابیاورند. 
| خیلی‌هااین پیام راخنده دار خواندند اما به گزارش مسئولین مدرسه. 

برخی والدین واقعاً این کار را انجام می‌دهند. حتی در برخی موارد 

دانش آموزان دجار جراحت می‌شدند. هر چند این مصد ومیت‌ها 
| شدید نبود اما تعداد بچه‌های پر LIU‏ شده به اندازه‌ای بود که مدرسه 
مجبور به اقدام جدی شد! 


باعث خو گرفتن آنها به زندگی در قفس و بین مردم شده است. نظریه دوم 
بیان می کند که صدای تر افیک و بوق ماشین‌ها؛ شبیه صدایی است که میمون‌ها 
هنگام ارتباط با هم ایجاد می کنند. در هر صورت. این تحقیق کارشناسان را بر 
آن داشت تاسعی کنند شرایط بهتری در محل نگهداری حیوانات باغ وحش 
فراهم کنند تاهر چه بیشتر به محیط زیست اصلی‌شان شبیه باشد. 
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۷سانت هم می‌تواند برسد. آنها آرواره‌هایی دارند که می‌توانند در عرض جند 
ساعت تمامی زنبورهای یک کندو را قتل عام کنند و سپس غذای به دست آمده 
رابرای بچه‌هایشان ببرند. برای شکارهای بزرگتر. آنها از زهر و نیش دردناک 
خود کمک می گیر ند که حتی به راحتی می تواند از لب اس زنبورداری هم عبور 
کند.افرادی که نیش این زنبور را تجربه کرده ان د. دردش را مانند ریختن فلز 
مذاب روی پوستشان توصیف می کنند. این زنبورها سالانه ۵۰ نفر را در ژاپن از 
اد ماو مساو بار ات MIBG‏ ودد اك اکال 
و بسیاری از افراد دیک ر درس ال غرب وان اولین مشاهدات از حضور 
زنبور سرخ غول پیکر آسیایی را گزارش کردند. مشکل اصلی» حمله زنبورها به 
انسان‌ها نیست. چون همانند دیگر زنبورها در صورت احساس خطر انسان را 
نیش می زنند. مشکل اینجاست که این زنبورهاء در حال از بین بردن سایر زنبورها 
و بخصوص زنبورهای عسل هستند. این کار به گرده افشانی گیاهان» تعادل 
تعداد حشرات موذی و کسب و کار زنبور داران خسارت جبران نایذیری می زند. 
دانشمندان و حشره شناسان از همان اولین گزارش اعلام شده در حال جستجو 
و جمع آوری این زنبورها هستند. مشکل اینجاست که اگر این زنبور ها بتوانند 
لانه‌سازی و تولید مثل کنند. شاید دیگر نتوان جمعیت آنها را کنترل کرد و از 
بین برد. یکی از کارشناسان اعلام کرد اگر در عرض دو سال نتوانیم آنھا را از بین 
ببریم. کنترل جمعیت انها از دست خارج خواهد شد. 


غواصی در زیر آب سر گرمی و ورزشی است که علاقمندان خاص خود رادارد و 
توا های ودر ای رای‌ادامهان فعالت ارات بهتارگی > خراص ری که 
تجربه طولانی در این حرفه دارد توانسته ر کورد طولانی‌ترین مدت زمان ماندن زیر 
آب را بشکند. صدام الکیلانی ۲۹ ساله تقریبا توانست ۶روز JAB‏ را زیر آب سپری 
کند. او این اقدام رادر آب‌های دریای سرخ و در سواحل داهاپ انجام داد و توانست 
۵ساعت و ۰ دقیقه بطور مستمر زیر آب بماند. ر کورد قبلی او که در سال ۱۷ ۳۰ 
به دست آورده‌بود. ۱ ساعت بود. اما او می‌خواست نه تنهار کورد خودش. بلکه 
ر کورد جهانی که ۲ ساعت و ۴۷ دقیقه بود رابشکند که دررسال ۱۶ ۰ توسط 
دهد اما در ابتداسعی داشت ۱۵۰ ساعت زیر آب بماند. ولی به دلیل نگرانی درباره 
وضعیت سلامت خود کمی زود تر به سطح آب باز گشت. علاقه او به دنیای زیر آب 
بهاندازه‌ای است که‌او و همس رش حنی مراسم عقد خود رازیر آب اجرا کردند. در 
این ر کورد شکنی یک تیم پزشکی و تعدادی از غواصان دیگر او را همراهی می کردند. 
ای ی توا یر ترس و 

رکوردهای گینس در سایت این شر کت منتشر be‏ یواست 
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اورگان در آمریکاست. او علاقه زیادی به غذای فست فود دارد و هميشه می توان باقی نده چند V 0 2 V‏ 
وعده فست فود را در ماشین او پیدا کرد. جرمی به همراه سگش به گر دش در طبیعت رفته بود که ż‏ 
ایستاد. هیچ چیز دیده نمی شد و جرمی به ناچار شب را درون ماشین سپری کرد. او روز بعد سعی 22 e‏ 
کرد با کنار زدن برف ها از ماشین پیاده شد هو پیاده برود تا کمک پیدا کند. اما حجم برف خیلی 
زیاد بود .او و سگش در میان برف به دام افتاده بودند. آنها هیچ چیزی برای خوردن نداشتند. »جز 
سس های بسته ای کوچک باقی مانده از غذاهای فست فود! در طول ۴روز آینده, جرمی گهگاهی 
ماشین راروشن می کرد تاداخل اتاقک کمی گرم شود و از سس ها بعنوان غذا استفاده‌می کرد. 
برگشت باز کند. مسئولان آمداد اعلام کردند که جرمی‌وسگش کالا سالم امابه شدت گرسنه 
بودند. جرمی گفت: «خانواده و دوستانم همیشه از اینکه ماشینم را تمیز نمی کنم گله می کنند. ما 
واقعا اگر این سس های کوچک رانداشتم, چطور qa‏ توانستم ۵ روز زنده بمانم؟»البته او با شوخی ‏ 
گفت «بهتر است روی این روش برای زنده ماندن حساب نکنیم! اگر برف حتی یک روز دیگر 
ادامه داشت دیگر کاری از فست فود هم برنمی آمد». 


کم ات کار ترس ها ET‏ وی را ار 
برای جلو گیری از ورود آنها به مناطق مسکونی پیدا کرده‌اند. ساکنین منطقه تا کیکاوا 
در جزیره هو کاید و اعلام کردند که امسال, خرسهای بیشتری در محدوده زند گی‌شان 
دیده می‌شوند که باعث شده به فکر چاره بیفتند. آنها دو "غول گرگ" برای حفاظت 
خودشان خریداری کرده اند. این $ گ‌ها در واقع ربات‌هایی به شکل گر $ هستند که 
به سنسورهای حر کتی مجهز هستند و می‌توانند وجود تحر ک در اطر افشان را تشخیص 
دهند. این گر گ‌های نگهبان حاصل کار شر کت اوتاسکی با همکاری یک دانشگاه بومی 
هستند. ربات‌ها از فلز و پوشش خز و پوست مصنوعی ساخته شده‌اند تا شبیه حیوانات 
واقعی دیده شوند. سنسورهای حر کتی آنها در صورت تشخیص حر کت و جنب و جوش: 
ربات رافعال می کنند. سپس چشم‌های قرمز رنگ ربات‌ها شروع به چشمک زدن 
می‌کنند. سر و گردن خود را تکان می‌دهند و صدای زوزه و غرش از خود پخش می کنند. 
از آنجا که خرس‌ها برای پیدا کردن غذا به محدوده‌های دیگر حر کت می کنند. در مقابله 
با چنین موجودی از نزدیک شدن به آن منصرف می‌شوند. خوشبختانه این دو نگهبان 
جدید تا حالا توانسته‌اند در دور نگهداشتن خرس‌ها موفق باشند. در زمان‌های دور نیز 
تقابلی بین گر گ‌ها و خرس‌ها در این منطقه جود داش ت اما از اوایل قرن بیس تم نسل 
گر گ‌ها در این جزیره منقر ض شد و فقط خرس‌ها باقی ماندند. 
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غلامان یک منطقه گمنام و دورافتاده مرزی است 
که رسیدن به آن بسیار سخت است و کمتر کسی 
حاضراست بای مشاهده‌زیبایی‌های‌این منطقه 
وطرز زند گی مردم آن دشواریهای سفر به آن را 
تحمل نماید. غلامان منطقه‌ای است که از نزدیک 
باجگیران شروع شده و تامنطقه تر کمن نشین 
"جر گلان: کشیده شده است. 


در بین کوههای هولناک وسخت غلامان که غالباً 


پای‌افرادبشر به آنجانر سیده قراء وقصبات زیبا 
وثروتمندی قرار گرفته‌اند که به قول ساکنین 
آبادیهای آنجاراتشکیل می‌دهند. منطقه غلامان 
موازی بجنورد و در شمال آن واقع شده و تا این شهر 
۸ فر سنگ فاصله دار د.این منطقه‌دارای‌روستاهای 
زیادی‌است که معروفترین آنهاخیر آباد. رباط, 
کیفان و غلامان هستند. در این منطقه مر کزیتی 
برای امور اداری و محلی وجود ندارد و مأمور دولت 
کمتر می‌تواند خود را به غلامان برساند. 

خی ر آباد دهکده سرسبز و کوچکی است که در سایه 
جبال دالانچه قر ار دارد و دارای هفتصد نفر ساکن 
است.مردم در این دهکده غالبا از بیرون بی‌اطلاعند 
حتی هنوز نمی‌دانند که جزء کشور pl‏ ان هستند و 
حتی نمی‌دانند غیر از خیر آباد. آبادی دیگری هم 
وجود دارد. شاید هم حق دارند زیرانه ما مور دولتی 
دیده‌اند نه روزنامه خوانده‌اند و نه به خارج از منطقه 
سفر کرده‌ان د فقط هر روز از بالای کوههای بلند 
شالحات‌های روسن رآ موه ااافا 
خود گردش می کنند و گاهی هم سربازان مرزی 
ایران رامی‌بینند. 

رباط دهکده دیگر منطقه است که بیشتر از چند 
خانه گلی ندارد. شوروی‌ها در مقابل رباط برخلاف 
این تدای ری هه A a‏ 


کلیه مطالب از 


وجیله ای مرزی راتا پایین کوه تغییر داده‌اند وبه 
ین وسیله هر روز از بالای کوهها رفت و آمد مردم 
به رباط را کنترل می کنند. مردم رباط با پرورش 
گوس فند وزراعت گذران می کنند وروغن وپنیر 
اینجا هم در تمام خراسان معروف است. 

کیفان راباجمعیت ۲۰۰ خانوار می‌توان مر کز 
منطقه غلامان دانست.قریه‌ای که در یک دره 
باریک که دوط رف آن‌را کوه‌فر ا گر فته قرار دارد 
و آن رامی‌توان آبادترین روستای منطقه دانست 
که‌رودخانه‌ای زیبادر دل آن‌می گذرد و در کنار 
آن‌جنگل بسیار زیبایی دیده‌می‌شود. کیفان از نظر 
گمر کی بسیار محل توجه است چرا که در مقابل 
ان راه کوچکی وجود دارد که به اسانی می‌توان از 
آن به خاک شوروی وارد شد. از این راه که فعلاً 


متر وک است مردم‌منطقه به خاک شوروی آمد 
و شد داشتند. 

پس از کیفان و گذشتن از دهکده کوچکی به نام 
تازه آبادبه‌غلامان می‌رسیم در حال حاضراین 
ابادی بیش از ۶۰ خانوار ندارد. وضع متر وک و 
پریشان قر یه نشان می دهد که در سابق رونق زیادی 
داشته است.متأسفانه در میان اکثر اهالی آبادیهای 
منطقه که‌اکٹرآفقیر و ندار هستند بلای اعتیاد به 
تریاک وشیره رواج یافته و دیدن قیافه‌های لاغر و 
تکیده‌مردمان رقت انگیز است. به نحوی که در یک 
دهکده صد نفر رامی‌توان دید که به پهلوی هم دراز 
کشیده و به کشیدن شیره مشغولند. 

دیگ اینکه‌هنوز مر دم منطقه لباس قدیم‌ایران را 
می‌پوشند... ودست آخر اینکه فیروزه را تمام مردم 
ایران می‌شناسند وازاینکه دولت دوست و همسایه 
مابرخلاف روح قرارداد ۱۹۲۱ این قریه زیبارادر 
تصرف خود نگه داشته اطلاع دارند. 

این قریه درست مقابل سراتی ایران نزدیک 
خیر آباد قرار دارد و از روی کوههای گلول به خوبی 
دیده‌می‌شود.فعلا فیر وزه‌شهر ییلاقی کوچکی است 
که خیابانهای بسیار تمیز و ساختمانهای شیروانی 
قشنگ دارد ویک رودخانه زیباو خروشان به‌نام 
فیروزه به طرف شهر جاری است. 


ملکه به عقد شاهنشاه در می آینك (صنحه ۳) 


پیش از ظهر روز چهارشنبه ششم دی ماه مصادف 
باهفدهم ربیع الاول و میلادر سول اکر م (ص) مر اسم 
عقد کنان شاهنشاه‌با ملکه آینده‌ای ران در تالار 
آئینه کاخ مر مر انجام خواهد گرفت.یعنی در همان 
محلی که مراسم نامزدی دوشیزه ثر یا اسفندیاری 
بختیاری در آنجاانجام گر فته بود.ساعت ۵ صبح 
چهارشنبه والاحضر تهای شاهد ختها به همراه آقای 
حکیمی وزیر دربار و آقای اسپهبدررئیس تشریفات 


شماره ۸۶ »دهم bl‏ ۹ انتخاب شده است 


لا 
fi‏ 


ss €72.‏ 
دارو غاا ان با dis‏ بای اور bi‏ رو 
بهاقامتگاه‌عر وس خواهند رفت. یک اتومبیل مشکی 
بزرگ هم برای آوردن عروس می‌رود و یک دسته 
خواهند کرد ودر دو طرف راه‌میان خانه عر وس تا 
خواهند ایستاد و ملکه به همراه خواهران همسر 
بر گزار می شود. قراراست ماه‌عسل را شاهنشاهو 


پست اطلاعات هفتگی (صفحه ۲۲) 


دوشیزه ن -تهر آن... 

نه خانم. شمای چهارده ساله هنوز به سرحدی 
نرسیده‌اید که بتوانید آن آخرازی فروش موقر " 
راباد کان تمیزش وباسر ووضع اتو کرده‌اش‌برای 
خود تان انتخاب کنید و اگر از ما می‌شنوید سر تان را 
پایین بیندازید وبه "فدائیان راه‌عشق "هم نگاه کنید 
زیراممکن است خدای نکر ده شماو تنها شمارادر 
راه عشق فدا کنند. به پد رتان‌بگویید شر فرستاده 
آن خرازی فروش راهم که همه جا زاغ سیاه شمارا 
چوب می زند از سر تان کم کند.وظیفه ما گفتن است 
اما وظیفه شما؟... خودتان می‌دانید. 


مارشال تیتو پیشوای یوگوسلاوی چند روز پیش 
برای شرکت در کنگره‌بانوان ضدفاشیست در بلگراد 
به زاگرب رفت و در آنجانطق مبسوطی ايراد کرد و 
گفت خنده آور است که دولت شوروی با این همه 


قدرت از تجاوز به بو گوسلاوی صحبت می کند.وی 
پس از بایان نطق با بکایک زنان کنگره دست داد. 


ملاثه 
علی ملکی 


اقتاد ی 
EE‏ از توابع بخش مهربان 
شهرستان سراب. بر اثر 


ق از داخل اتوبوس بيرون برف و کولاک جان خود 
رور ۱ ۱ 


k‏ رااز دست داد. 
۰ ۳ الينسه فرد جسان iż‏ 
f SA‏ برای شتکاربه کوه‌های 
دستگیر شد. 
دوربین‌های امنیتی 
نصب شده در داخل یک اتوبوس دستگیری یک سارق در شهر ژیان یانگ 
چین رانشان می‌دهد. در این ویدئو مشاهده می‌شود که یک دزد پس از 
توقف و باز کر دن در اتوبوس. قصد فرار از اتوبوس را دارد. اما مسافران 
در آخرین لحظه مانع انجام چنین کاری شدند و سپس راننده اتوبوس در 
راک lie‏ ار الارن در از وکو ود 


پس از شنیدن این خبر. تلاش نیر وهای امداد و نجات هلال احمر بخش 
مهربان برای جستجوی این فرد JIET‏ شد و نیروها به محل حادثه رفتند 
ولی پیکر بی جان این جوان را نیمه شب در کوهای اطراف پیدا کردند. 


ادتد) 


مصمم شو دد یس 


خارج باقی بماند. سارق چندین بار تلاش کرد تااز این معضل خلاص پرواز» فر شته نحات 
۱ اسای‌اعسای ی کید ک سا که ارم کر 
ار هدای اعضای یک کودک پنج دچار مر گ مغزی شده بود و 


پیوند آنها در مشهد. نجاتبخش جان شش بیمار نیازمند شد. 
ای ری ال ال ار 


- 8 5 و اکبر مشهد و مراحل تایید مرگ مغزی و رضایت خانواده مرحو 
زند کی پس‌از ۱۳ طیفه سقو PA TO E LS b‏ 
جهت پیوند به بیمارستان بوعلی شیراز ارسال و کبد وی در بیمارستان 
منتصریه مشهد به یک دختر هفت ساله ساکن بير جند پیوند زده شد. 
همچنین قرنیه‌های زنده‌یاد حسین مومنی. جهت پیوند به بانک چشم 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست وی به بخش سوختگی 
بیمارستان امام رضا (ع) ارسال شد. 


داه انحاع ر اخه 


کود ک خر دسال چینی که پس از سقوط روی حفاظ فلزی بالکن یکی از طبقات 
در ارتفاع ۳۷ متری فرود آمده بود. نجات یافت. 
این $ ک که سس از سوط روق اف ضد سرفت کے از طفات بان 
فرود آمده بود با هوشیاری یکی از همسایگان و با خوش شانسی محض از 
مرگ نجات یافت. این همسایه کودک را در ارتفاع ۳۷ متری در حالی که 
پشت حفاظ آهنی آویزان بود تا رسیدن مأموران آتشنشان نگه داشت. این 
اتفاق در شهر "هفتّی "مر کز استان آنهوبی در شرق چين رخ داد. A‏ 
در زمان وقوع حادثه هم این کود ک تنها در خانه حضور داشت. چون پدر شرط 
کودک در حالی که پسرش خوابیده بود برای دقایقی خانه را تر ک کرده 
بو امین کرد ک ہیں ار رسکی از کواب بد سمت ال هو 8 یکر مول براق 
ار اتا ی باس مفوط کرد بخشش قاتل فرزندش 
پدر کود ک هم پس از باز گشت به آپارتمان. با صحنه آویزان شدن پسرش 
از نرده روه رو شد و بلافاصله یکی از همسایگان با پلیس تماس گرفت ۳ کار پسندیده ای زد. 
و آتشنشانان نیز برای نجات کودک در محل حادثه حاضر شدند و یه زندانی محکوم به 
کو دک سی وارد کن ماص شس در 
شهرستان پارس اباد 


- 


- 


dab اهید‎ 


با E—836‏ اولیای دم. 
آباد مغان به خاطر رضای خداوند متعال بدون هیچ گونه تمنایی رضایت 
قطعی خود راز مقتول اعلام کردند. 

ار لا تا ی 


ù 
۳۷ BR ۳۹۰۸ ارو‎ f اطلاعات‎ 


دوراهی است و نمی‌داند چه کند و کدام مسیر را 
انتخاب کند. الناز سال ۸۷ با حامد عقد کرد. دو 
به طلاق کشید. حامد از روزی که طلاق را امضا 
کرد تاامروز به الناز می گوید La‏ دوباره باهم 
زند گی کنیم. 

آنها از روزهای اول آشنایی به هم علاقه‌مند 
شدند. این علاقه روز به‌روز بیشتر شد و عشقشان 
با چاشنی دوستی حلاوتی دیگر گرفت. عشق حامد 
شیدایی کشیده بود. پدر حامد دشمن 
قسم خورده این عشق بود و به پسرش 
گفته بود اگر الن از را انتخاب کنی, از 
حمایتهای من بی‌نصیب خواهی ماند. 

پدر حامد تاجر ثروتمندی است 
که برای پسرش و آینده او آرزوهایی 
دوست داشت پسرش را جانشین 
خودش کند و از او تاجری کار کشته 
بسازد. تجارت و پول به دل حامد چنگی 
نزده بود. کار و دغدغه‌های اقتصادی را دوست 
جای اینکه وقتش را در تجار تخانه پدرش صرف 
AS‏ به تحصیلات و مطالعه گرایش داشت. 
از دانشجویان ممتاز بود و دلش می‌خواست 
د کترایش را یکی د و استاد دانشگاه شود: آدمی 
رادر گوش دل الناز زمزمه می کرد. الناز از آن 
کلمات خوشش می آمد و حامد را مردی دلخواه 
می‌دانست. افسوس که خانواده حامد تمام قد در 
برابر این دو ایستاده بودند. 

رو زگاری گذشت تا حامد توانست موانع را 
کنار بزند و عشقش الناز را با مهریه یک سکه و 
من گوش نمی کنی» برو از صفر شروع کن و با پول 
خودت زن بگیر و زند گی‌ات را بگردان. 
پدرش زندگی کند. و سعی کرد حمایت او راجلب 
کند. دو سال طول کشید تا پدر کمی نرم شد و تا 
حدودی به حامد کمک کرد و زندگی مشترک 
آنها شروع شد. 


پدرش فکر می کرد حامد پس از عروسی از 
تنبلی دست برمی‌دارد و پشت کار را گیرد ولی 
گمانش غلط بود. حامد خوشتر داشت ور دل الناز 
بنشیند و کتاب و درس بخواند. الناز دید با بودجه 
ناجیزی که دارند. نمی توانند زند گی MUS‏ پیش 
پدرشوهر رو انداخت و از او خواست سفارش کید 
جایی به او کار بدهند. پدر حامد گفت او کی و برای 
عروسش در شر کتی کاری پیدا کرد. یک سال بعد 
پدر حامد به مدیر آن شر کت گفت الناز رااخراج 
کند. اعصاب الناز بد بود بدتر شد. 
RNA‏ 


LT +‏ مشکلات مالی عشق را در الناز سرد 
کر ده بود که اعصابش خراب شده بود؟ 

فقط این نبود. انگار تصوری که از عشق و 
زندگی داشت. با شوهرش و زندگانی او منطبق 
نبود. الناز کمبودهایی داشت که رفته رفته او 
را عصبی کرده بود. مشکلات مالی را هم اضافه 
کن. الن از می گوید: "حامد حداقل‌های زندگی 
مشترک رو نداشت. محبتش فقط زبونی بود. 
برای نوازش کردن میل واشتیاق نداشت. تو اتاق 
خواب نمی خوابید. دوست داشت روی مبل کتاب 
بخونه. همونجا خوابش می‌برد. من فکر می کردم 
اگه خوابش می‌بره. اختیاری نیست چون مشغول 
LIS‏ خوندنه و خود به‌خود خوابش می‌بره ولی 
متوجه شدم عمدا روی مبل کتاب می‌خونه تا 
خوابش ببره و نیاد تو اتاق خواب. بیشتر دقت و 
پیگیری کردم و فهمیدم با من سر دمزاجه ضمنا به 
عادت اونانیسم مبتلاس و یکی از دلایلش نداشتن 
اعتماد به‌نفس است برای زناشویی. 

اگر چنین علتی داشته باشد. احتمالا ناتوانی او 
عصبی است نه جسمی. 

کمبودهایی که اعصاب الناز را اذیت می کرد. 
دراو تغییراتی ایجاد کر دبا حامد بداخلاق 


Mb 1473‏ الات کی 


شد و شروع کرد به ايراد گرفتن: چرا سر کار 
نمیری؟ چرا وظایف زناشویی‌تو انجام نمیدی؟ 
چرا نمیری دکتر و خودتو درم ان نمی کنی؟ از 
اینکه کت شلوار می‌پوشی و اسپورت نیستی. 
بدم میاد. خودتو مثل پیرمر دا درست می کنی. 
اگه کمبودهای زند گی مونو اصلاح نکنی. طلاق 
می‌گیرم." اینجور وقت ها حامد گریه می کرد و 
خواهش می کرد بماند. 

حامد تنبل بود. در زناشویی مشکلاتی داشت 
ولی مردی جنتلمن و باشخصیت و آرام بود. الناز 
را هم عاشقانه دوست داشت. الناز اما 
حوصهاش از زند گی سر رفته بود. 
پاییش رادریک کفش کرد و طلاق 
خواست. حامد طلاق نمی‌داد. الناز 
به قاضی FILI‏ داد که شوهرش 
ناتوانی‌هایی دارد. قاضی حامد را به 
پزشکی قانونی معرفی کرد. حامد آنجا 
نرفت و ب رکه طلاق را امضا کرد. 

#۶ جور دیگر: 

نمی‌شود با قطعیت گفت که فقط 
با عشق ازدواج کنیم و فاکتورهای 
دیگری را دخالت ندهیم. عشق یعنی انتخاب از 
روی احساسات که گاه در ازدواج باعث موفقیت 
می‌شود و گاه برعکس. در جور دیگر وقتی می‌بینیم 
بین رابطه‌ای موانع سنگینی هست. ترجیح 
می‌دهیم آن رابطه را کات کنیم و منتظر رابطه 
کم مانعتری باشیم. موانع به ما هشدار می‌دهند 
که ol‏ رابطه ممکن است به بن‌بست ختم شود. 
حامد و الناز به این موضوع توجه نکر دند و رابطه 
خود را ادامه دادند. 

در جور دیگر وقتی پدر کسی ثروتمند است. 
alli‏ پشتگرهی می کنیع اما خودمان هم گار 
می‌کنیم. متکی بودن به سرمایه پدر pal‏ را تنبل 
می کند. در زندگی زناشویی مرد باید هر روز سر 
کار برود. حالا مهم نیست که کارش بیرونی است 
L‏ خانگی. مهم این است که کار کند و د رآمدی 
از خودش داشته باشد. درس خواندن به جای 
خوش کار EN TM‏ 
مردی متاهل باشد و به بهانه درس کار نکند. 

جدا بودن اتاق زن و شوهر چیزی است که 
هیچ مکتب درست درمانی آن را تایید نمی LS‏ 
در جور دیگر اگر مردی در این زمینه مشکلاتی 
دارد. حتما به پزشک متخصص مراجعه می کند 


تا درمان شود. پزشک آموزش‌هایی به زن و 
شوهر می‌دهد و مشکل حل خواهد شد. در جور 
دیگر می‌دانیم که این مشکل بسی مهم است و 
اگر برطرف نشود احتمالاً به جدایی یا اختلافات 
شدید ختم خواهد شد. و دیدیم که در زندگی 
حامد و الناز عشق کاری از پیش نبرد و طلاق 

۶« چه کنم؟ 

حال حامد پس از طلاق بد شد. انگیزه‌هایش 
رااز دست داد. افسرده و گوشه گیر شد. ریش و 
مویش بلند شد و سر و وضع کت و شلواری او ژنده 
و چروک شد. هر روز به الناز پیام می‌داد "به خانه 
بر گرد. به من فرصت دیگری بده تا همه کمبودها 
راجبران کنم "اما الناژ سنگدل شده بود و به او 
می گفت بین ما همه چیز تمام شده. 

bl‏ به‌راستی تمام شده بود؟ انگار تمام نشده 
بود چون الناز از چت کردن با حامد لذت می‌برد. 
حس می کرد او بهترین دوستی است که دارد. با 
هم از همه چیز حرف می‌زنند و مثل دو دوست 
بسیار خوب. همدیگر را درک می کنند. 

روزی حامد اعترافی کرد که حال الناز رابسی 
خراب کرد: الناز جان من کار بدی کردم. قصدم 
انجام دادن آن کار بد نبود. فقط می‌خواستم بدونم 
درمان شدم b‏ نه. من برای اینکه به جواب بر سم. 
یک شب با زنی دوست شدم و دیدم مشکلم بر 
طرف شده." التاز فریاد کشید: 

"از عشق دم می‌زنی و خیانت می کنی؟ دیگه 
حق نداری به من پیام بدی." 

این اتفاق وقتی افتاد که یکی از همکارانش به 
او EB‏ آقای خوب و Kia ib‏ هست که پيشنهاد 
می کنم با او آشنا شوی چون اخلاق وسلیقه شما دو 
نفر مثل هم است. تنهایی و ترس از آینده ناگوار او 
را واداشت به ملاقات خسرو برود. خسرو نشان 
داد آدم پرشور و محترمی است. برداشت الناز 
مثبت بود. شام خوش خاطره‌ای خوردند. اخر 
شب با هم ساعتی چت کردند. فردا هم بازار چت 
به راه بود. خسرو وسط حرف‌هایش به او گفت: 
"کاش بشه همدیگه رو بیشتر و نزدیک‌تر ببینیم و 
رابطه داشته باشیم." و تقاضاهایی کرد الناز اخمو 
شد: "شما دو روزم نیست با من آشنا شدین و یهو 
تقاضای رابطه می کنین؟" خسرو گفت: "شوخی 
کردم. چرا جدی گرفتی؟" الناز جواب نداد ولی 
فردا صبح به او plu‏ داد: آفکر کردم għas pal‏ 
هستی و دنبال رابطه نیستی. " خسرو عصبی شد 
و به محل کار او زنگ زد و بسی داد و بیداد کرد 
که تو مگر فکر کردی کی هستی؟ چرا اینقدر 
بی‌جنبه‌ای که تاب شوخی نداری. و از اینگونه 
سخنان... الناز آهسته و طوری که همکارانش 
متوجه نشوند. چند بار یاد اوری کرد که سر کار 
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است و نمی‌تواند بحث کند. خسرو تلفن را قطع 
کرد. نزدیک عصر plu‏ داد و بسیار jie‏ خواست 
و توجیه کرد که چون تو را خیلی دوست دارم. 
به حرفهایت حساس هستم و عصبی می‌شوم. و 
تقاضا کرد شب همدیگر را ملاقات کنند. الناز 
گفت آمشب حوصله تدارم. فعلا هم دارم از 
شر کت بیرون می آیم و نمی‌ شود حرف بزنم. 
خسرو قطع کرد و یک ربع بعد دوباره پیام داد: 
اومدی بیرون؟ چند دقیقه طول کشید تا الناز به 
او جواب بدهد: آره آومدم بیرون. خسرد زنگ زد: 
تومگه فکر کردی من نو کر تو هستم؟ چرادیر 
جوابم رو دادی؟ الناز گفت مگه چکار کردم؟ چرا 
داد می‌زنی؟ دو 4883 دير جواب دادم. خسرو: 
تو bli‏ کردی که دير جواب دادی. اگه تکرار 
بشه میندازمت دور. الناز: این چه طرز حرف زدن 
با یه خانمه؟ یک ساعت بعد خسرو عذرخواهی 
کرد و از او خواهش کرد با هم شام بخورند. الناز 
قبول کرد. 

الناز می گوید: ساعت هشت بود. سر میز 
شام بودیم. مادرم زنگ زد کی میای خونه؟ گفتم 
کمی کار دارم. یه ساعت دیگه میام. خسرو پر سید 
کی بود؟ گفتم مادرم. گفت من bb‏ یه دونه بزنم 
تودهن ننه‌ت تا دیگه تو کار مادخالت MISS‏ 
بهش گفتم چه ادبیات بسدی داری گفت با امثال 
تو همین جور باید حرف زد. تو با این سنت هنوز 
مستقل نشدی. این خیلی بده" 

رفتار خسرو گاهی بسیار زننده می‌شود و 
حر فهای ناشایستی می‌زند. داد می کشد و متوجه 
نیست که در چه جا و موقعیتی است. یکهو از یک 
pal‏ شاد و پرهیجان به مردی بددهن و فحاش 
تبدیل می‌شود. الناز رفتار او را تحمل می کرد و 
کسی نمی‌داند از ترس چیزی نمی گفت یا از اینکه 
مبادا تنها شود. او مثل خیلی از زن‌هایی که طلاق 
می‌گیرند. زند گی سخت و پراسترسی داشت. 
برخی از مردهای فامیل به او پیام می‌دادند و 
و هر کس به زبانی و سبکی سعی می کرد با او 
ارتباط برقرار کند: "حال تون خوبه؟ چه شانسی 
آوردی از حامد جدا شدی. مرد زندگی نبود. 
شنیدم کات و کرای ها یی غم داشت راستی 
با تنهایی چکار می کنی؟ بهتر نیست با مرد خوبی 
دوست بشی و کمبودهاتو جبران کنی؟" 

الناز می گوید: "به همه‌شون تو دهنی زدم." 

3 جور دیگر: 


در جور دیگر معمولا دو نفر رابرای دوست 


l‏ شدن به هم معرفی نمی کنیم. ممکن است تشخیص 
ماغلط باشد واگر آن رابطه خراب شود. مقصریم. 
ما اجازه می‌دهیم زند گی مسیر خودش رابرود و 
اگر قرار باشد دو نفر با هم اشنا شوند. این اتفاق 
خواهد افتاد. برای هر کس هر حادثه‌ای که پیش 
mlu‏ چه خوب چه بد. نتیجه رفتار گذشته ماست. 
مطمئن باشید که اگر الناز با دیدن اولین رفتار 
بد خسرو از او جدا می‌شد. رفتارهای بد بعدی 
رورا وو ور یوکراک 
به مردهای ناجور فامیل تو دهنی نمی‌زد. امروز 
مشکلات سنگین‌تری داشت. پس یادمان باشد 
که امروز ما نتیجه تصمیم‌های گذشته است. 

یکی از نگرانی‌ه ای الناز این است که اگر 
باحامد کات کند. حامد به محل کار او بیاید و. 
آبروریزی کند. در جور دیگر اگر مردی برای 
آبروریزی بياید. چاره‌اش خبر کردن پلیس 
است. 

حامد هم اگر جور دیگر ببیند. برای توانا 
کردن مشکلات جسمی خودش و ترک کردن آن 
عادت. کوشش می کند. با پدرش هم جور دیگری 
برخورد می کند و حمایت او را به دست می‌آورد. 
او در جور دیگر صادقانه دنبال مشکلاتش 
می گردد و برای حل کردن آنها اقدام خواهد 
کر د. الناز معتقد است حامد و او دوست هستند. 
دوستی مقام ارزنده‌ای است که می‌تواند به هر دو 
طرف کمک کند به هم نزدیک شوند و مشکلات 
همدیگر رادرک کنند. 

Si‏ شما بگویید چه کند: 

الناز حالا نمی‌داند با خسرو ادامه بدهد یا به 
شوهر سابقش حامد برگردد؟ شخصیت خسرو 
همان است که نشان می‌دهد: "یا هر چه گفتم 
بگو چشم یا سرت داد می کشم و ناسزا بارانت 
می‌کنم." امروز حامد دارد د کترایش را می‌گیرد. 
درس‌های دانشگاهی و کتابهایی که می‌خواند. 
شخصیت او را بهتر و آدم‌وارتر کرده. می‌شود 
تصور کرد که اینده‌ای بهتر و باثبات‌تر داشته 
باشد. می‌شود امیدوار بود که پدر Mb‏ کمی 
تغییر کند و با عروسش مهربان تر باشد. 

الناز که قبلا به ظاهر مردها اهمیت زیادی 
می‌داد. حالا تاحدودی متوجه شده که ظاهرها و 
رفتارهایی که برای او جذاب بودند. زود گذرند. او 
حالا فهمیده است چیزی که در زند گی مشتر ک 
اصل است. داشتن آرامش و زناشویی آرام و 
رشد اقتصادی است. امروز معیارهایش تکامل 
یافته‌اند. 

+ به نظر شما الناز چه کند؟ 

با خسرو ادامه دهد یا به حامد فرصت دیگری 
بدهد و یا هر دو را کنار بگذارد و برای ادامه 
زندگی‌اش طرح دیگری بریزد؟ 
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H‏ چگونه به رادیو راه law‏ کردید؟ 

قبل از اینکه به رادیو بروم.با برنامه گلها آشنا 
بودم یعنی از ۰ سالگی که در اثر شنیدن صدای 
ملکوتی ساز استاد حسن کسایی علاقه فراوانی به 
برنامه‌های گلها پیدا کردم. 

×« معمول] در گفتگوهای خود. از برنامه 
گلهابه عنوان نقطه عطف کارهای خود یاد 
کرده‌اید.چرا؟ 

چون در آن زمان, بهترین برنامه‌های رادیویی 
برنامه‌های گلها بود که عبارت بودند از گلهای 
جاویدان. گلهای رنگارنگ. گلهای صحرایی.یک 
شاخه گل و ب رگ سبر.در واقع,در اثر گوش دادن 
زیاد به برنامه گلهاء علاقه من شکل می گرفت. 
بیشتر نوازند گان خوب آن زمان,با این برنامه 
همکاری می کر دند. خلاصه اینکه در سال ۱۳۳۹ 
به دعوت مرحوم مهدی مفتاح و مرحوم روح الله 
IL‏ به رادیو آمدم و در سال ۱ به دعوت 
مرحوم استاد حسین قوامی به برنامه گلها رفتم. 

پس در واقع آرزوی حسن ناهید جوان.این 
بود که به این برنامه راه پیدا کند. 

بله هر گز روز معرفی به استاد مرحوم خالقی 
رااز یاد نمی برم,چون با برنامه گلها آشنایی 
قبلی داشتم و می دانستم که هدف این برنامه 
چیست. و حتی می توانم به جرات بگویم که 
بهترین سال‌های موسیقی ایران» سالهای دهه سی 
و چهل و پنجاه بوده است و بعد از آن و قبل از آن. 
موسیقی به این کیفیت نبوده است. 
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× کیفیت مدیریت این برنامه چگونه بود؟ | 


گلهاء خیلی علاقه‌مند بودند به موسیقی و دفتر 
او اتاقی بود که در ساختمان قدیمی رادیو از 
پله‌ها بالا که می‌رفتیم. دست چپ.در انتهای 
راهرو قرار داشت. آقای پیرنبا فضای خیلی 
کوچکی در آن اتاق.درست کرده بودند و 
در آنجا گنجه‌ای بود که عکس‌های 
هنرمندان و عکس حضرت 
علی(ع) روی گنجه دیده 
می‌شد و ایشان از صبح 
که تشریف می آوردند 
تاشب در همین اتاق 
رادیو بودند و ناهار را 
همانجا می‌خوردند. 
× نظارت وی 
به ضبط و پخش 
برنامه‌ها,چطور بود؟ 
مرحوم پیرنیاء 
عادتی که داشت این بود 
که معمول] کارهایی که ضبط 
شده بود را در معرض اظهار نظر 
دوستان قرار می داد. ایشان دوستانی داشتند 
که با موسیقی آشنا بودند و شاید بتوانم بگویم 
دوستان وی.جمعی از امرای sdieri‏ و دیگران 
بودند. آثاری که ضبط شده بود را ب پیش از ادیت 
و ویرایش,با این دوستان و اورا کن در ميان 
می گذاشت و مشاوران و دوستان.اگر به آثار نظر 
مثبتی داشتند. با صدای گویند گان.کامل می شد 
و سپس آنها را پخش می کردند. 
× گویااین افراد غیر از مشاوران مرحوم 
پیرنیاءاز جمله رهی معیری بودند؟ 
بله.مثلا اقای انصاری بود که رئیس 
ja‏ شهربانی بود. آن موقع 
۸ 


یز 


- 
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بودند. 
H‏ نخستین برنامه‌های شما چگونه اجرا 
شدند؟ 


در ابتدای ورودم به گل‌هاءچندین برنامه 
با خود مرحوم زنده ياد قوامی 
(فاخته ای) داشتم و بعد با 
مر حوم ورز ند ۵. متأسفائه 
قدت کار من با مرحوم 
قوامی خیلی طول 
نکشید. بعد از آن؛ من 
با استاد عبدالوهاب 
شهیدی خیلی برنامه 
اجرا کردم. 
× مدیریت گلهاو 
ارتباط عاطفی‌اش با 
هنرمندان چگونه بود؟ 
بود.خیلی به خاطر ندارم.اما 
یادم هست که با استاد شهیدی؛ 
طبیعتاً خیلی با استاد شهیدی موانست داشتم 
و دارم. 
بعد از پیرنیاچه کسی مدیر برنامه گلها 
شد؟ 
بعد از مرحوم پیرنیا مرحوم رهی معیری: 
رهی معیری مدتی این بر نامه رااداره‌می کر دند 
که من هم خدمت ایشان بودم. در آنجاء در اغلب 
برنامه‌ه ابا مرحوم حبیب الله بدیعی و منصور 
صارمی و دیگران مشغول بودیم و بعد از مرحوم 
رهی معیری» دروم محمد میرنقیبی مدير 


گنتگوبا استاد حسن ناهید نوازنده چیره دست ۳1 


7 بیش لمن SALES‏ 
برای نی قت وسازد 


۹ چندی پیش,.فرصتی دست داد که با استاد حسن ناهید درباره موسیقی و jU‏ یخچه آن 
به گفت و گو بنشینیم. در این گفت وگو حسن MAL‏ درباره آغاز فعالیت خود و راهیابی 
به رادیووبرقامه‌های آن سجن کفت .حسن ناهید زاده ۲ ۱۳۲ در کرمان.موسیقی دان و 
ت ۱۳۹۷ اظهار داشت. از سه» چهار سال پیشتر. به JIS‏ 
انجام جراحی دندان» دیگر قادر به نی تواری نیست.همچنین حسن ناهید. برای شناساندن موسیقی 
۱ سنتی و اصیل ایران. مسافرت‌هایی همراه با خوانند گانی چون حسین قوامی. محمدرضا شجر یان» محمود 
1 محمودی خوانساری و عبدالوهاب شهیدی به کشورهای تر کیه بلغارستان. یو گسلاوی.ایتالی؛ فرانسه, بلژیک, هلند. آلمان. 
l‏ | آتریش انجام داده و در برنامه‌هایی تحت عنوان کنسرت سازهای ملی ایران شر کت کرده‌است. 


نوازنده سرشناسی است که .3314 ببهشت 


۹۹ لمات 


برنامه گلها شدند که چند تا بر نامه در آنجا بودم 
وش ر کت داشتم. 

در این دوره با چه خوانند گانی همکاری 
داشتید؟ 

با کسانی مثل استاد عبدالوهاب شهیدی, 
مرحوم قوامی و آقای ان ایرج. گلپایگانی و 
خواننده‌ه ای دیگر.یادم می اید که این بر نامه 
بسیار برای من جالب بود. چون من از قدیم این 
برنامه‌های گلها را گوش می دادم و لذت می‌بردم 
و برنامه بسیار سنگین و متینی بود. 

× تفاوت مدیریت ابتهاج با دیگران چه 
بود؟ 

Żgħ‏ ااج که مدر WIE‏ شسود کل 
برنامه‌های گلهارابه گل‌های تازه نامگذاری 
کردند و گلهای تازه از هنرمندان وزارت فرهنگ 
و هنر آن زمان. مثل مرحوم استاد حسین تهرانی. 
مرحوم استاد فرام رز پایور و دیگران دعوت 
به عمل آورد.و از اسائیدی مثل مرحوم استاد 
هوشنگ ظر یف استاد محمد اسماعیلی و دیگران 
استفاده می‌شد. 

× عمده تفاوت سازمانی دوران مدیریت 
ابتهاج با مدیران قبلی چه بود؟ 

بعد از رهی معیری و میرنقیبی وقتی آقای 
ابتهاج مدیریت گلها را بر عهده گرفتند یادم 
است که در آمد پایین رادیو,ترمیم شد. 

× دوران مدیریت رهی معیری.پس از 
پیر نیا چه ویژگی‌هایی داشت؟ 

بعد از اینکه رهی معیری مسئولیت گلها را به 
عهده گرفتند یادم است که از هنرمندانی که در 
گلها بودند. مثل مرحوم تجویدی, مرحوم بدیعی 
واساتید آواز, آقای ایرج, آقای گلپایگانی و اینها 
هم بودند یادم می اید که شعرایی هم بودند که 
در انجا نظارت می کردند.مثل پژمان بختیاری. 
یادم است موقعی که خانم روشنک که اشعار را 
د کلمه می‌کردند. آقای رهی معیری نظارت می 
کردند که شعر اشتباه نباشد و تلفظ درست ادا 

۲(مدیریت رهی معیری چقدر طول 
کشید؟ 

روی هم رفته. چهار پنج سال. بیشتر نشد. 
بعد مصادف شد با بیماری ایشان و بعد رفتن 
رهی معیری که بعد از او مر حوم محمد میرنقیبی: 
مسئول برنامه گلها شدند. چند سالی ایشان مدیر 
برنامه گلها بودند و بعد با تغییراتی که در رادیو 
پیدا شد. آقای هوشنگ ابتهاج, مسئول واحد 
موسیقی شدند که برنامه‌هایی اضافه کردند مثل 
گلچین هفته که ماحصل کار هر یک از برنامه‌های 
رادیو در یک هفته را پخش می کردند. 

خلاصه اینهااجرامی‌شد و چند سالی بود و 


آقای ابتهاج تااوایل انقلاب بر سر 
کار بودند. 

به عنوان یک نوازنده چیره 
دست. کدام دوره از برنامه‌های 
گلها؛برای شماءهمچنان طراوت ۲۳۱ 
دارد؟ A‏ 

برنامه گلهاءبهترین بر نامه‌های 
موسیقی رادیو بود که مدت 
برنامه‌هاءغالبا ۴۵ دقیقه بود. 
بعد از گل‌های جاویدان. گلهای 
رنگارنگ شکل گرفت. این‌ها 
بزرگترین برنامه‌های مجموعه 


نبودند چون نامشان مستعار 
بود.این هنرمند.یحیی معتمد 
وزیری (نوذر) نام داشت که با 
اواز او افشاری نواختم. 

ولی دو سه تا برنامه دیگر 
قوامی چندتا برنامه داشستم. 
دوره‌ه ای بعد.باروی کار 
آمدن استادشهیدی خیلی زیاد 
کارم با مرحوم جواد معروفی 
2 اقای شسجریان بود. pot‏ 


پنجگانه برنامه‌های گلها بود و استاد شهیدی خیلی می‌آید آقای پیرنیا هر کاری 
علاوه بر اين بزرگی گل‌هابه زياد اجرا داشتم. و راضبط می‌کرد در اتاق 
خاطر این بود که مرحوم روح الله مخصوصاً چند تا کارم با فرمان بودند حتی در اتاق 
خالقی و مرحوم جواد معروفی. . مرحوم جواد معروفی با . فرمان چه بسا که یک کار 
آثار رارهبری و تنظیم می کردند. اقای شجریان بود چندین بار اصلاح می شد مثلاً 


بعد از آن خیلی‌ها سعی کردند که 
چنین GAS‏ را درست کنند که البته 
صدای ا رکستر گلها تکرار نمی‌شد. 

× چرا؟ 

چون دیگر نوازنده‌های قبلی نبودن د. 
نوازنده‌ه ای تراز اول. مثل مر حوم استاد صبا و 
مرحوم استاد حسین تهرانی و اینها بودند که 
گلها را تغذیه می کر دند و بعدها دیگر نوازند گان؛ 
مثل مرحوم یاحقی, برنامه‌های مرتبی داشتند و 
خلاصه مدیریت مشفقانه مرحوم پیرنیا دلیل 
اصلی بود. چون ایشان خیلن علاقه مند بودند که 
برنامه‌هایی که حتی در برنامه کودک اجرامی‌شد 
(خون پر آیشان این بر نامه راآذاره می کردند) 
LAS‏ گلها را داشته باشد. پیر نیا می‌خواست که 
خواننده‌هایی که بچه بودن د. یعنی تقریبا خیلی 
رودت سل sis‏ سیما میت خانه baqa‏ 
آلیس و BL‏ الوندی برای آنها حتی ار کستر خود 
گلها.با همان کیفیت بنوازد! 

H‏ یعنی نوازند گان برنامه کود ک.همان 
نوازنده‌های گلها بودند ؟! 

Ab‏ یعنی همان نوازند گان گلها؛برنامه‌ای که 
برای بزرگسالان اجرامی کرد راهمواره برای 
این کودکان اجرامی کرد که خب می‌بینیم که 
همه کارهای جالبی بوده و به یاد گار مانده است. 
پیرنیا خیلی به اصالت موسیقی ایران علاقه‌مند 
بودند و همه تلاش او این بود که اصالت فرهنگ 
ایران. مستقیماً شناخته شود و قبل از این هم فکر 
نمی کنم کسی این کار کرده باشد. 

II‏ حتماً خاط ره زنده‌ای از نخستین اجرایتان 
دارید؟ 

بله. اولین اجرایی که داشتم یک آقای 
اماتوری بودند که خواننده بودند و مشهور 


برنامه گلهای رنگارنگ شماره 
۶ اصلاح شده‌اش رنگارنگ 
۶ الف است. فکر می کنم که ايشان 
مدیر بسیار خوبی بودند الان می‌بینیم که بعد از 
گذشت چند دهه هر کدام از این برنامه‌های گلهاء 
جای خودش را دارد. حتی کسانی را می‌شناسم 
که ایرانی نیستند مثل خانم وینسون که به ادبیات 
ايران خیلی علاقه‌مند است. 
× به نظر شما کار کرد برنامه گلها این 
روزها در چیست؟ 
کسانی که به موسیقی ایرانی علاقه دارند 
مانند پژوهشگران و دانشسجویان می‌توانند از 
این گنجینه استفاده کنند. در این برنامه‌ها: 
برنامه‌های روزهای خاص هم بود که اکثراً ملی و 
وطنی هستند. به نظرم پیرنیا احیاگر آثار عارف و 
شیداست. او در برنامه‌های گلها با تنظیم مرحوم 
روح الله خالقی و مرحوم جواد معروفی آثار عارف 
و شیدارا زنده کرد. آثار عارف قزوینی و علی 
اک شیدا تا قبل از پیرتیا ضلا جرا تشذه بود: 
شاید یکی دو تا کار را بانو قمرالملوک اجرا کرده 
بودند. 
× منظور تان اجرای ار کسترال است؟ 
بله کارهای آقای عارف و شیدااغلب به 
صورت تک خوانی و تک نوازنده‌اجراشده 
بود که به همت مرحوم پیرنیا این کارها توسط 
اساتیدی مثل مرحوم خالقی "معروفی" برای 
ار کستر نوشته می‌شد و نوازنده‌های ار کستر گلها 
از بهترین نوازندگان موجود در کشور بودند. 
همه از دیبلمه‌های اول هنر ستان موسیقی بودند 
که شاگردان خود محروم خالقی بودند و الان 
متأسفانه هیچ کدامشان نیستند. مثل مرحوم 


بقیه در صفحه ۴۹ 


۸ 
اطلاعات ی ارو ۳۹۰۸ fi AN‏ 


تمدن ند گی نست 


.ند گی ساز است 


۵ و لام 


ا نماشاگه راز 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


آئینه وی 


داغ از حرارت جگرم داد می‌زند 
آتش به سوز سینة من باد می‌زند 
ای که از چگر سنگ می‌دمد 
دامن به آتش دل فرهاد می‌زند 
از دل نمی‌رسد نفس عاشقان به لب 
بلبل ز بی‌غمی است که فریاد می‌زند 
در خانمان خرابی خود سعی می کند 
چون غنچه هر که دم ز دل شاد می‌زند 
ایینه خانة دل من از خیال او 
چون کوه قاف موج پریزاد می‌زند 
از ترکتاز عشق کسی جان نمی‌برد _ 
این سیل بر خرابه و اباد می‌زند 
"صائب" به پای خویش زند تيشه بی خبر 
ان بی‌ادب که خنده به استاد می زند 
صائب 


L 


۳ 


هسیر 


روزی از پاییز 
من از انتهای جهان نهر اسیده‌ام هر گز 
که پایان همین واژه‌های سیمانی‌ست 
شبی از یکشنبه‌ها 
روزی از پاییز . _ 
وغروبی سوخته با اتش زرتشت 
و این به زیارت انتهای جهانم کشانده 
که آنجا هیچ چیز نیست 
مگر پرسشی ساده 
من آغاز جهان شده‌ام, آری 
و پایان من گریه ای‌ست که دیگران 
نمی بارند 
ی آب است که 
می کد از ساقه‌های علف بر خاک 


بیژن نجدی 


ید( 


پدرم وقتی مرد 
نبض باران و شقایق می‌زد 
Th‏ 
می نالید 
ومن افسوس کنان 
یاد نگاهش بودم 
که مرا می‌پایید 
تامبادا که بگرید چشمم 
اه یک شب در تب غربت خویش 
پدرم را با آن همه بی‌تابی برد 
دستهای law‏ 
پینه بسته است ز کار 
مادرم می‌گوید 
دردهای پدرم سنگین است 
و 
رود جاری غمی درچشمش پیدا بود 
ای دریغا پدرم راروزی 
باد پا خود 
به صحاری غریبی بردهست 
ار و ونان 

اکبر بهداروند 


همه قافیه‌ها 
مثل یک بچة شش ساله دلم می‌خواهد 
هی بخندم غش غش 
مثل هفده ساله» بمب شوم. بمب انرژی 
بروم این در و آن در 
بروم مهمانی 
وسط جشن تولد. گل و پروانه و شمع 
مثل یک سی ساله 
و سفر 
راهی دشت شقایق 
راهی کوه و کمر 
مثل یک چهل سال نکر کنم 
باز هم چلچله‌ای می | ید 
مثل پنجاه به بالا 
بدهم توصية چتر. نصیحت. باران 
مثل یک شصت و دو ساله 
به همه چیز نگاهی کنم از دقت و وسواس 
مثل هفتاد به بالا 
باز عاشق بشوم» واله و حساس 
و بلرزد دلم از دیدن یک نر گس مست 
دستم از بوسة یک شاخة یاس 
من دلم می‌خواهد 
ضرب و تفریق کنم. جمع ببندم 
و ببینم حسن آقاء گل باغا 
در کجامی گنجد؟ 
به کجا می‌رود آخر؟ 
و چرادر همه قافیه‌ها می گنجد ؟ 

حسن فرازمند-ورامین 


فرض محال 

ای آرزوی مبرم و فرض محال من 
جبری‌ترین معادله در احتمال من 
قندی که در دهان غزل حل شدی, ولی 
پیچیده است حل تو در هر سوال من 
هر جور هم حساب i GS‏ نه» نداشته 
چشمان باز پنجره فرقی به حال من 

از هفت پنجره به تماشا ند مت 


bl‏ نبوده قدر نگاهی مجال من 
مثل نسیم می‌وزی, ll‏ به وقت شعر 
بر پرده‌های ناز ک و تور خیال من 
هر بار قدرمطلق چشمت گرفته شد 
pil‏ شدای عطش دير ا 
از چشمهٌ نگاه زلال تو مال من 
هر گز نمی ر سد به تو اوج خیال من 
اطهره رضابی-اصفهان 


مرا خداحافظ GA‏ 
مباد آنکه بگویی تو را خداحافظ به افسانه می‌مانند 
بگو سلام عزیزم چرا خداحافظ؟ کوه‌ها و دشت‌ها 
که هیچ وقت نگویی تو را خداحافظ می دانم 
نمی روم» بروم نیز باز خواهم گشت نی 
کدام عشق به هم خورده با خداحافظ این فاصله‌ها را 
شبی که آمدم از تو اجازه نگرفتم با دست‌های خودش ساخته است 
ضیاءالدین خالقی 


چگونه می‌روم امروز با خداحافظ _ 

اگر کسی که تو رادوست داشت. آمد و گفت 
کت وسط ماجرا خداساه ۳ 

و یا گذاشت و بی‌هیچ اشاره‌رفت و نگفت 
خدانگهدار بدرود b‏ خداحافظ w‏ 
چه می SS‏ نه خدایی» بگو چه می گویی اول راه 


خوش آمدی؟ به سلامت؟ جه؟ ها؟ خداحافظ؟ 


منزل ما آسمان است. اوّل راهيم ما 


نمی شود که بگویی به آن که داشته‌ای در دل خاکیم. نم ريشة آهیم ما dg‏ 

9 ری از هم سواخد! ۴۰۰۳ دست شمعیم و مثال آبشار افتاده‌ایم ۱ ۱ 
EJ A‏ الي ا 

ام l‏ ی زیم خودرا ویرت i‏ واه بگذرم از باق‌هاعیی دربی 

نمی تویم نمید م GA‏ کر که عادتم شده تکرار عاشقانة 7 

۶ 7 باشی اگر بارها خداحافط a E‏ 


باد ورده‌ست سوی خانة تاریک تو خمار صد شبه دارم! بگو به لبهایت 
پس شراری میهمان کن خرمن کاهيم ما شرابخانة من: بوسة شبانة تو 

مثل آن ماهی که از دوری دریا مرده است به اشک شوق به سمت تو آمدم. بگذار 
بر کۀ خشکیده‌ای در حسرت ماهیم ما که باز سر بگذارم به روی شان تو 


٩ ۱ ۱‏ احعف تووار مهدی شعبانی -کرج 
4 2 نام تو چیست 


د چنین نی -فعلاتن 


بهروز پاسمی 


و آیا از این جهان ز هم نخوا-مفاعلن 
e 9‏ # خانم پریا بزرگی-ورامین 
SALA‏ فاصله بگیرید آماهمچنان از مرزش دام با کلماتی چون جام رام خام وبام قافیه 
زان یار دلنوازم شکری‌ست با شکایت دور مانده‌اید. از عناصر سازنده شعر Su,‏ 
$ نکته‌دان عشقی,یشنو تو این حکایت یعنی خیال, انديشه, آهنگ و احساس , 
از لحاظ وزن و معنا دارای اشکالاتی است: بهرهبیشتر ی یروک لاب 
یاران رفته از یاد. گویند چه خوش حکایت ٭ آقای سیامک سلیمی-رشت e‏ 
گر آن جهان تو خواهی, بشنو ز من روایت بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: نتهای رمان تس 
جنت دهند به یاری. صد دل به توشه ارد رسید مزده که ایام غم نخواهد ماند را ا 
کی هم دهند تھی دست با خود برد ندامت چنان نماند. چنین نیز هم نخواهد ماند رل 
حرف د در گویند و دهند درمصراعهای وزن این بیت مفاعلن فعلاتن مفاعلن مد 
اول سوم وچهارم خارج از وزن سم فعلات است. نخواهد ماند "ردیف و ناگهان وو صبح م رواد 
# خانم La‏ حکیمی -کرج کلمات "غم و هم " قافیه‌اند. e‏ 
سروده اید: k‏ رسید م-مفاعلن A‏ ودوباره 
هنوز نمی‌دانم ده که ایا=فعلاتن ل 
آسمان چه رنگی است م غم نخوا-مفاعلن و این خاطره انگیزتر ین 
هنوز نمی‌دانم چنان نمان -مفاعلن صبا داوودی-مشهد 


— Tr N kaz 
۴۳ ۳۹۰۸ اطلاعات ال ارو‎ 


B 


Neveshte Nab(ġvahoo 


: ارسال متن تلگرامی و پیامک ! 
؛ فقط با ذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ( 


نزمه شوب درک G‏ 


l‏ رذتنت‌مراهم 

7 بائودبرد 

d‏ دلم‌برای نودم 
تنگ‌شده.! 


سنگ آسمانی 


ELE L‏ تب 


بعضی آدما باعث میشن 
خنده‌هات کمی بلندتر. 
لبخندت کمی روشن‌تر: 
" وزندگیت کمی بهتر بشه. 
۱ اونا کسایی‌ان که ارزش نگهداشتن دارن 
l‏ وحید راسخ دوست _مراغه 
یکی جدی بودنش به دل می‌شینه. 
یکی خوش اخلاق بودنش 
یکی کم حرفیش دوست داشتنیه یکی پرحرفیش! 
اگه ادای کسی رو دربياريم. جذاب نمی‌شیم. 
| مسخره می‌شیم. 
۱ فریده صابر_رشت 
۱ گر یار وفادار نداریم عجب نیست 

ما یار بجز حضرت جبار. نداریم 

با جامه صد پاره و با خرقه پشمین 

بر خاک نشینیم واز آن عار نداریم 

ماشاخ درختیم و پر از میوه ی توحید 

هر رهگذری, سنگ زند باک نداریم 
فاطمه آبینی 
هیچگاه احساس کسی را دست کم نگیرید. چون 
نمی‌دانید برای اینکه آن راابراز کند. جقدر 
شجاعت به خرج دادها 


ر 
( 


شهروز 


برای کاری آفریده شده است 


دوست داشتن تو 

که زیبایی. که بی نهایتی 
درست مثل عشق. 

مثل وفا 


راه که می‌روی 
عقب می‌مانم 
نه برای اینکه نخواهم باتو 
همقدم باشم 
می خواهم پا به جای 
پایت بگذارم و مواظبت 
نم 
می خواهم رد پایت را هیچ خیابانی در 
اغوش نکشد 
تو فقط برای منی 
هانیه بورحیدر 
pal‏ پا احتساسی باشید. آدم حساسی نباشید! 
آدم حساس, چیزهای کوچک بد را بزرگ 
م ی AS‏ 
آدم با احساس, چیزهای کوچک خوب راء بزرگ 
تی کنا ب 
مریم اصیل _اندیمشک 
ای زن تو بدان که آفتابی... ماهی/در خانه خود 
رئیس هستی. شاه ی /اما تو ا گر رئیس‌جمهور 
شوی/ هر ثانیه در معر ض استیضاحی 
قنبر بوسفی 
شب که می‌شود. دردها به روز می‌شوند. این 
روزها 
بر باد رفته 
روزگار کود کی یادش بخیر/یاد شسبهای خوش 
و شادش بخیر / زند گی مثل سلامی سا دا بود / 
زند گانی صبح و شامی ساده بود /سفره نان و پنیری 
داشتیم/در نداری چشم سیری داشتیم /وقت 
بخشش دست ما لرزشی نداشت/ مال دنیا اینقدر 
ارزش نداشت/ آدما تاب و تحمل داشتند /بر خدا 
خیلی تو کل داشتند 


الهه احمدی 


وا گر بود بی تونبود 
یک شب بی تو از تمام روزهای 
عمرم بلند تر است. 


: ایده جبانی : 
وقتی جنگ جهانی دوم پایان یافت .از تمام دنیا 
هیئت هایی به آمریکارفتند تابرنامه ای بریزند که 
پس از جنگ چه‌باید کرد که جنگ جهانی سومی 
روی ندهد. یک هیئّت نیز از ایران رفت که د کتر 
سیاسی هم بود... 
ور سانفر انسیس کو هیئت ایرانی گل کرد.زبراد؟ 
جلسات . سایرین هر کدام پيشنهاد می کردند ؛ که 
LE‏ تمام دنیاراباید خلع سلاح کرد تا جنگ تما 
شود یکی گفت که همه مردم را باید سیر کرد تا 
جنگ نش ود !یکی گفت که تمام ثروت ها را باید 
تقسیم کرد تا دنیا متعادل شود | جمعی می گفتند 
؛ که باید مرز ها رابرداشت تا جنگ های توسعه 
طلبانه پیش نیاید ... 
ناگفته پیدا است که هیچ کدام پیشنهاد ها عملی نبود 
و از جلسات خصوصی تجاوز نمی کرد و به جلسه 
عمومی نمی رسید ‏ تأ اینکه یک روز د کتر سیاسی که 
به زبان انگلیسی و فرانسه مسلط بود. رفت پشت 
تریبون و نگاهی عالمانه و مصداق عاقل اندر سفیه " 
کار که 
بر آقایان اجنگ نه مربوط به شک است و b‏ 
ثروت ونه مرز ! جنگ و دعوا تنها نتیجه جهل است 
مردم با فرهنگ های یکدیگر آشنایی ندارند و چون 
فرهنگ همدیگر را نمی شناسند ‏ به همدیگر احترام 
نمی گذارند و این توهین ها نتیجه ای جز جنگ ندارد 
.پس باید کاری کرد که سطح دانش مردم و شناخت 
آنها از فرهنگ همسایگان و بیگانگان بالا برود . در 
این صورت احتمال دارد که از میزان جنگ‌ها کاسته 
شود ... 
هنوز سخنش اتمام نیافته بود که ناگهان حضار با 
خواستند و صدای کف زدن های ممتد انهانشان 
3 تابید گفته‌های د کر سباسی بود . که تنها را 
بقای سرزمین کهن ایران و هم زیستی مسالمت آمیز 
مردمش رابه زبان آورده بود . 
بنابراین کمسیونی تشکیل شد که اساس آن بر 
شناخت فرهنگ ها و بالا بردن تعلیم و تربیت عمومی 
باشد و این همان چیزی است که عنوان یونسکو به 
| خود گرفت و بعد ها یکی از سازمان های بز رگ 
| وابسته به سازمان ملل متحد به شمار رفت و مر کز 
آن پاریس شد. د کتر سیاسی نیز به همین دلیل تا 
پایان عمر همیشه از اعضای بررجسته این سازمان 
| بود و در تمامی جلسات اصلی آن شر کت و در ایران 
ال ها ریاست آن را داشت با مرحوم علی ا 
ککمت مشتر کا آنرااداره‌می کرد .. 
چه افتخاری از این بالاتر که ما ایرانیان با هر زبان 
و هر نژاد, به پشتوانه تاریخ و فرهنگ والا و کهن و 
مشتر کمان ‏ هیچگاه و هیچگونه جنگ قومی در ایران 
زمین نداشته ایم و قطعاً نخواهیم داشت ... 
خان بابایی کارشناس آرشد جمعیت شناسی 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO ) 0‏ 


افقی: 

۱. از امور مقدماتی کارهای عمرانی و ساختمانی- 
جان پناه جنگی 

۲. وسیله‌ای پره دار برای تولید برق -کلید کاهش یا 
افزایش صدا در سیستم‌های صوتی 

۳. تیر پیکان دار-اطوار-سودای ناله-داغ 
جگرسوز -رمز. شناسه 

4 کاسه بزر گ-سیاره سرخ -خرمن ماه 

۵. عقیده-دارایی-نت منفی 

۶ مادر وطن-ناخوشی,بیماری-سازسه گوشه- 
من و شما 

۷ کاروانه-غذایی از گوشت -از بخش‌های پنج 
گانه زمین 

۸ رسن -علامت جمع -قطعه‌ای از موسیقی که برای 
یک يادو ساز ساخته شود 

.٩‏ قایق -سالنامه -نیروهای نظامی یک کشور 

۰ شقایق-سرای‌مهرو کین -موسیقیدان معاصر 
یونانی 


۳ اساس-اجداد-درس خوانده قدیم 
6 دوری از دیار -گرد -بستر 

1۵ عنصری 
زمینه چیزی 
AT‏ رئیس مدرسه-هندل الکتر یکی 

۷ لاستیک وسیله نقلیه -روزنامه مشهور چاپ 
انگلستان 

عمودی: 

۱. شریف -موسیقیدان مشهور آلمانی حمیت 

۲. از نزولات آسمانی -ولگرد-چیره دست. ماهر 
۳ پراکند گی-تله-دزد-دشنام-نت سوم 

.٤‏ از نیروهای سه گانه ار تشی-قيام گروهی برای 
واژگون کردن یک حکومت -رعد 


۵ بنده, عبد -اول شب -آنچه قبلاًذ کر شده-حرف 


دهان کجی 

9 پول حرام -منزلت -بخشنده-خاک سفالگری 

۷. از ماههای شمسی -گذشته -یکدنده-جنس مونث 
. منسوب به انار -پیری - جریان هوا 


A‏ هیزم-حرف ندا-مقیاسی برای سنجش طلاو نقره- 


آب بند 
۳ ضمیر انگلیسی -آفر یننده-ترازو-آینده 


۱ سستنوعی موتور راههای ناهموار-بستنی 


انگلیسی -از اوراق بهادار 
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قابسل توجه خوانندگان عز بز: برای حل جدول متقاطع اعلام تعداد 
حروف در خواست شده در هر شماره به همراه‌ارسال تصو بر حل شده 
آن به تلگرام (در ساعت‌های ۸ تا۱۶:۳۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه) یا از 
طریق پست به آدرس مجله.در هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و 
نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شر کت داده می‌شوید. 
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PI 
1 ۱۳ 


MA 


۱۱۱ ۲8 ۱ ۱ ۱ 
| ۲ | | اه | ال 
5 5 


۳. اسکلت پیش ساخته ساختمانی به شکل خرپا- 
۳ پس‌ندادنی‌خسیس -خاندان -منسوب به‌هنر - 
پراکند گی اشکال -خط کش مهندسی 
6 سخن -گوشت تر کی - نقل حدیث 
JO‏ عضوپیچ در پیچ بدن-شهادت طلبیدن-ستون 


ما مت 0© > زر صرح 


اطلاعات بی 


۴۵ AN ۳۹۰۸ sil 


اسامی برند گان جدول ۳۸۹۷ 
۱- محمود دلاوری -تهران 
۲-شبنم رخدادی -رودسر 
۳-مه‌سیما براری-رشت 


۱۵ ۱۴ ۱۳ A ۷ ۰ 


tà‏ ۰ آن دسته از خوانندگانی که نسبت | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم 
مدول شرم د(ملل) به جدول های این صفحه پیشنهاد | | شهر نام و نام خانوادگی(در ساعت‌های ۸ تا۱۶:۳۰روزهای شنبه U‏ چهارشنبه) به شماره سامانه ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ Sala‏ 
و یا انتقادی دارند می توانند | | نمایند. یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می‌شود. البته به شرطی که تنها یک بار پیامک زده 
فقط به شماره تلفن همراه | | شودو کد پستی.نشانی ونام نویسنده با دقت نوشته شده باشد. 
۹ پیامک نمایند. | | توضیح ضروری اینکهباارسال بیش از یک پیامک نام شمابه طوراتوماتیک از سامانه حذف می شود 


طراح جدولها: داود باز خو 


جدول سودوکو ۳۹۰۸ 
اعد اد ۱ تا ٩*را‏ در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳*۲ طوری قرار د هید 
که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


1 ۱ lz 


حرف (م) چه تعداد است؟ 


کدام تصویر حذف شده است؟ 


SAAR 


در میان این خطوط کج و معوج یک نقاشی زیبا نهفته است. برای یافتن آن 
کافی است مداد یاخود کاری بر داشته وخانه‌های نقطه دار رارنگ کنید.البته 
برای بهتر شدن کار دقت کنید تاهنگام رنگ کر دن از خطوط بیرون نر وید. 
پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل چشمانتان ظاهر می گر دد. 


ادوه گذشته مار ی ساده و کشنده ہی کند 


بیست اختلاف در 
تصویر رستوران 
هوای باز 

در این رستوران غذا در 
هوای آزاد سرو می شود. 
امادر دو تصویری که از 
این صحنه تهیه ه شده و در 
نگاه‌اول کاملایک شکل 
به نظر می رسند.بیست 
اختلاف وجود دارد. 


۵ ادن سینا 


دراکولا به خفاشها liċ‏ 
دهد و در دیگری راننده 
اتومبیل کروکی زیر باران 
چتر به دست گرفته است. 
با اینکه این دو تصویر هیچ 
شباهتی به هم ندارند 
ولی در ۷مورد با یکدیگر 
شبیه‌هستند. ان موارد 
کدامند؟ 


۰ 
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-کمک می کنم U‏ حسین " توی يه محله 

این را آقای یوسفی" گفت اما مادرم بنای نق نق 
راگذاشت که من نمی توانم از دخترم دور باشم و 
بايد هرروزاوراببینم و خلاصه آنقدر گفت و گفت 
تا خانواده آقای یوسفی مهلت خواستند! 


چه کسی می گوید در این برج‌های سربه فلک 
کشیده میان این دیواره‌های سیمانی عشق متولد 
نمی‌شسود؟ چه کسی می گوید این بل و ک‌ها سرد و 
سربی اند؟ کاش آنها که ازن حرف‌هارامی‌گویند. 
این روزها بیایند و حال زار مرا ببینند! 

من در طبقه دهم یکی از همین برج‌ها که سربه 
آسمان می‌ساید زند گی می کنم. پدرم نه بازاری بود 
ونه تاجر, نه د کتر. نه مهندس. پدرم کارمند ساده 
یک اداره دولتیبود که بعد از سال‌هامآموریت رفتن 
به شهر ستان‌های مختلف و گرفتن حق مأموریت 
وباقناعت وصرفه جویی در همه چیز توانست 
مقداری پول پس انداز کند و جایی دور از مر کز شهر. 
یکی از واحدهای یک مجتمع چندین ده واحدی 
راپیش خرید کند.از خرید تا تحویل این واحدها 
نمی گویم که خودش مثنوی ده من کاغذ است. از 
شایعه کلاهبر داری تاواقعیت آن و از نصفه و نیمه 
ماندن ساختمان‌ها تا تحویل نیمه تمام آن.هیچ وقت 
روز تحویل ساختمانمان رافراموش نمی کنم.روزی 
که همه مالکان | مدند تا بعد از حدود ده سال انتظار 
و اضطراب و استر س خانه‌شان را تحویل بگیر ند اما 
آنچه به آنها تحویل داده‌شد فقط چهار تادیوار سقف 
و چند پنجره شيشه شکسته بود در حالی که آنها پول 
همه تجهیزات و تاسیسات راداده‌بودند. خیلی‌ها 
از خی ر خانه دار شدن گذشتند و همان چهاردیواری 
رافروختن د.بعضی‌هابه امید افزایش قیمت ملک 
ساختمان راهمان گونه رها کر دند ورفتند. تعداد 
کمی مثل ماو آقای پوسفی از ذوق‌اینکه بعداز سال‌ها 
مستاجری,بالاخره صاحب خانه شدند. گفتند: به 
هربدبختی شده‌اونجا رو کامل می کنیم ومی‌ریم 
همونج‌ازند گی می کنیم "!مادرم همه طلاهایش را 
فروخت.پدرم تمام پس انداز ش رااز بانک بیرون 
کشید و به هر بدبختی بود.حتی باخرید وسایل دست 
دوم خانه را کامل کرد ویک روز آفتابی بهاری ما به 
خانه جدید نقل مکان کر دیم. خانه‌ای که کیلومترها 
تام کز شهر فاصله داشت. 

خانه‌ای که‌اگر شب یادمان می‌رفت پنجره‌را 
ببندی م ازملخ گر فته تامورچه پردار مهمان‌مان 
بودند.اگر می‌خواستیم چیزی بخریم بايد دو 
کیلومت پیادهمی‌رفتم تا به نزدیکترین شسه رک 
رسیم البته امکانات شه زک هم پیت اما نبود. 


۴۳۸ 


— 


٩٩ انس‎ ۲ 


میوه فروشی!از د کتر ودرمان هم خبری نبود. تا چند 


آقای یوسفی‌یعنی واحد مجاور مادومین ساکنان آن 
طبقه بودند. با | مدن خانواده اقای یوسفی احساس 
زند گی در طبقه ماجاری شد. حالا ما هم همسایه 
داشتیم!اما ما و خانواده | قای یوسفی فقط همسایه 
نبودیم. بین بالکن ما و بالکن خانواده | قای یوسفی 
یک دیوار کوتاه‌بود. یک دیوار تا زانو. قر ار بود بین 
این دیوار حفاظی سه متری با میله‌های ایمنی قرار 
بگیرد که خب مثل بقیه چیزهانصب آن به مالکان 
واگذار شد وحالا هیچ کدام از دو مالک تمایلی 
به نصب این حفاظ نداشتند.پدرم و اقای‌یوسفی 
طرح‌های جالبی برای بالکن‌های بیست متری خود 
داشتند.اول هر دو رفتند بازار گل و چند در ختجه 
خریدند و سمت روبه آتوبان راب این دیوار طبیعی 
پوشش دادند و بعد هم بساط تخت و صندلی و 
خلاصه در چشم برهم زدنی بالکن شد پاتوق پدر و 
مادرم و خانم و آقای یوسفی. 

سیت آنا کے کے ها هر کل 2 
حالادیگر هر دو خانوادهاحساس خیلی نز د یکی به 
هم پیدا کر ده‌بودند. در حالی که واحدهای دیگر 
هنوز خالی بودند وجز زوزه باد و پرواز خاک چیز 
دیگری در آنها وجود نداشت. 

در واحد ماو آقای یوسفی عشق در حال شکل 
گیری بود؛ عشتی از نوع دیگر!حسین پسربزرگ 
آقای یوسفی دو سال از من بزرگتر واز اشکان "تنها 


4 
اطلاعات ل 


برادرمن کوچکتر بود.اشکان‌خیلی زود باحسین 
صمیمی شد اماوقتی تبلور عشق رادر چشمان 
خسین دید فقط برای ASSI‏ حسین از اؤ خجالت 
نکشد کمی عقب نشینی کرد. 

حدود دو سالی از سکونت مادر BL‏ جدیدمان 
می گذ شت.در این دو سال خانه واقعاً شکل خانه 
پیدا کر ده‌بود. اسباب واثاثیه جدید ولو کس کم 
کم‌پایشان رابه خانه ماب از کر دند.محله‌مان‌رو 
امد.دریک شوک قیمتی. قیمت خانه‌های ان 
منطقه به طرز عجیبی بالا رفت و تبدیل به یکی از 
تقاط خوت شهر شذ؛ همه این وخ غوامل روئ 
روحیه همه‌ماتثیر گذاشت. پدرم بیشتر از همه 
خوشحال بود. بالاخره بعد از تحمل آن همه سختی 
وآن‌همه‌مشکل.اواحساس امنیت می کرد.اینکه 
سرمایه‌اش جایی به بار نشسته است برایش آنقدر 
خوشایند بود که آن همه سختی را از یاد برد. 

اشکان بیش او خوشحال بود.بالاخره‌او 
پسر بود واگر می خواست به خواستگاری بر 39 
دوست داشت باسربلندی بگوید که در یکی از نقاط 
خوب شهر زند گی می کند. البته برای من هیچ فرقی 
نداشت که کجا زندگی می کنم. برای من هدف 
مهم بود. مهم این بود که انسان باشم و حضورم و 
وجودم‌باعث آرامش و آسایش دیگران‌باشد نه 
آنکه برعکس. 

شاید چون من ادبیات فارسی خوانده‌بودم این 
حس راداشتم. چیزی که در لابلای تمام متون ادبی 
ما به چشم می‌خورد. دید گاه من واشکان کاملاً باهم 


متفاوت بود.او که ر شته برق صنعتی خوانده بود فقط 
بافر مول و منطق کار می کرد ومن با احساس ودل. 
شاید برای همین هم بود که من بعد از آنکه دلداده 
حسین شدم نتوانستم به هیچ کس دیگری فکر کنم. 
بااینکه خانواده آقای یوسفی هنوز به صورت رسمی 
به خواستگاری من نیامده بودند اما من از وقتی که 
احساس کردم حسین هم مرا دوست دارد پرونده 
همه رادر ذهنم بستم و خواستگارهار ایکی پس از 
دیگری جواب کردم! بهانه‌ام هم این بود که تاوقتی 
برادر بز رگم ازدواج نکر ده من از دواج نمی کنم. اما 
همه می‌دانستند این فقط بهانه‌ای بود تا خانواده 
آقای یوسفی به خواستگاری‌ام بیایند اما حالا چرا 
نمی | مدند؟ از وقتی که قیمت خانه‌ها LA JIL‏ همه 
تلویحاً این طور می گفتند: "با این شرایط بچه‌های ما 
اگه ازدواج کنن نباید مر کز شهر زندگی کنن و حتماً 
باید حوالی خودمون باشن "۲ 

البته‌این ره رات pea jk‏ می گفت. 
می‌گفت که تنهادخترش نباید ازاودور باشد.اما 
دیگر حساب‌این رانمی کرد که زمانی که خودشان 
آنجارا خریدند آن منطقه خارج از شهر به حساب 
می آمد و حالا به لطف بز رگ شدن شهر منطقه 
ارس تور یدیل شد بود هیک از اطق خوپ 
تهران.پساگر قرار بود کسی در آن منطقه خانه 
اجاره کن د باید دوبرابرخرید آن‌زمان آنهاپول 
می‌داد تا برای یک سال آنجا را اجاره کند! 

هربار که‌مادرم‌این جمله‌راتکرارمی کر دخانواده 
آقای یوسفی خودشان راجمع و جور می کردند. 
خوب می‌دانستند حسین نمی تواند پول رهن خانه 
راجور کند. او تازه در یک اداره دولتی استخدام شده 
بود واگر همه حقوقش راهم پس انداز می کرد محال 
بود به این زودی‌ها بتواند جایی رااجاره کند. 

کم کم اشکان به فکر ازدواج افتاد. خانواده آقای 
یوسفی اولین کسانی بودند که فهمیدند اشکان قصد 
ازدواج دارد.اشکان موضوع راباحسین درمیان 
گذاشته بود و بعد هم خانواده | قای یوسفی فهمیدند. 
آنهابی صبرانه منتظر نتیجه خواستگاری بودند. 
همین که مراسم خواستگاری اشکان با گرفتن جواب 
مثبت و تعیین روز عقد و عروسی به پایان رسید. 
آنهاهم به خواستگاری‌من آ مدند. خوشبختانه 
خانواده‌نامزد اشکان موضوع را خیلی ساده‌بر گزار 
کردند. برای آنهااینکه اشکان از یک خانواده خوب 
و سالم بود کفایت می کر د. کاش مادر من هم مثل 
آنهافکر می کرد. چون اولین مساله‌ای که مادرم 
مطرح کرد موضوع مسکن بود.وقتی آقای یوسفی 
گفت کمک می کند تا حسین در یک جای خوب 
خانه‌ای رهن کند مادرم بنای‌ نق نق گذاشت که 
من نمی توان م از دخترم دور باشم. آنقدر گفت و 
گفت تاخانواده آ قای یوسفی مهلت خواستنداحسین 
می گفت دوست دار د عروسی او واشکان در یک 


روزباشد. اشسکان هم خیلی دلش می‌خواست که 
ما همزمان ازدواج کنیم. ویک باغ بزرگ اطراف 
تهران رابرای مراسم درنظر گرفته بود. مدام از 
خاطره انگیز بودن چنین جشنی می گفت. اینکه چه 
غوغایی می شود وقتی خواهر وبرادردریک شب 
مراسم ازدواجشان رابر گزار کنند.در این میان 
حسین نگران بود. نگر ان اینکه نتو اند خانه‌مناسبی 
که باب دل مادرم باشد پیدا کند. تا اینکه بالاخره 
به پیشنهاد پدرم آقای یوسفی تصمیم گرفت مالک 
یکی از معدود واحدهای نصفه نیمه را پیدا کند و با 
تقبل هزینه‌های‌تکمیل ساختمان آن رابرای‌مارهن 
کند. این پیشتهاد با استقبال گرم مادرم مواجه شد. 
بیچاره | قای یوسفی یک ماه به این در و آن در زد تا 
بالاخره‌ مالک یکی از واحدهارا که خارج از کشور 
بود پیدا کرد و او هم موافقت کرد و بعد از کلی چک 
و چانه‌زدن توانست آنجارارهن کند و بعد هم با 
کمک پدر و حسین واشکان شروع کر دند به تکمیل 
آنجا.تانزدیک زمان عروسی آنجا آماده‌شد.حالا 
دیگر من و حسین هرروز به خانه سر می‌زدیم و 
مرتب در مورد جای وسایل ایده‌می‌دادیم. همه 
چیز طبق بر نامه پیش می‌رفت اما ته دل من شور 
می‌زد.احساس می کردم هر آن ممکن است اتفاق 
بدی بیفتد. نمی دانم چر | این حس عجیب را داشتم. 
انگار اتفاق بدی در شرف وقوع بودادو شب قبل از 
عروسی,اشکان و حسین تصمیم گر فتند بالکن خانه 
بسدری‌مان راجراغانی کنند.اشکان گفت: من از 
بلندی می‌ترسسم. "وروی نرده‌نرفت اما حسین بالا 
رفت و مشغول شد. تقریباً کار رو به پایان بود که 
یک لحظه پای حسین لغز ید و سرخورد. نمی دانم 
چه شد bib‏ صدای فر یاد همزمان اشکان و حسین 
در فضا پیچید و بعد سکوت. همه به سمت بالکن 
دویدیم. اشکان جلوی مرا گرفت و گفت: بر گرد 
خواهش می کنم! "من اما از سر و کله کوبیدن مادر و 
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حسین bib‏ یک طبقه سقوط کرد واز بالکن ما 
داخل بالکن طبقه پایین که پهن تر بودافتاداماهمان 
یک طبقه کافی بود که اورا به کما بېرد!الان نه سال 
است که حسین در کماست.من‌هنوز دلم نیامده 
اورارها کنم. کنار او هرروز مراقبش هستم. خودم 
ناخن‌هایش رامی کرم وموهایش راشانه می کنم. 
هنوز بعد از سال ‌ها به خاطر مراقبت من و مادرش 
حسین زخم بستر نگرفته. گاهی یک نشانه‌هایی 
رچهره‌آش‌می‌بیت اما د کرس گوید اینها تشسان 
از بر گشت هوشیاری‌اش نمی دهد. ولی مطمتئن 
هستم. مطمئن هستم که‌بالاخره یک روز حسین 
چشمانش راباز می کند. دوست دارم آن لحظه مرا 
مقابل خودش ببیند. حالا شما قضاوت کنید ایابین 
بلوک‌های سرد و سربی, عشق متولد نمی شود ؟! 
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گفتگوبااستاد حسن ناهید نوازنده چیره دست آنی 
نصراللّه زرین‌پنجه. مرحوم محمود 
ذوالفنون و خیلی‌های دیگر. 

H‏ تفاوت سبک نوازند گی شما با دیگران 
درچیست؟ 

پیش از من کسی نبود که برای نت تصمیم 
بگیرد به فکر افتادم که در سال EAS‏ 
گذاری خاصی برای ساز نی درست کنم که 
نوازنده نی هم مثل سایر سازهای موسیقی 
ایرانی از روی نت بزند. 

اهمیت انگشت گذاری و ایجادنت 
برای ساز نی در چه بود؟ 

در سبک قدیم نوازند گی نی که به اصطلاح 
گوشی می‌گفتند. یک نوازنده اثری را چندین بار 
می‌شنید و آهنگ را حفظ می کرد. در صورتی که 
بانت نویسی هنرمند نوازنده نی خیلی راحت‌تر 
در اجراهای کنسرت نوازند کے می کرد 

این ابداع چه تأثیری درزند گی هنری 
شما داشت؟ 

در آن زم ان دس نمرد هنرمندان رادیو 
جلسه‌ای ۷۰ تومان بود و من به عنوان نوازنده‌ای 
که فقط ۱۷ سالم بود به خاطر این کار توسط 
مرحوم روح الله خالقی تشسویق شدم و میزان 
دستمزد من برای هر اجرا ۱۰۰ تومان در جلسه 
اعضای شورای موسیقی تصویب شد. 

b‏ عنوان پرسش آخر. در همه‌اجراهایی 
که جواب آواز خوانند گان را دادید. با چه 
کسی بیشتر راحت بودید؟ 

میت با استاد دالوا شهیدی L‏ 
راحت بودم. زیرا که سالهای زیادی ما با هم 
کار کردیم و می‌دانستم آقای شهیدی چه 
می‌خواند و من باید جگونه جواب آواز او را 
بدهم. از طرفی من چون در ار کستر وزارت 
فرهنگ و هنر آن زمان بودم و نیز با ار کستر 
مرحوم پایور. با خوانندگان مختلفی اجرا 
داشتم مثل مرحوم احمد ابراهیمی, اقای 
تورج کیارس, نادر گلچین و به نظرم هر کدام 
خصوصیتی دارند و هر گلی بویی دارد. 


بقیه از صفحه ۴۱ 


مجله اطلاعات هفتگی با اطلاع از اینکه 
استاد حسن ناهید به علت مشکلات قلبی و 
ریوی در بیمارستان تهرانپارس زیر نظر دکتر 
هاشمیان در بخش مراقبت‌های ویژه است 
تندرستی و بهبودی هر چه زودتر ایشان را 
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زیر نظر: مجید فلاح شجاعی 

× آقای بوراک. اجازه دهید گفت وگو 
رابانقش شما در این فیلم آغاز کنیم. کمی 
درباره‌ها کان برایمان بگویید. 

هاکان به همراه دوست نزدیکش امره به 
عنوان پیک موتوری توزیع غذای یک رستوران 
را ول کر مى دار هل ای کم 
صدای خوبی دارد. گاهی از او فیلم می گیرد و در 
فضای مجازی منتشر می کند که همین فیلم‌ها 
باعث شهرت امره می‌شوند.هاکان درواقع یک 
شسخصیت شگفت‌انگیز و پرانرژی دارد و حس 
دوستی. موفقیت و وفاداری را به نمایش می گذارد 
که نسبت به آن متعهد شدم و این شخصیت را 
دوست داشتم. 

این فیلم نخستین تجربه همکاری شما 
با یک سینماگر ایرانی است. این تجربه چطور 
بود؟ 

بسیار خوشحالم که بعد از ۳۰ سال و پس از 
انقلاب اسلامی اولین همکاری سینمای تر 945 
ایران در یک فیلم تجاری, با اين فیلم رقم خورد و 
برای من باعث غرور و افتخار است. ایجاد یک کار 
مشترک بین مردم دو کشور یک وظیفه به شمار 
فا ےی دران میان وجود داشت. 
امیدوارم ما این مأموریت را با این فیلم به خوبی 
انجام داده باشیم. به نظرم تولیدات مشترک میان 
کشورها باعث گسترش فرهنگ مشترک و تبلیغ 
آداب و رسوم هر دو کشور است. به‌نوعی می‌توان 
گفت سینما و هنر بهترین واسطه برای معرفی 
هر دو کشور هستند و ما با تولید این فیلم» هنر و 
سینمای ایران و تر کیه را بعد از ۴۰ سال بار دیگر 
به یک نقطه مشتر ک رساندیم. 

× پیش از این تا چه اندازه با سینمای ایران و 
سینما گران ایرانی آشنایی داشتید؟ 

من به عنوان بازیگر یا هنرمند موظف هستم. 
آثار هنرمندان سراسر جهان را دتب‌ال کنم اما 
سینمای برخی کشورها دنبال SIN‏ 
هستند. مانندهالی وود و بالیوود که 
اغلب آثارشان رامی‌بینم. در این میان 
سینمای ایران نیز جزو یکی از همین 
دنبال کردنی‌هاست. چرا که سینمای 
ایران دارای عمیق‌ترین, زیباترین و 
واقعی‌ترین احساسات است که نشات 
گرفته از کار گر دانان و بازیگران خوب 
ایرانی است. seb‏ خاطرنشان کنم که 
ایران جزو نخستین‌ها در ایجاد دانشگاه. 
باشگاه و حتی طب پزشکی است و در 
جیه فر فز سالاق ار 


علی بو رارک جیلان] باز یکر ترک 


کبه‌ایافیلم تر انه‌ای عاشقانه بر اب تخوان 


دران را ساره دارم 


از:سمیرا افتخاری 


فیلم سینمایی "ترانه‌ای عاشقانه برایم بخوان" به کار گردانی مهرداد غفار زاده با بازی پژمان بازغی. 
یوسف چیم. افسانه پا کرو و علی بوراک جیلان در ايران و تر 4,5 ساخته شده است.قصه این فیلم. درباره 
یک جوان ترکی‌ای است که به‌طور تصادفی از طريق فضای مجازی وارد عالم موسیقی می‌شود. این فیلم 


محصول مشتر 


ک سینمای ایران و تر کیه استفیلم در فروردین ۱۳۹۷ در بیش از ۰ 


۰ سینمای تر کیه به 


روی پرده رفت. اما به دلیل شیوع ویروس کرونا هنوز در ایران فرصت اکران نیافته است.علی بوراک 
جیلان بازیگر تر ک در این فیلم به ایفای نقش پر داخته است. این بازیگر ۲۹ ساله در تر کیه با سریال‌هایی 
چون "Kalp Atisi' ," Kara Sevda"‏ شهرت دارد. بوراک جیلان که در "ترانه‌ای عاشقانه برایم بخوان" 
ایفاگر نقش "هاکان" است. نیا GS‏ ایرانی دارد و نخستین تجربه‌اش با سینمای ایران را با این فیلم پشت 
سر گذاشته است. به همین بهانه با او گفت و گویی داشتیم که در زیر می‌خوانید: 


SP‏ تاه LS‏ کد 
واین میراث بزرگ از نسل‌های پیشین برای 
این سا کے ولا ارات 

در این سال‌ها آثار کدام یک از فیلمسازان 
ایرانی را دنبال کرده‌اید؟ 

البته که اصغر فرهادی وقتی نامش به زبان 
می‌آید جزو کار گردانان کامل و قدری است 
که به نظر می‌رسد باید درباره آن سخن گفت. 
امااز فیلم‌هایی که دی دم و در خاطرم مانده 
است. فروشنده بسیار پرسروصدا بود. "طعم 
گیلاس" عباس کیارستمی را با زیرنویس دیدم. 
"آن سوی ابرها مجید مجیدی. "چهارشنبه 
سوریو جدایی نادر از سیمین را هم دیده‌ام. 

× بیشتر ایران رابه چه عنوانی می‌شناسید 
واا داشت که در سینمای ایران 
همکاری داشته باشید؟ 

ابجران رابسیار دوست دارم نه .ه حاطر 


این که در این فیلم بازی کردم. من ایران را 
به خاطر فرهنگ. آداب و رسوم و مردمانش 
و حس نزدیکی که بین دو کشور وجود دارد و 
bli‏ مشتر کمان دوست دارم و پیگیر ایران و 
ایرانی هستم. نه به خاطر شغلم بلکه حس انسان 
دوستانه نسبت به فرهنگ و مردمانش دارم. از 
سوی دیگر اران کشوری است که خودش رابه 
نخستین‌ها در جهان شب قی تبدیل کر ده است و 
با کار گردان‌های خوبی که دارد و داشته اسست. 
توانسته بهترین داستان‌ها را به تصویر بکشد و 
خودش را در خاورمیانه و کشورهای همسایه در 
رتبه نخست جای دهد. از این نظر که بازیگرم 
نمی گویم از آنجایی که ما انسان هستیم و مسافران 
این 133 بنابراین بهتر است مغلطه نکنیم و من هم 
این کار را انجام نمی‌دهم. در یک کلام می‌توانم 
بگویم که دوست داشتنم را بیان می کنم و ایران و 
ایرانی را دوست دارم. 
× پس از این که فیلم در تر کیه اکران شد. 
با خوردها چگونه بود؟ 
در مورد نقشم‌هاکان و بازی من در این فیلم 
نه‌تنها خودم. بلکه مخاطبان نیز راضی بودند و 
باز خوردهای خوبی دریافت کردم.هاکان نقش 
محبوبی است و حتی دوستان و برخی مخاطبان 
رایاد بازی همکاران قدیمی من که سال‌های 
گذشته با سینمای ایران همکاری داشتند مانند 
خانم امل سایین و جونیت ار کین که او را در ایران 
به نام فخرالدین می‌شناسند. انداخته است. زمانی 
که فیلم اکران شد. در هر منطقه تماشاگران 
خاص خود را داشت و وقتی می‌شنیدند که در 
کشورشان فیلمی بازی شده و b‏ بازیگری از 
کشوری دیگر در آن فیلم بازی کرده است 
EW ANT BAT‏ 
بنشینند. تماشا گران ایرانی که در تر کیه 
ساکن هستند نیز در زمان اکران فیلم در 
سالن‌ها حضور داشتند و وقتی نظر شان 
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را می‌پر سیدم درباره بازی من, آن را با بازی 
بازیگران ایرانی بسیار نزدیک می‌دانستند. در روز 
اکران بسیاری از ایرانی‌ها برای تماشای فیلم آمده 
بودند و نظراتشان اغلب درباره فیلم مثبت بود 
وانرژی مثبتی از آنها دریافت کردم. اکثرشان 
حتی من را به عنوان مهمان دعوت کردند و اين 
حس بسیار خوبی برای من به همراه داشت. 
ناگفته نماند که جونیت ار کین استاد بازیگران. 
نویسنده و کارگردان ترک‌زبان در زمان خودش 
هنرنمایی‌هایی کرده است که فکر می کنم نقش و 
رنگ خاصی به سینمای ایران و تر کیه داده است. 
فخرالدین در کشور ایران چندین فیلم بازی کرده 
است که آثارش را کمابیش ل کردهام. 

× با این اوصاف اگر مجدد از سینمای ایران 
به شما پیشنهادی داده شود می‌پذ پر ید ؟ 

جا دارد که اینجااز مهرداد غفارزاده یاد کنم 
که انان فوق‌العاده اررسمند ی است و کار کردن 
بااوباعث شد تا با سینمای ایران بیشتر آشنا 
شوم. با این همکاری علاقه و محبوبیت ما نسبت 
به فیلم‌های ایرانی بیشتر شد و حتی کار کردن با 
او این حس رابیشتر کرد. تاکنون چند پيشنهاد 
داشتم که حتی محصول مشترک بودند واحتمالاً با 
یکی از آنها همکاری خواهم داست بسار دوست 
دارم که سفری به ol jal‏ داشته باشم و در آنجا به 
ایفای نقش بیردازم. 

× آقای بوراک. نسل جوان بازیگران تر کیه 
همه در یک شرایط یکسان فعالیت دارند یا 
فضای کار برای هر کدام متفاوت است؟ 

اگر بخواهم کلی با زگو کت م نهتنها بازیگران, 
امد برس ری مر ار 
هستند و مانند بازیگران هر کشوری قوانین 
خودشان را دارند. بازیگران ما تحت هر شر ایطی 
در کار بسیار منظم هستند. ضمن این که صحبت 
ما درباره یک مجموعه است. فیلم‌ها و سریال‌های 
ماهر کدام حدود دو ساعت ونیم زمان دارد. 
IC‏ بارهند وک نظم کستردهاست که شامل 
بازیگران نیز می‌شود. این نظم در تمام کارهای ما 


دیده می‌ شود و باز تاب دارد و در همه شر ایط نیز 

× کار کردن با فیلمسازان ایرانی تفاوتی با 
فیلمسازان تر ک دارد؟ 

فرقی وجود نداشت. وقتی فیلمنامه را خواندیم 
هیچ مکی ند تیم و وی یی یامد 
و همکاری با آن‌ها تفاوتی با همکاران ترک که 
نداشت هیچ, بلکه شیرین‌تر و بهتر هم بود. 

۲(به نظر می‌رسد اغلب پیشنهادهای 
بازیگران تر ک توسط مدير برنامه‌هایشان 
بررسی می‌شود و بعد بازیگران وارد کار 
می‌شوند. شما به عنوان باز یگر تا چه اندازه 
تمر کزتان بر مسائل اینچنینی است؟ 

Ab‏ مانند هر هنرمند دیگری کارهای ما توسط 
اندازه پیشنهادی که ارائه شده درشان کمپانی که 
ما هستند که کارها را ییگیری می کنند. اگرجه 
عرصه بازیگری بسیار بزرگ به چشم می‌آید, 
اما این طور نیست و ما به‌تنهایی تصمیم گیرنده 
آیاشمامی‌توانید در این نقش و این پروژه حضور 
داشته باشید يا نه. حتی در قیمت قراردادها نیز 

× با توجه به شرایط موجود و شیوع کرونا 
فیلم‌ها و سریال‌های تر کیسه در مرحله تولید با 
مشکلی مواجه نشده‌اند؟ 

خیر. با رعایت کردن پروتکل‌های بهداشستی 
به کارمان ادامه می‌دهیم. به‌هر حال زندگی ادامه 
دارد و باید به نحو احسن کار کرد. امیدوارم این 
بیماری نیز هرچه زودتر تمام شود و از این مریضی 
به سلامت بیرون بياییم. امیدوارم بتوانم به‌زودی 
به ایران بیایم و از نزدیک با مخاطبانم در ار تباط 


rid 


پرتوی هم پر کشید 


زنده‌یاد پر توی‌چهار بار موفق به‌دریافت سیمرغ 
بلورین بهتر ین فیلمنامه از جشنواره‌فیلم فجر شد و 
فیلم‌هایی چون ‏ گلنار » "گربه آوازخوان "و" کافه 
درانزیت را کار کردانی کر 

کامبوزیاپرتوی کار گر دان و فیلمنامه نویس ۶۵ 
ساله سینما چهارم آذر به دلیل ابتلابه بیماری کر ونا 
در بیمارستان دی تهران در گذشت. 

پرتسوی مدتی قبل به دلیل انجام عمل جراحی 
قلب در بیمارستان بستری شده بود و باایجاد مشکل 
ریوی بار دیگر به بیمارستان مراجعه کرد. 

کامبوزی‌ایر توی متولد ۱۳۳۴ در رشت بود. 
او تحصیلات در دانشگاه‌هنرهای دراماتیک را 
ار ها وی کی انار را 
فیلم کوتاه‌در سینمای آزاد دماون د تولید کرد و 
پس از آن‌با کار گردانی فیلم داستانی "عینک "به 
شبکه دو سیما آمد. پر توی در همان سال‌ها فیلم 
"ماهی راساخت که منجر به دریافت جایزه‌بهترین 
فیلم جشنوارهفیلم جیفونی ME‏ جایزه پونیسف از 
b‏ و و 
زا 

اودر ۱۳۶۶ باداریوش مهرجویی شیر ک" 
ومنوچهر عسگری نسب "خانه در انتظار "را کار 
کرد.پس از آن "گلنار ‏ گربه آوازخوان و بازی 
بز ر گان "را کار گردانی کرد که جزوآثار به‌یادماندنی 
سینمای کود ک و نوجوان هستند. 

پرتوی‌در فیلم‌هایی چون "آدم "(رضا (gab‏ 
"شبانه‌روز و پنج‌ستاره مشاور کار گر دان ودر 
و ار و 
آیک‌شب‌و سه‌زن (منیژه حکمت)و سوت 
ار 

وی همچنین نویسند گی فیلمنامه فیلم‌های 
دیگری‌همچون دایره (جعفر پناهی), شب "و 
"خیابانهای آرام "رابر عهده داشته است. پر توی در 
سا و A‏ 
همکاری‌داشت وفیلمنامه ایستگاه‌متروک "رابر 
اساس طرحی از اونوشت. آخرین ساخته پر توی 
در سال ۶ بافیلم کامیون رقم خورد که 
در جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد. نگارش 
فیلمنامه فیلم سینمایی "محمد (ص) "به کار گر دانی 
مجید مجیدی از واپسین‌یاد گارهای کامبوزیاپر توی 
در سینمای ایران بود. 
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دو نقد متفاوت و تقر یبا متضادی را که می‌خوانید 
هنگامی نوشته شد که سریال ۲۱ ۰روی آنتن 
شبکه سوم سیما بود و پخش شبانه داشت 


سوم سیماپخش می‌ شود. بحث ما در اینجا این 
است که به چه قیمتی می‌خواهیم که دیگران را 
بخندانیم ؟! آیا شما وقتی بر ادر, خواهر. فرزند. پدر. 
مادر b‏ دوستانتان رابخواهید بخندانید از هر کلامی 
حاضرید استفاده کنید و آیابه هر قیمتی حاضر 
می‌شنوی که آنها رادافو tali‏ پاس شما فی 
است وقطع به‌یقین دراین امر محدودیتهایی را 
لحاظ خواهید کرد دقت بفر مایید که ما مخضوضا 
نزدیکترین کسانتان رانام بردیم. نه افراد دوری که 
با انها رودربایستی هم دارید! 

دراینجابد نیست به نکته جالبی اشاره کنیم: 
اگر شما بخواهید برای یک یا چند نفر صحبت کنید 
محدودیتی قائل می‌شسوید وممکن است چندین‌بار 
کلام رادر دهان خود مزه مزه و بعد نسبت به ادای 
آن‌اقدام کنید. حالا چطور می‌شود که وقتی بر ای یک 
کشور می خواهید حرف بزنید به راحتی اصول زبان 
آن کشور را (بهبهانه‌های گوناگونی مثل قالب طنز) 
کنار می‌گذارید. آیا نمی‌توان با به کار jif‏ صحیح 


نکنه‌هایی دارباره۳۱۳: 


اصغر رضایی نسب 

نخستین تجربه کار گر دانی مشترک جواد 
رضویان و سیامک انصاری به پایان رسید که اگرچه 
بسیاری از انتظارات راب ر آورده‌ نکر داماتجر به 
متفاوتی رارقم زد که می‌تواند قابل تامل باشد. 

شاید نخستین تجربه مهمی که مجموعه 
صفر پیست‌ویک داشت جح ارت ASS‏ 
این تجربه با توجه به اينکه کار تیمی کر دن همواره 
به‌مثابه یک ضعف فرهنگی در جامعه ماشناخته 
می‌ شود می تواند تمرین کار جمعی باشد. تمرینی 
که می تواند مشکلات واشکالات ما در انجام کار 


جواد رضویان و سیامک انصاری فارغ از نتیجه کار 
ا ا ا اا ا 
بازیگری در کنار هم به کار گردانی باهم برسند و 
این می‌تواند به مثابه یک مدل تولید مورد استفاده 
قرار گر فته و به نتایج مطلوبی ختم شود. 

"صفر بیست ویک شاید نتوانسته چنان که 
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۵۲ اخس ۹۸ 


زبان‌مردم‌راخنداند؟ شاید هم می غراف نابلدی 
خویش رادر پشت طنز و خنده پنهان و گم کنید! 

چه اتفاقی می‌افتد که باوج ود تلاش مجثانة 
فرهنگستان زبان وادب فارسی اجازة پخش چنین 
فیلمهایی بااین زبان مبتذل صادر می‌ شود ؟ فیلمی 
که قشر عظیمی از کود ک و نوجوان و جوان ما به 
تماشای آن می‌نشینند. در حالی که می‌توانست 
در همین ساعت حساس ویر بیننده نمایش طنزی 
پخش بشود که الگوی مناسبی برای فرهنگ و زبان 
کشور باشد. فرهنگ و زبان هر دو به هم وابسته‌اند؛ 
به ‌همین مناسبت Bio‏ زبان برای کشور ما که 
هميشه در معرض تهاجم فرهنگی شرق و غرب 
است فوق‌العاده ضر وری می‌نماید. 

در کجای فرهنگ مابه اداره می گویند ادن ۱۳ 
مگر همیشه تمام تلاش کشور حفظ واعتلای زبان 
فارسی نبوده؟ 

ازیک طرف به بچه ها آموزش داده‌می‌شود 
وافراد دلسوز بااینکه احتمال می‌دهند شاید چند 
نفر کاب آنها را بخوانند بادقت تمام در ساختار 
زبان و زحمت بسیار به نگارش آن می‌پردازند که 
اگر شده کمی روی زبان آنها تأثیر خوب بگذارد واز 
طرفی دیگر پخش چنین سریالهایی که متأًسفانه در 
زمان کنونی بینند گان فراوانی دارند مثل سیل همه 


۳۳۱ VIII ET 


باید بخنداند اما شمایل متفاوتی از طنز انتقادی را 
کشیده و نشان داده جطور می توان در بستر یک 
داستان طنازانه به نقد تحلیلگر انه اجتماعی دست 
زد و مسائل روز جامعه رادر بستر jib‏ تصویری 
ونمایشی.صورت‌بندی کرد.اين تمهید می‌تواند 
هوشمندانه و در لایه‌های زیرین اثر انجام شده و 
خنده رابا خردمندی پیوند بزند. 

"صفر بیست ویک "آنشان داد طرح مسائل 
اجتماعی وقتی در بستر مناسبات و ساختار خانواد گی 
تاثیر گذاری بر مخاطب بر خوردار می‌شود. در اینجا 


wa 
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چیز راویران می کند و از میان برمی‌دارد. فیلمی که 
فرهنگ واژه‌های غلط است و گویی زبان فارسی را 
مسخره پنداشته و بچه‌های بی تقصیر هم به تماشای 
ان می‌نشینند و غافلانه می‌خندند. 

شنونده وقتی دائم با واژه ها و جمله هایی مانند 
میفینگ, فورا کزمپل,آداره KAT‏ 
داره خوشم نمیاد. مطیع عوامل و... روبر و می شود 
رفته رفته در نظر او زبان اهمیتش رااز دست می دهد 
وامری کم مقدار جل_وه‌می کند. در پایان این مقال 
بد نیست نام چند شخصیت ار جمند را که‌در این 
راه زحمات فراوان کشیدند بی‌تر دید این میزان از 
کج‌س لیقگی‌ها راتاب نمی آوردند پاد کنیم :البته از 
آوردن‌نام آن دسته از بز ر گان‌ادبیات فارسی که اگر 
نبودند قطعاً در حال‌حاضر کشوری بانام‌ایران وجود 
نداشت در می گذریم؛ چون فهرست بلند بالایی 
است و در این مقاله نمی گنجد. تنها به نام سه تن از 
بزر گان معاصر زبان وادب فارسی اشاره می کنم که 
این دانشمندان علامه علی | کبر دهخداءد کتر محمد 
معین ود کتر حسن آنوری می‌باشند. بیش از این 
نمی گوییم ونام بردن از همین سه بزرگ کافی است 
که از بابت چنین جفاهایی تأسف بخوریم؛ مخصوصا 
بابه‌یاد | وردن تمام زحمات وخدمات و خون‌دلهایی 
که این بز ر گان و وطن دوستان میهن‌مان برای حفظ 
واعتلای‌فرهنگ وزبان سرزمین خورده‌اند.زبانی 
که کشور ماست و انها کوشیدند وهمانند انان 
می کوشند تااز هر گونه دست درازی اجانب و 
شیاطین شرق و غرب مصونش بدارند. 

رابطه باجناقی در نظام خانوادگیبارابطه‌جناحی در 

نظام اداری و کاری پیوند خور ده و در یک بینامتنیت 
دراماتیک هم شاهد خلق SAS‏ موقعیت هستیم 
وهم زبانی نقادانه در نمایش چالش‌های اجتماعی 
یافرهنگی. در صفر بیست ویک. بیش از هر چیز 
اخلاق فر دی و اجتماعی در بستر یک قصه دستمایه 
نقدی طنازانه قرار می گیرد. نقدی که به شدت به 
آن نیاز داریم. 

"صفر بیست ویک تلاش کرده‌بود تأشبیه به 
مجموعه‌های طنز و مدل‌های تجر به شده نباشد. 
گر چه‌رویکر دی که‌درییش گرفت‌نتوانست‌رضایت 
مخاطب انبوه رابه همراه داشته باشد اما تلنگری هم 
به عادت تماشای مخاطب بود. به این معنا که او رابه 
JK‏ و شمایل دیگری از روایت طنازانه دعوت کرد 
وحتی می‌توان گفت این جسارت راداشت که بتواند 
فراتر از کلیشه‌های مرسوم طنزسازی و عادت‌های 
مخاطب عم ل کرده‌دریک ریسک پذیری‌بالا. 
خود را در معرض یک آزمون رسانه‌ای قرار داده 
وساختار طنازانه متفاوتی راتجر به کند. این تجربه 
فارغ ازرضایت یاعدم رضایت مخاطب از حیث 
کمدی سازی قابل توجه و تامل است. 


همکاری همایون شجریان با کروه شمس" 
به گفته سه راب پورناظری 
Te‏ 
خوانند گی همایون شجریان 
اثری جدید تولید کند. 
سهراب پورناظری با انتشار 
فیلمی چند ثانیه‌ای در صفحه 


کی وار فال فان 
دید کر وو یددوا را ارت کرو س 
سرپرستی کیخسرو پورناظری و آهنگسازی او با همکاری همایون شجریان 
انری‌ جدید تولید کند. طهمورث پورناظر ی نیز در این اثر به عنوان‌نوازنده 
حضور دارد. گروه تنبورشمس "سال ۱۳۵۹ توسط کیخسرو پورناظری 
تشکیل شده‌است. کیخسر وپور ناظری باهمراهی‌اعضای گر وه" تنبورشمس" 
آلبوم‌های "صدای سخن عشق ' "حیرانی" و مهتاب رو" راباصدای شهرام 
LL‏ را ردان عدا ا ای جا این 
محمدیان که تو سط خوانند گانی چون محمد معتمدی و همایون شجریان 
بازخوانی شده از ساخته‌های کیخسرو پورناظری است. 

پورناظری در اواسط دهه هفتاد به اتفاق فر زندانش, طهمورث و سهر اب 
ران در کرو ایا کرد ایآ ال از ۲ 
کنسرت داخلی و خارجی در گزار کرده است. 


خانه عزیر سریال نوروزی شبکه دو شد 
"خانه‌عزیز یک‌ملودرام‌اجتماعی‌است که‌به‌صورت 
همزمان توسط سعید دولت خانی ونوید محمودی‌در 
in bl e‏ 
رامی گذران د تابرای پخش در ایام نوروز ۰ آماده 
SS‏ و 
برای‌شبکه دوسیماروانه آنتن کرده‌بود که‌ضمن معرفی 
چهره‌های جدید با استقبال مخاطبان نیز روبر و شد. 


در گذشت ححتالاسلام محمد حسن ر استگو 
حجت‌الاسلام محمدحسن راستگو کارش‌ناس حوزه تعلیم و تربیت و از 
مجری ان ومربی ان مذهبی در حوزه کود ک ونوجوان.صبح روز دوم آذربراثر 
سکته‌مغزی در سن ۶۷سالگی در قم از دنیارفت. حجت‌الاسلام راستگو که 
به‌ واسطه حضورش در بر نامه‌های تلویزیونی به‌عنوان عموراستگو شناخته 
می‌شد.بیش از سه‌دهه‌برای گر وه‌سنی کود ک ونوجوانان بر نامه‌های تلویزیونی 
اجرامی کرد و به مخاطبان خود تعالیم دینی می آموخت.محمد حسن راستگو 
در ۱۳۲۲ در مشهد به دنیا | مد.او به‌عنوان محقق. کارشناس, بر نامه‌ریز و 
مجری از ۱۳۵۸ ie‏ ۲ با صداو سیماهمکاری 
می کر د.راستگومبتکرشیوه‌خاصی از آموزش وتفر یح 
برای کود کان وازاولین مجریان و کارشناسان مذهبی 
برنامه‌های 395 ک در حوزه کود کان و نوجوانان پس 
ازانق لاب بود.لحن شسیرین و درعین حالاجرای 
نقاشی با گچ باهر دودست به‌طور هم زمان. همراه 
باه کون ی در برنامه ار عذاییهای کار رواد 
راستگوبود.اودربرخی کشورهای آسیایی آفریقایی 
ار 


کروناء پر ویز پور حسینی راهم با خود برد 

پرویز پورحسینی بازیگر 
باسابقه سینماء JB‏ و تلویزیون 
که از چندی پیش به دنبال ابتلا 
به کرونادر بیمارستان بستری و 
تحت مراقبت ویژه قرار داشت» 
بامداد جمعه هفتم آذر دار فانی را 
وداع گفت. او ۷۹ ساله بود. پرویز 
بورحسیی در ۰ ا 
در تهعران متولد شد. آموزش 
بازیی ری رااز س ال ۱۳۲۹ در 
کلاس‌های شبانه‌اداره‌هنرهای 
دراماتیک آغاز کرد وبعدهااز 
دانشکده‌هنر های زیبای دانشگاه تهرآن در رشته بازیگر ی مدرک کارشناسی 
گرفت. او در عرصه تثاتر در آثار کار گردان‌های مطرحی همچون پیتر بروک: 
آربی آوانسیان.حمید سمندریان, بهر ام بیضایی و علی رفیعی به ایفای نقش 
پرداخت.از جمله نمایش‌های معروف پور حسینی می‌توان به شیون و 
استغانه پای دیوار بز رگ شسهر و جنایت و مکافات "به کار گردانی علی 
رفیعی, 'لئو کادیا و "مرغ دریایی "به کار گر دانی حمید سمندریان و کارنامه 
ار بعش کر کدی بهرام بعای‌اشار کر د اویش ازاتفاد تفیل 
سینمایی چشمه وارد سینما شد و در دهه ۱۳۶۰ در کمال‌الملک "مرحوم 
de‏ حاتمی. "باشو,غریبه کوچک بهرام بیضایی و "کشتی آنجلیکا محمد 
بز رگ نیاو طلسم داریوش فرهنگ. خوش در خشید.اوبرای فیلم‌های 
"اوینار "و طلسم "نامز د دریافت سیمرغ بلورین جشنواره‌بینالمللی فیلم فجر 
برای بهترین بازیگر نقش اول مرد بود و توانست برای فیلم "مریم مقدس" 
دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول مرد رابه دست آورد. "روز فرشته" 
بهروزافخمی. "قاتل اهلی مسعود کیمیایی و شب حادثه سیروس الوند 
از دیگر فیلم‌های اوست.پور حسینی در حوزه تلویزیون نیز در مجموعه‌های 
مختلفی ازجمله "امیر کبیر » روزی روز گاری ۰ مختارنامه » "بی گناهان " 
"سرزمین کهن "و "میکائیل "حضور داشت. آخرین تجربه تلویزیونی این 
بازیگر باسابقه در مجموعه تلویزیونی "بچه مهندس "رقم خورد. 

دومین جل داز کتاب "ماند گاران صحنه تألی ف منصور خلج به پر ویز 
A‏ احصاص دار کاس رورا سال وا ارات ماس اداره 
کل هنرهای نمایشی منتشر شد. 


تست گر یم نسیم ادبی در رفص دلفین‌ها" 

فیلمبرداری فیلم سینمایی "رقص‌دلفین‌ها به 
کار گردانی علیرضاامینی و تهیه کنند گی سیاوش 
امین پور باپایان پیش‌تولید. در تهران آغاز شده 
است.پس از بهار ه افشاری. شکیب شجره و نسیم 
ادبی هم به گروه با یگران فیلم اضافه شدند. شجره 
پیش زاین باسریال هیولا" شناخته شد وقرار 
است ایفا گر نقشی متفاوت در فیلم "رقص دلفین‌ها" 
باشد.سایر بازیگر ان فیلم طی روزهای آیندهمعرفی 
می‌شوند تا اولین نمایش "رقص دلفین‌ها " در جشنواره فیلم فجر باشد. 

عکس مربوط به تست گریم فیلم از سمیرا بختیاری, گر یم :امید گلزاده 
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جیز رو شد 


محققان علم عشق و ازدواج بعد از سال‌ها 
تحقیق و تقحص هنوز متوجه نشده‌اند که 
آدمها وقتی عاشق می‌شوند عقل از سرشان 
می‌پرد. یا وقتی عقل از سرشان پری ده در چاله 
عاشقی می‌افتند. اما شواهد متعدد کتبی و شفاهی 
وجود دارد و ثابت می کند تمام عشاقی که اسم 
و رسمشان در تاریخ ادبیات و افسانه‌ها ثیت 
شده خل‌بازی‌هایی داشته‌اند و همین باعث شده 
به‌وصال نرسند و دچار هجران و حرمان شوند. 
اصلا چراراه دور برویم؟ در روز گار خودمان هم 
از این‌جور آدم‌ها زیاد داریم. یک نمونه‌اش ناصر 
و شبنم که به‌تازگی عشق از سرشان عقل را پرانده 
بود و کاری کردند کارستان. 

چون شماء این دو بزر گوار را نمی‌شناسید. 
لازم است عرض کنم. ناصر جوانی است بیست 
و شش هفت ساله, دانشگاه رفته و جزو گروه 
بیکاران تحصیل کرده که چون هنوز شغلی پیدا 
نکر ده صبحها تا لنگ ظهر می خوابد و عصر. وقتی 
پدرش به‌خانه برمی گردد. با اتومبیل پراید او 
دنبال مسافر کشی می‌رود. شبنم هم دختری است 
بيست و سه چهار ساله. که دوره دبیر ستان را هم 
به ضرب و زور پشت سر گذاشته و چون رغبتی 
به ادامه تحصیل نداشت. بعدازظهرها در یک 
داروخانه مشغول کار شد. 

ناصر مادری دارد که همیشه بیمار است 
وو متام ٠‏ ارفا اداي ا 
داروهای کمیاب مورد نیاز مادرش هم باشد. 

تا چند وقت پیش هر دو سرشان به‌زندگی 
خودشان گرم بود. تا این که یک روز شبنم به‌عنوان 
مسافرء سوار پراید قراضه ناصر شد. دو نفر مسافر 
مرد هم قبل از سوار شدن شبنم توی ماشین 
بودند. که ناصر داشت در باره بیماری مادرش 
و گرفتاری‌های تهیه دارو برای آنها حرف می‌زد 
و آنها هم برایش دل می‌سوزاندند و مرتب تکرار 
می‌کر دند: امیدوارم خدا شفا عنایت کند. 

چون کار دیگری از دستشان برنمی آمد. شبنم. 


وقتی سوار شد و با شسنیدن بخشی از حرف‌های 
ناصر کم و بیش فهمید قضیه از چه قرار اسست, 
پرسید:مادرتان چه دارویی مصرف می کند؟ 

ناصر از دو سه قلم دارو اسم برد و شبنم گفت: 

- من توی داروخانه کار می کنم و این داروها 
راهم موجود داریم... بعد. نشانی داروخانه را داد 
و موقع پیاده شدن. هر کاری کرد کرایه بیردازد. 
ناصر زیر بار نرفت و گفت:با لطفی که شما کردی. 
امکان ندارد کرایه بگیریم. 

در همان لحظه. جر قه اشنایی زده شد. ناصر 
یکی دو بار برای گرفتن دارو به داروخانه رفت و 
طی دیدارهایی که با شبنم داشت. یواش‌یواش نهال 
عشق در قلبش جوانه زد. سعی کرد بفهمد شبنم 
ساعت کارش چه ساعتی تمام می‌شود و از ان 
پس, هر کاری داشت. به‌امان خودش می گذاشت 
و راس ساعت تعطیل شدن داروخانه خودش را به 
آن‌جا می‌رساند تا برای جبران محبت‌های شبنم او 
را به خانه‌اش بر ساند. 

هر روزی که می‌گذشت. ناصر بی‌قرارتر 
می‌شد و بیشتر احساس می کرد که آنچه در 
آسمان دنبالش می کشت روی زمین بیدا کرده 
از طرف دیگر, شبنم هم. همین حس را داشت 
و عجیب بود که هیچ کدام مصلحت نمی‌دید ند 
آنچه را در دلشان می‌گذشت. به‌زبان بیاورند و 
هر دو در زمان تنهایی. به‌دیگری فکر می کردند و 
آه‌های سوزناک می کشيد ند تا بالاخره نمی‌دانم 
گذآنسک از għalu issib ikoll‏ کسید 
وچون هر دو همین آرزو را داشتند, وقتی 
به‌خانه رسیدند. موضوع را به‌اطلاع خانواده‌شان 
رساندند. قول و قرار روز خواستگاری گذاشته شد 
و در جلسه خواستگاری هر دو خانواده حرف‌هایی 
را که لازم بود. گفتند و شنیدند و دست اخر. پدر 
شبنم گفت:من روی تقاضای شما فکر می کنم. 

ناصر که مطمئن بود شبنم آن‌قدر خاطرش را 
می خواهد که هرطور شده رخایت خانواده‌اش را 
جلب می کند. روز بعد. طبق معمول دنبال شبنم 


لمات 


اولین سئوالش این بود که:چی شد؟ 

-راستش بعد از رفتن خانواده شماء پدر و 
مادرم حرفایی رو که زده شده بود مرور کر دند و 
پدرم چیزهایی گفت که به‌نظر می‌رسید مخالفتی 
با ازدواج ما ندارد. 

wa -‏ خداراشکر. در مورد تاریخ خرید 
عروسی و زمان عقد کنان جی گفتند؟ 

- چقدر هولی پسر؟ صبر کن» هنوز حرف‌هایم 
تمام نشده! 

ناصر ساکت ماند و شبنم ادامه داد: 

- مادرم اماء از شغلت ايراد گرفت و گفت که 
باید در این باره فکر کند. 

- فکر کردن لازم نیست. مرد باید بتواند 
البته, در آمدم تابع پارامترهای نوسانات اقتصادی 
شرایط فعلی است و امکان دارد کم و زیاد شود. 
اما در حال حاضر قابل‌اتکاتر از در آمد مشاغل 
دیگر است. 

-این‌ها رامن و تو می‌فهميم. اما مامان عامی 
من که از پارامترهای اقتصادی و نوسانات یولی 
خبر ندارد. از نظر او داماد شایسته و مناسب. 
همه مهم‌تر daw‏ و بازنشستگی داشته باشد. 

ناصر با تردید پرسید:نتیجه؟ 

- نمی‌دانم... خیلی نگرانم. مادرم نفوذ عجیبی 
روی پدرم دارد و می‌ترسم رای او را بزند. 
کم نمی‌توانم شسغلم را عوض کنم. از طرف من به 
مادرت قول بده که در آینده چنین کاری می کنم. 

- آخر مگر چنین چیزی عملی است؟ این روزها 
اسفالت کردن سطح اقیانوس کبیر. اسان‌تر از 

- تو راه دیگری به‌نظرت می‌رسد که مادرت 
متقاعد شود؟ 

- راستش را بخواهی مامانم خیلی خرافاتی 


است. اعتقاد زیادی به سر کتاب باز کردن و 
طالع‌بینی دارد. برای تصمیم گیری در مورد هر 
امری هم سراغ فالگیر می‌رود. دیشب که حرفهای 
او را شنیدم به‌نظرم رسید سراغ یک فالگیر بروم. 
حر فهای مورد نظر خودمان را به‌او تلقین کنم و بعد 
مادرم را برای مشورت نزد او ببرم و وقتی این فکر 
به سرم زد. به‌مامانم گفتم حرفت منطقی است. 
اما بد نیست در این زمینه یک فال هم بگیری تا 
ببینیم JU‏ چه می گوید. بدون تامل قبول کرد و 
حالا باید یک فالگیر پیدا کنیم و... حاضرم هر قدر 
هم بخواهد پول بدهم و... 

-لازم نیست پول خرج کنی. توی محله ما 
یک زن کولی دوره گرد هست که در ظاهر لباس 
و ادوکلن خارجی قاچاق می‌فروشد. اما فال هم 
می گیرد. من با او صحبت می کنم. حرف‌هایی را 
که بای د بزند یادش می‌دهم و از او می‌خواهم تا 
blu‏ و درست مقابل خانه شما بساط کند. حواست 
باشد که هر موقع اور دیدی, مادرت را متقاعد 
کنی نزد او (فالگیر) برود. 

شبنم با شنیدن آن حرف از خوشحالی جیغ 
خفیفی کشید و گفت:خاطرم جمع باشد؟ 

A L-‏ قول می‌دهم طوری مخ مادرت را بزند 
که هیچ جایی برای چون و چرا باقی نماند. 

ناصر به وعده‌اش عمل کرد. یکی دو روز 
بعد. حوالی ظهر. که شبنم هنوز در خانه بود و 
می‌توانست نقشه‌شان را اجرایی کند. زن کولی را 
که کاملاً توجیه شده بود. تا نزدیکی خانه شسبنم 
برد. از سر کوچه خانه مورد نظر را نشانش داد و 
خودش همان‌جا. منتظر نتیجه کار ماند. 

زن کولی, با حوصله بساطش را روبروی خانه 
شبنم پهن کرد. لباس‌ها و شیشه‌های ادو کلنی را که 
همراه برده بود کنار آنها چید و وقتی کارش تمام 
تساه شیتم که از fa‏ چنجره ji AS‏ کشیت 
سراغ مادرش رفت:مامان! کاش از خدا یک چیز 
بزرگتر خواسته بودی. 

- چی شده؟ 

-یادت هست گفتی که قصد داری فال 
بگیری؟ الان یک زن کولی فالگیر مقابل خانه‌مان 
بساط کرده. من به‌فال کولی‌ها خیلی اعتقاد دارم. 
موافقی نزد او برویم تا در مورد نیتی که داری JU‏ 
بگیرد؟ 

مادر شبنم به کنار پنجره آمد و با دیدن زن 
کولی. سرش را متفکر انه تکان داد: من‌هم شنیده‌ام 
فالشان حرف ندارد. اما خودم امتحان نکر ده‌ام. 

- خب. امروز امتحان می کنیم. 

مادر شبنم رفت تا لباسی مناسب بیرون رفتن 
از خانه بپوشد و شبنم چادری به‌سر انداخت. 
خودش را زودتر از مادرش به‌زن کولی رساند و با 


لحنی آشنا از زن کولی پرسید: 


به‌زودی عضو جدیدی به خانواده‌ات 
اضافه می‌ شود که پاقدم خوبی دارد و 
با آمدنش خیر, برکت و خوشبختی 
خانواده‌تان بدشتر می‌شود. ممکن است 
یک نوزاد باشد. یا قوم و خویشی .. 


- می‌دانی که باید چه بگویی؟ 

زن فالگیر با لهجه خاص خودش جواب داد: 

- آره عزیز کم!من کار خودم را بلدم. ناصرخان 
گفته که بايد چه بگویم. 

دقایقی بعد, مادر شبنم هم آمد وروبروی 
زن فالگیر نشست و تقاضای فال کرد. زن فالگیر. 


دستمال سفیدی روی زمین پهن کرد. مقداری 
نخود روی آن ریخت و پرسید: 

- کدامتان فال می‌خواهید؟ 

شبنم به مادرش اشاره کرد. زن کولی نخودها 
را به‌صورت دسته‌های دو سه تایی در جای جای 
دستمال گذاشت. دو سه بار به‌جهره مادر شبنم 
چشم انداخت و تعداد نخودها را کم و زیاد کرد و 
بالاخره گفت: دستت را بده ببینم. 

دست مادر شبنم را میان دستان زبر و زمخت 
خودش گرفت. لحظاتی به خطوط کف دست او 
نگاه کرد. چند بار به چهره و چشمانش دقیق شد و 
باز تعداد نخودها را کم و زیاد کرد و بالاخره به‌زبان 
امد: چهره مهربان و جشمان درخشانی داری. این. 
خبر از صفای قلبت می‌دهد. آدم‌ها آب قلبشان 
را می‌خورند و چون قلب صافی داری و همیشه 
uż‏ خواه دیگران بوده‌ای, تا این‌جای زند گی خیلی 
خير دیده‌ای. خدا را شکر شوهری داری که کاملا 
مطیع و سر به‌زیر است و هر چه بگویی: بدون هیچ 
عذر و بهانه‌یی قبول می کند. فقط یک بچه داری 
که قال معلوم نکرده دختر است يا پسره اما هر چه 
هست مثل خودت قلبی صاف دارد و مثل خودت 
به‌فال و طالع‌بینی اعتقاد دارد. 

مادر شبنم که می‌دید آنچه زن فالگیر می گوید 
شبیه زند گی خودش است. خطوط چهره‌اش از 
هم باز شد و پرسید: واقعاً می‌شود به حرفهای شما 
اعتماد کرد؟ 

-چراکه نشود عزیزکم؟ من از خودم که 
حرفی در نمی آورم. آنچه می‌گویم. چیزهایی 
است که از خطوط پیشانی و کف دستت می‌خوانم. 
سرنوشت تمام آدمها روی پیشانی و کف دستشان 
نوشته شده و ما فالگیرهاء علمی داریم که می‌توانیم 
آن خط را بخوانیم. 

- راستش» من نیتی دارم که اگر بتوانی آن‌را 
بخوانی و در باره نتیجه‌اش نظر بدهی. یک انعام 
خوب پیش من داری. 

زن فالگیر با نوعی بلندنظری تصنعی گفت: 

-من چشم به انعام بندگان خداندارم و 


@ 


به‌روزی قسمت شده خودم قانعم. همان مزدم را 
بدهید کافی است. امااز نیت آدمها, غیر از خدا 
کسی خبر ندارد. من از کجا بدانم در دل شما چی 
می گذرد؟ من فقط می توانم سرنوشتی را که کف 
دستت نوشته شده برایت بخوانم. 

- خب. همان را بخوان! 

زن فالگیر. که هنوز دست مادر شبنم را میان 
دست‌هایش داشت. نگاه عمیق دیگری به خطوط 
کف دستش انداخت و با نوعی ذوق‌زدگی گفت: 
یک حادثه خوب در زند گیت اتفاق افتاده یا به‌زودی 
اتفاق می‌افتد.به طوری که کف دستت نشان می‌دهد. 
به‌زودی عضو جدیدی به خانواده‌ات اضافه می‌شود 
که پاقدم خوبی دارد و با آمدنش خیر, بر کت و 
خوشبختی خانواده‌تان بیشتر می‌شود. ممکن است 
یک نوزاد باشد. یا قوم و خویشی که تصمیم گرفته 
بیاید و بقیه سال‌های عمرش را در کنار خانواده 
شما بگذراند. شاید هم عروس b‏ دامادی باشد که 
انتخاب می کنی, اما هر که باشد. بر کت به‌خانه‌ات 
می آورد و مهرش به‌دلت می‌افتد. 

مادر شبنم که مجذوب حرفهای زن فالگیر شده 
بود. چشم از دهانش بر نمی داشت و دلش می‌خواست 
در این باره» بیشتر بشنود و ناصر که علاقمند بود 
زودتر از ته و توی قضیه سر در بیارد و در جریان 
نتیجه کار زن فالگیر قرار بگیرد. از نبش کوچه دایم 
سر ک می کشید تا ببیند کار به کجا رسیده. که شهین 


حاهمان ہی شه 


(A 


qa‏ که تحام 


خانم مادر شبنم. با وجودی که او را فقط یک بار 
در روز خواستگاری دیده بود به‌خوبی چهره‌اش را 
شناخت. اما چیزی به‌روی خودش نیاورد. دقایقی 
دیگر گوش به حرفهای زن فالگیر سپرد و گفت: تمام 
حرفهایت شیرین و عین واقعیت است و دوست دارم 
بیشتر برایم حرف بزنی, اما bib‏ چند دقيقه حرفت را 
نگه دار غذایم روی اجاق است. اجازه بده بروم زیر 
اجاق را کم کنم تا liċ‏ نسوزد. 

شهین که رفت. شبنم با ذوق‌زدگی گفت: 
حرفهایت محشر بود. وقتی مادرم بر گشت. همین 
حرف‌هارا ادامه بده و بگو دامادی گیرت می‌آید 
که آینده درخشانی دارد و می‌تواند دخترت را 


WE‏ دہ آن می اند سیم 


۵ نادتسگل 


خوشبخت کند... شسهین که با دیدن نیمرخ ناصر 
در نبش کوچه به‌موضوع فال و زن فالگیر ظنین 
شده بود. بعد از رفتن به‌داخل خانه. مدتی از GI‏ 
درز پرده پنجره کشسیک کشید تا ببیند که قرار 
است az‏ اتفاقی بیفتد و از دیدن چهره واضح 
ناصر که از پشت دیوار بیرون | مده بود و علامت 
دادن‌های شبنم و زن فالگیر به‌او سوءظنی که 
پیدا کرده بود. به‌یقین تبدیل شد. گوشی تلفن را 
برداشت. شماره‌یی گرفت و بعد از پایان مکالمه. 
نزد زن فالگیر بر گشت: ببخش که دیر کردم. 
تلفن زنگ زد و یک pol‏ پرچانه پشت خط بود که 


بقبه در صفحه ۶۵ 


PA 
۵۵ BR ۳۹۰/۸ ارو‎ fb 


بز مجه به جای آدم 


طراح این کیف ابتکار زده و دسته CAS‏ زنانه را 

به شکل دست مر د طراحی کرده. به نظر می رسد 

MAR‏ این نمادی است از تنهاتر شدن مردم جهان. قبلاً 

قرن بیستم را می گفتند قرن تنهایی. خبر نداشتند 

که انسان در قرن بیست و یکم چقدر تنها می‌شود. فکرش 

راهم نمی کردند که گوشی و دنیای د > یجیتال و اقتصاد کاری کند که انسان‌ها از تنها هم 

ا اا در حلوت ا با خودش هم ا ا 

فرصت یا حالش را ندارد ساعتی در خودش بنگرد و ببیند کیست. در بخش عاطفه هم 

انسان تنها شده. دوستی‌ها از سوی پسرها قصد و غرض دار است از سوی دخترها هم اميد 

به ازدواج. و معمولا پس از چندی دوستی و رفت و آمد. رابطه را کات می کنند. بعدش 

هم دخترها می‌ترسند دوباره با کسی دوست شوند. در چنین شرایطی کیفی که دسته‌اش 

دست مردی است بی توقع» راه‌حلی است که به فکر این طراح رسیده. مثل همان طرح 

عروسک‌های آدم‌تمای چینی. بیم دارم روزی برسد که آدمهاباسگ و گربه و بوزینه و 
بزمجه زند گی کنند و کوه به کوه برسد و pol‏ به pol‏ نرسد. 


bl ضعیف. شما هم دیده‌اید که مغازه‌هایی که باید ڌ اش‎ ۰ ta 
biċ ادان د جاندن کک کک تعطیل ب‎ ۱ 
از اولین روزی که اعلام شد ویروسی به اسم کرونا وارد کشور ما شده. بازن و بچه حرفمون نشه اومدیم اینجا. دولت می گوید به تعطیلی تظاهر‎ 
Ta ia qa متخصصان خواهش کردند مناطق آلوده را دوهفته تعطیل کنند تا این موجود‎ 
met I شد اگر تعطیل شود. منافعی به خطر‎ 
حالا این وسط تکلیف کرونا چه می‌شود؟ هیچ!‎ l g- ۳ می‌افتد. بخشی از این منافع مال کاسب‌های‎ 
او هم از لای همین کر کره‌های نیمه رفت و امد‎ 1: l 4 : خورده‌پا بود برخی هم مال منافع آقایان. و‎ 
می کند و به بقای خودش ادامه می‌دهد. از طرفی‎ 0۲۳۰ — li ۳1 انگار یک توافق نامحسوس بین مردم و‎ 
آقایان شده بود که ظاهر آ تعطیل کنیم اما - ا تور دولت می گوید اگر از ساعت فلان تا فلان آمدی‎ 
یک گوشهاش را باز بگذاریم تا یواشکی 0۴ بیرون. جریمه می‌شسوی. یک رفیقی داریم که با‎ 


هستند از همدیگر فقط لول‌ها فرق می کند. 3 ۱ مجوز داشته باشد. روزی دوسه تا هم مسافر 
خلافی که دولت می کند مثل خلافی است می‌زند برای خالی نبودن عریضه. (راست میگم 
که ملت می کند با این فرق که مال دولت ها!) خداییش ملت ما مثل دولتمان در دور زدن 
میلیاردی است و مال ملت کوچک و ۱ و پیچاندن بسی استادند. 


ماهیگیران گل ۲ لود 

ای ی اراس وی سای امه NA‏ 
چهارمحال و بختیاری شهرستان سامان هستم که در آبادان مهمان بودم. این کوچه را دیدم که 
آب باران در آن جمع شده بود. یاد ونیز افتادم و گفتم درود بر شهرداری آبادان که برای رفاه حال 
مردم» یک ونیز پر آب به انها هدیه کرده. یادم هست که قبلا لقب آبادان پاریس کوچک بود. به 
نظر بگو سیب اسم امروزش را چه بگذاریم؟ بگوسیب پیشنهاد می کند به فرهنگستان بگویید که 
بگوید "زین پس نگویید پاریس کوچک بگویید ونیز قرچک "اما واقعیت این است که کار ما از اسم 
گذاری گذشته و به اسم برداری رسیده و سرها گرم است به اسم‌ها. به همین جایی که عکسش را 
گرفته‌اید. بنگر ید و ببینید چقدر گل آلود است. میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت خفت شهر تار 
راک و می کت مک را ار ی DI‏ ی LI‏ 
شهردار هم می گفت قربانت گردم اگه آسفالت می کردیم. اینجا گل آلود نمی‌شد و نمی‌تونستیم به 
چینی‌ها بگیم بیان از آب گل آلود ماهی بگیرن. از دختر ما کیاولی شنیدم که می گفت پیوسته مردم 
را با مشکلاتی درگیر کنید تا حواس‌شان به یک چیزهایی نباشد و ساقی میخانه بتواند اختلاس‌ها را 
بفرستد اونور آب. پیشنهاد می کنم کسانی که با فرهنگستان رفت و آمد دارند. به آقای آنجا بگویند 
زین پس از GT‏ گل آلود ماهی نگیرند. پری دریایی و شاه‌ماهی بگیرند. اوکی؟ 


۵۶ ۷ اس ۹۹ اتی 


ابوتراب جلی در سال ۱۲۸۷ 
شمسی در شهر دزفول متولد 
شد. هر چند که خودش سال 
تولدش را ۱۲۹۸ ذکر کرده است. او در خانواده‌ای 
اهل ادب و فره نگ وبا پدری شاعر و صاحب 
کتاب و اهل منبر رشد کرد. 

انار آب‌صلی یک ایرانی روزنامه وین و مقاله 
نویس بود که سبک نوشتاری‌اش طنز بود. 

در سال ۱۳۳۰ به انتشار نشریه‌ای طنز به نام 
(شب چراغ) پرداخت و بعد با نشریات (چلنگر و 
توفیق) و سپس گل آقا همکاری داشت. 

پدر جلی (مولاحسسین) شاعر فرهیخه‌ای یرد که با 
تخلص (فقیر) شعر می گفت: ابوتراب جلی هم با 
نام مستعار (ونداد) در روزنامه‌ها مقاله می‌نوشت. 
او بعد از انقلاب اسلامی هم فعالیت‌های قلمی خود 
راادامه داد و پس از انقلاب اشعار و مقالات طنز 
خود را در روزنامه (نهیب آزادی) چاپ می کرد 


که انتشارش چندان ادامه نیافت اما بعدها کتاب 
خروس بی‌محل را با استفاده از اشعار آن روزنامه 
منتشر کرد.ابوتراب جلی بعد از انتشار مجله گل 
آقابه همکاری با کیومرث صابری تا پایان عمر 
ادامه داد و اشعار طنزش با نام اسامی مستعار 
مزاحم» فلانی و... در گل آقا به چاپ می‌رسید و 
این همکاری قلمی از پاییز ۶۹(اولین شماره گل 
آقا) تا زمان در گذشتش در سال ۷۷ ادامه داشت. 
این شاعر تواناء نویسنده قابلی هم بود که یکی از 
نوشته‌هایش را برایتان نقل می کنم. 


اج اد اد 
IS TIS 9‏ 


با یک دست دو NB‏ وان می‌توان برداشت؟! 
از شماچه پنهان من این ضرب المثل را قبول 
ندارم که می گویند: 
با یک دست دو هندوانه نمی‌توان برداشت. خودم 
چشم بسته می‌بینم که این کارعملی است و چه 
بسیارند آدمهایی که با یک دست چند هند وانه را 
بلند می کنند و نه تنها هیچ اتفاقی نمی‌افتد. بلکه 
مثل فرفره می‌چرخانند و خم به ابرو نم ی آورند. 
مثلاً همین BT‏ باقر خودمان که کارمند اداره اسست: 
صبح‌ها مثل سد سکندر پشت میز کار می‌نشیند و 
عصرها مانند شیر ژیان پشت فرمان قرار می‌گیرد. 
اگرچه صبح‌ها به مناسبت سد سکندر بودن 
برای انجام کار ارب اب رجوع حر کتی از خود 
نشان نمی‌دهد اما از حق نباید گذشت که در سر 
دواندن آنها مهارت کامل دارد. عصرها هم مثل 
شیر ژیان مشغول شکار مسافران بی‌نوایی است 
که از ایستادن در صف طولانی اتوبوس‌ها به جان 
آمده‌اند و از پرداخت صد b‏ دویست تومان پول به 
راننده تااکسی يا اتومبیل شخصی مضایقه ندارند. 
خلاصه که آقا باقر صبح‌ها کار اداری می کنند و 
عصرها مسافر کشی, ملاحظه فرمودید که بعضی 
از آدمها برای تأمین امرار معاش خود و اهل و 
عیالشان چقدر باید تلاش کنند در این روز گار 


وانفسا... باهمان دستی که به قول شماء دو هندوانه 
نمی‌توان بر داشست. اما این کار هم خالی از اشکال 
نیست. ما از کجا این همه هندوانه بیاوریم که رفع 
نیازمندی‌های ما را بکند. از شریف اباد قزوین یا 
شریف آباد گر مسار. 
کفاف کی دهد این باده‌ها به مستی ما 
در پایان برای آنکه سوء‌تفاهم پیش نیاید صریحاً 
عرض می کنم که من نه تنها با یک دست‌بلکه 
با دو دست خودم هم قادر نیستم حتی نصف 
یک هندوانه مگس وزن را از زمین بلند کنم. نه 
توانابی‌اش را دارم و نه پولش را... 

خواب کریستف کلمب 
دیدم شبی به خواب کریستف کلمب را 
می کرد از خدا طلب عقو و هفرت 
می گفت ای خدای خطابخش جرم پوش 
من مجرمم قبول کن از بنده معذرت 
من قاره جدید تو را کشف کرده‌ام 
ای کاش برنگشتمی از این مسافرت 
جک نووت ا کیال 
کردند ناگهان ز اروپا مهاجرت 
چون پایشان رسید در آن سرزمین نو 
کردند اجتماع و نمودند مشورت 
گفتند سرخ و زرد و سیه پست و نفله‌اند 
دارند با شئون تمدن مغایرت 
این قوم را که بهره ندارند از کمال 
با مردم شریف نشاید معاشرت 
وانگه بدین بهانه نمودند از liz‏ 
در آن زمان به کشتی مردم مبادرت 
کشتند و سوختند و از این کار زشت خویش 
بر پای داشتند لوای مفاخرت 
مانده است از مظالم جمعی سیاه کار 
بر من سیاه رویی دنیا و آخرت 
...سرانجام ابوتراب جلی ۱۴ خرداد ۱۳۷۷ و در 
سن ۰ در تهران دار فانی را وداع گفت. 


در ینجا می‌پردازم به طنز معروفی از آثارش ‏ دو سه تن مشتری در آن حفره گفتمش هر چه میل سر کار است گفت:این است فرم خاقانی 
EN $)‏ مجتمع گشته همچو زندانی هر طریقی صلاح می‌دانی پس به بالا کشاند مویم و گفت: 
۱ پیرمردی گرفته تیغ به دست گفت: شغل تو چیست؟ گفتم من: برک الله عبید زاکانی 
بت سب ی CC LL‏ بعد از آن ریخت جمله را در هم 
رم و نوبت من رسید و بنشستم گفت: آری همین هنر کافیست گفت این هم حسین قلی خانی 


چشم بد دور. د که‌ای ديدم 

از سیاهی چو شام ظلمانی 

سقف د کان به حال افتادن 

در و دیوار, رو به ویرانی 
عکسها بود هر سو آویزان 

همه در حال نیمه پنهانی 

یک طرف عکس مجلس مختار 
یک طرف عکس رستم دستان 
یک سو افراسیاب تورانی 


زیر دستش به صد پریشانی 
لنگی انداخت دور کردق من 
چون رسن بر گلوی یک جانی 
دیدم آینه‌ای مقابل خویش 
قاب آینه بود سیمانی 

اندر ایینه عکس خود ديدم 
خارج از شکل و وضع انسانی 
گفت: بر گو سرت چه فرم زنم 
بابلی, آملی. خراسانی 


کهبدی, بن سعودی. آلمانی 


از برای نژاد ایرانی 


دست بر شانه برد و شد مشغول 
در سر من به شانه گردانی 

چند مویی که داشتم بر سر 

همه را ریخت روی پیشانی 
گفت: این فرم بوده از اول 

سر میرزا حبیب GIB‏ 

پس از آن زد به سمت چپ مویم 
اه ی ED‏ 

به سوی راست برد و با خنده 


تیغ را برداشت. مشتی موی 
از سر من بزد به اسانی 


گفت lis‏ که شد قیافه تو 
عینهو چون رجال روحانی 


روز 42331 سر تراشیدن 
مستحب است در مسلمانی 
الغرض تا به خود بجنبیدم 
رفت مویم به عالم فانی 

سرم از زیر تیغ او در رفت 
پاک و پا کیزهه صاف و نورانی... 


LAW A 
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کارا ورزشی زیرنظر:علی‌ملکی ‏ قلعه‌نویی مربی گل گهر سیرجان: 
۳ سال برای تیم ملی جنگیدم 


مقدمه :امیر قلعه نویی سرمربی گل گهر به 
اسیت ولد ۵۷ اک اس در امهف زان 
TS‏ 
ا ا ان ی ںا ای اوا ران 
فدراسیون برای هدایت تیم ملی اشاره کرد 
که با مخالفت سپاهانی‌هاء این امر میسر نشد. 


× دلیل انتخاب گل گهر در لیگ بیستم 
-مایک مربی حرفه‌ای هستیم و چمدانمان را 
در دست داریم. گل گهر تیم خیلی خوبی است. 
من قبلا این مدل تیم‌ها را تجربه داشته ام. مثل 
مربیگری آن را به عهده گرفتم. هیچ گاه شرایط 
ايده آلی نداشتند. حتی تیم ملی فوتبال. 

رتبه‌های نهم یا سیزدهم بود. تراکتور نیز در رتبه 
سیزدهم قرار داشت یا سپاهان نیز چهاردهم 
به تیم‌هایی رفتم که از فصل قبل مشکلاتی 
داشتند. هیچ گاه به تیم هایی نرفتم که آرامش: 
پول و شرایط ایده آل داشته باشند. .$ 


× گل گهر 
-مابا مطالعه این تیم را انتخاب کردیم 
و مترصد این هستیم که یک تیم با ثبات 
درست کنیم. 

× شرایط ویژه لیگ به خاطر کرونا 
-در تمام دنیا به دلیل این ویروس. 
اب les l‏ کنيم 
که‌اين ویروس لعنتی هر 42 زودتر از بین 


٩٩ فس‎ ۲ ۵۸ 


برود و دنیا به حالت عادی بر گردد. فوتبال نیز 
از این قاعده مستثنی نیست. اصلا فوتبال بدون 
تماشاچی نه روح دارد و نه لذت. امیدوارم هر چه 
زودتر تماشاگران را در استادیوم‌ها ببینیم. 

× با تجربه ترین مربی لیگ 

-به قول یک بزرگی. چه زود دیر شد. انگار همین 
چند روز پیش بود که وارد دنیای مربیان شدم. به 
هر حال من نیز دارم به سمت پیشکسوت شدن 
پیش می‌روم. ولی خوشحالم در دوره مربیگریام 
اصولی داشتم و هیچ گاه این اصول را زیر پا 


al‏ آرام ترین شخصیت دوران ورزشی قلعه 
نوعی 


-من همیشه آرام بوده‌ام ولی این mol‏ فوتبال 
است. مربیان بز ر گ دنیا را نگاه کنید که در کنار 
خط چه حالت‌هایی دارند. وضعیت نیمکت‌ها را 
انجام می‌دهیم. در راستای منافع تیممان است. 
× پیش بینی رتبه گل گهر 

-این را خدامی‌داند. ولی به دنبال این هستیم 
یک تیم با ثبات درست کنیم و انگیزه‌های خاص 
خودمان را داریم. 

× قول به هواداران 

-هر کسی که قول می‌دهد. مربی نیست. یک توپ 
به تیر دروازه می خورد و وارد دروازه می‌شود و 
شما به عنوان بهترین مربی دنیا انتخاب می‌شوید 
و همان توپ بیرون می‌رود و شما بدترین مربی 
دنیا می‌شوید. پس اگر کسی قول می‌دهد. نه مربی 
است و نه معلم. 

× بد ترین بدشانسی و بهترین خوش شانسی 
-خاطره خوبی که از فوتبال دارم. سال ۸ لیگ 
هشتم در شهر امام هشتم است که با استقلال 
قهرمان لیگ شدیم که این لطف امام رضا )€( 
بود.من کلا آدم بدشانسی بودم. از پنالتی‌های تیم 
d‏ گرفته تا سایر بازی‌ه ا. در بعضی از بازی‌ها 
بايد ۵بر صفر برنده می‌شدیم ولی دیدار را باخته 
مورد از این بازی‌ها وجود دارد. 

× آرزوی فوتبالی 

- همه ما هدفی در زندگی داریم. سال ۰۷ ۰ در 
حق من در تیم ملی خیلی بدی کردند. نزدیک 
به ۱۳ سال زحمت کشیدم تا به جایگاهی رسیدم 
که مسئولین برای حضور در تیم ملی به سراغ من 


G 
الاعات کل‎ 


آمدند ولی مدیر عامل سپاهان این اجازه را ندادند 
که به تیم ملی بروم. 

۳ سال در تیم های شهرستانی مربیگری کردم 
و با تمام سختی‌ها و دوری از خانواده جنگیدم ولی 
به هد فم رسیدم U‏ مسئولین تیم ملی را مجاب 
کنم تا به اصفهان بیایند و حتی کارم با تیم ملی 
ثیر نمام شده بود ولی آقای عظیمیان این اجازه را 
ندادند که از سپاهان جدا شوم. من بعد از ۱۳ سال 
به خواسته‌ام رسیدم حالا شاید خیریتی بوده که 
به تیم ملی نرفتم. 

× ر کورد صعود از مرحله گروهی آسیا 

- این رکورد فقط میان مربیان ایرانی نیست 
بلکه میان تمام مربیان حاضر در لیگ قهرمانان 
اساسا رها EIT‏ 
کار تیمی است. یک اتاق فکر ی درست کرده‌اند و 
ردک ۰ ادال مارا کاو اا 
ITS‏ 

مادر اسیادر ضربات پنالتی حذف شدیم و 
من را داد گاهی کردند. دو دوره بعد آقای کی 
روش در همان مرحله حذف می‌شود و از او یک 
قهرمان ملی می‌سازند. ببینید در این ۱۰ سال چه 
برنامه‌ریزی‌هایی dude‏ من کرده اند. 

در مورد جمله معروف تعز من تشاء و تذل 
من تشاء! 

-بدون اذن خداوند یک ب رگ خشک هم از درخت 


نمی‌افتد. عزت و ذلت هم دست خداست. 


مجید خدایی: 


کار سخت و دشواری دار ام 


مجید خدایی به‌عنوان عض وکمیته نظارت بر عملکرد وارز یابی تیمهای ملی منصوب 
شد.همچنین در خب رها آمده‌بودفیلم مستند سینما یی شهسوار در جشنواره بین‌المللی 
میلانایتالیا که پی رامون زن $ جهان پهلوان تختی ساخته شده با باز یاود رنقش 


جهان پهلوان پذ یرفته شده است. 


از انتخابتان در سمت جدید بگویید. 

- قبل از انتخابم به‌عنوان عضو کمیته نظارت 
بر عملکرد و ارزیابی تیمهای‌ملی. مذا کره و صحبتی 
با دوستان موسسه b‏ فدراسیون نداشتم. ولی چون 
عاشق کشتی هستم و همیشه برای خدمت به 
کے اماده‌ام. دوستان هم تشخیص دادند که 
باافتخار کمک به کشتی رامی‌پذیرم. امیدوار م 
به‌همراه سایر دوستان. بتوانیم درخدمت به کشتی 
موفق و سربلند باشیم. 

× چطور از انتخابی خبردار شدید؟ 

-مثئل همه علاقمندان کشتی انتخابی رادر 
تلویزی ون و فضای مجازی دیدم. بعداز حدود 
٩‏ ماه که هیچ مسابقه‌ای نداشتیم. بر گزاری 
اه و اف ها اه 
e b‏ 
بودو هم ل از مسائل رابرای کادر فبی تم سلی و 
خود کشتی گیران عیان ساخت و روشن کرد . 
سطح آ گاهی‌ها چطور بود؟ 

- هرچند دربعضی اوزان کشتی‌های خیلی 
ll ab‏ 
بر بر گزاری رقابتهای قهرمانی‌جهان ۲۰۲۰ 
صربستان اجرا شود. این نگرانی‌ها خیلی بیشتر 
می‌شود. زیر | فرصت برای هیچ کاری نخواهیم 
داشت. اما b‏ توجه به‌این که بچه‌ه ا چندین ماه 
بدون تمرین بودند. واقعا سطح آمادگی‌ها نگران 
کننده بود. در پیج و تابها؛ زیر و رو شدنها و اجرای 
فنون. کاملا معلوم بود بچه‌ها فقط بدنسازی انجام 
ادم واا یر کے دا بر ها عطاف 
و آمادگی لازم را نداشت. 

× نظر DU‏ درباره تیم چیست؟ 

- همین نفرات‌برتر انتخابی نشان دادند. 
کشت ی گیران خیلی خوبی داریم. همین الان هم 
ای ره 
کشتی ایران درمصاف با مدعیان دنیاء دفاع 
TS‏ ی و ار 
اما الان در میان‌وزن و سنگین‌وزن از ۸۶ تا ۱۲۵ 
کیلو کشتی گیران خیلی خوب و در سطح اول 


کشتی‌جهان داریم. اما در سبک‌وزن بچه‌ها باید 
بیشتر تلاش کنند و زحمت بکشند تا به آنچه 
l‏ ارت رن تادرفنی م رات 
دراین فرصت کم. همه بچه‌ها را به آمادگی لازم 
وراد ادر A‏ جوا ان راا اا 
خوش‌رنگ از کشتی‌دنیا بگیرند . 

کر قابتها چطور است؟ 

- باتوجه به‌زمان‌کم باقیمانده تا شروع 
رقابتهای‌جهانی (اگر بر گزار شود) واقعا کار سخت 
ودشواری داریم. هیچ فرصتی برای آماده‌سازی 
تس رات ری سرا مل 
یک‌هفته باید ریکاوری کنند. شاید فقط یک‌اردوی 
۱ روزه بتوانیم به‌صورت کامل داشته باشیم. 
بعداز این اردو هم دوباره برای ریکاروی یک‌هفته 
وقت نیاز داریم .به‌همین دلیل معتقدم باهمین 
میزان آماد گی که بچه‌ها دارند. مجبوریم به‌مصاف 
حریفان برویم و bib‏ درفرصت باقیمانده می توانیم 
روی برط رف کردن نقاط ضع ف و تقویت نقاط 
قوت بچه‌ها کار کنیم. 

× بیشتر ین نگرانی‌تان از چیست؟ 

-الان بیشترین نگرانی من ابتلا به کرونای 
کادرفنی تیم ملی است. ضمن دعا برای بازیابی 
سلامتی آقایان غلامررضا محمدی. عباس 
حاج کناری و مهدی تقوی امی‌دوارم هر چه 
زودتر بتوانند قر نطینه را تمام کرده و زندگی 
عادی راشروع کنند. برای بازیابی سلامت 
حداقل به‌یک دوره ۲۰ روزه درمان و قرنطینه 
نیاز است. اگر کادرفنی زودتر ازاین زمان به اردو 
بیایند برای کشتی گیران خطرناک بوده و احتمال 
انتقال ویروس هست. اگر بعداز طی این‌دوران 
۰ روزه بیایند. فرصت کمتری برای زیرنظر 
گرفتن کشتی گیران دارند. که درهر دوصورت 
اي موصوع ان کنو اس آما امید وارم سایر 
اعضای کادرفنی با تلاش و زحمت بیشتر بتوانند 
این چند روز دوری سرمربی و سایر مربیان را 
جاک اه ی رای آماد‌سازی دا 
بروز نکند. 


MARINE 


× و اگر مسابقات جهانی منتفی شود؟ 

-البته همه این حرفها و نگرانی‌ها در زمانی خواهد بود 
که اتحادیه‌جهانی تصمیم به بر گزاری مسابقات جهانی 
(اواخر آذرماه) داشته باشد. اگر بر گزاری جهانی 
منتفی شود. فرصت بیشتری برای آماده‌سازی b‏ 
گزینشی‌المپیک خواهیم داشت. ولی باید به‌فکر هر 
دو حالت تصمیم اتحادیه‌جهانی باشیم . 

× در ار تباط بانقشتان در فیلم شهسواربه 
عنوان‌جهان پهلوان برایمان بگویید 

-در رابطه با فیلم شهسوار هم قرار بود به‌همراه 
آقای على شاه‌محمدی کار گردان فیلم در 
جشنواره‌میلان شر کت کنیم. اما به‌دلیل شیوع 
کرونا سفر ما لغو شد ولی این جشنواره به‌صورت 
آنلاین و مجازی درحال انجام است و U‏ سه‌شنبه 
ادامه دارد. 

در کنار اسامی بز ر گانی که نوشته بودید. 
اسامی بزر گان و نامدارانی مثل عبداله موحد و 
امامعلی حبیبی را فراموش کرده بودید. 

البته این فیلم. ورای آن چیزی است که تا به حال 
راجع به جهان‌پهلوان‌تختی در فیلمها دیده‌ایم. اما 
چون در سینمای هنر وتجر به ساخته و اکران شده. 
زیاد تبلیع نشده و مردم از آن اطلاع ندارند.آما 
بزر گان» نامداران و پیشکس وتان همدوره‌ایشان 
که آن را دیده‌اند. فیلم را خیلی‌جذاب و نزدیک 
به‌واقعیت و زندگی واقعی آقاتختی دانسته‌اند. 
و نظر خودتان درباره نقش 

-بعضی بخش‌های زند گی جهان‌پهل وان نظیر 
حضورشان د ا ا 
بازسازی شده که من افتخار داشتم درنقش 
جهان‌پهلوانظاهر شوم. امی‌دوارم وظیفهام را 
به‌خوبی انجام داده باشم .اما مطمئن هستم فیلم 
شهسوار در جشنواره‌ها موفق می‌شود و اگر 
در ایران هم تبلیغ می‌شد. با استقبال هموطنان 
مواجه می‌شد. فکر می کنم بیشتر به‌دلیل عدم 
توانایی‌مالی تهیه کننده, به خوبی برای این فیلم 
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#بلندقامتان بسکتبال ایران در دیداری!‎ 


تماشایی عربستان را همست دادند 
#۶ اردوی دو هفته‌ای تیم ملی پاراتیر و کمان در 


- ار ۱ 
jil fela‏ ان ا 
Oss‏ خیلی زحمت کشسیدیم که به دسته یک 


|جهان برویم ۰ 
در حساس ترین بازی هفته دوازدهم لیگ | 
برتر والیبال, dal‏ فولاد سیر جان صدرنشین ؛ 
اکت داد 

کمیتسه بر گزاری بازیه ای المپیک توکیو در 
Ke‏ و 

تیم هندب‌ال بوزائو با حضور لژیونر‌های هندبال 
؛ کشورمان در هفته یازدهم لیگ رومانی یرو 


o ooo 7‏ سی ر 
درنظر گرفته شد 


آرش رستم‌نمدی" نویسنده‌ورزشی پیشکسوت 
یرتاب اال اه رو 
٭رئیس سازمان لیگ کشتی: اتحادیه جهانی ! 
۱ از فدراسیون ایران خواسته مسابقات بین 
المللی‌اش را ور گزار کند 
تیم سیسون,رن فرانسه که سجاد استکی را 
به خدمت دارد در هفته نهم مقابل حریفش با 
۰ گل اختلاف شکست خورد 
«مازیار الهامی فایتر کشورمان در چارچوب 
مسابقات ۷11۷۸ [موفق نشد نماینده پلاروس 
راشکست بدهد 
##سرمربی سابق تیم‌ملی وزنه‌برداری: هر 
چند برخی افراد نزدیک به فدراسیون تغییر 
رنگ مدال المییک را به تمسخر گرفتند اما 
من خوشحالم که وزنه‌برداران توانستند این 
مدال‌های یاد بود را بگیرند 
#«ریحانه مبینی ر کورددار دومیدانی بانوان: از 
آنجایی که پیست پرش طول شهرستان آران و 
بید گل خاکی و روباز است. در فصل زمستان و 
بارند گی امکان تمرین نیست 
#فدراسیون شمشیربازی. بر گزاری لیگ 
اف GLIED‏ 
سال در برنامه دارد 
##در مرحله دوم رقابت‌های اسنوکر قهر مانی 
انگلی س حسین وفایی به مصاف اسنو کرباز 
کشور میزبان رفت و پیروز شد 
«فدراسیون جهانی "موی تای" از انجمن ایران 
ی 


هفتسه سوم لیگ بر تسر 
هوای هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران سرد 
بود. درست مانند نتایجش؛ بازی‌های کم گل و 
تساوی‌های پر تعداد...استقلال در روزی با گل 
زیبای هرویه میلیچ پیروز شد که بازیکنانش هنوز 
با تفکرات تاکتیکی سرمربی انس نگرفته بودند. 
پرسپولیس که برای فینال آسیا تمرین می‌کند, در 
مسجد سلیمان به تساوی بدون گل رضایت داد. 
گل گهر با مربیگری امیر قلعه‌نویی و گل‌زنی‌های 
تمام نشدنی گادوین منشا قصد تر ک صدر جدول 
ران‌دارد. تراکتور هم باز در حسرت نخستین 
پیروزی با علی‌رضا منصوریان مان‌د. یگان ویژه 
مشهد هم قهر کرد و با تاخیر به ورزشگاه آمد. 
سپاهان نوید کیا هم با پیروزی برابر تراکتورسازان 
تا رده سوم جدول رده‌بندی صعود DS‏ 


وی هفته سوم 2۴ 

چهارشنبه 9310 

$ سیرجان ‏ ۱-۱ فولاد خوزستان 
الومینیوم اراک مس رفسنجان 
سایپا کرج 1 نساجی مازندران 
محسن مسلمان Ni tatu‏ اه هی 
استقلال تهران ۰-۱ ماشین‌سازی تبریز 
هروبه میلیچ A ST gs‏ 


سهر خودرو مسهد 

معراج پورتقی ALE E‏ 
ذوب‌آهن اصفهان ۱-۱ پیکان تهران 
میلاد جهانی E e‏ ضالعی 
نفت مسجد سلیمان ۰-۰ پرسپولیس تهران 
جمعه ۷ آذر 


> ۲۱ - لوا > لا - SS‏ 


صنعت نفت آبادان ۲ 
ذوب آهن ۳ 
نفت مجدسلیبان ۲ 
تراکتورسازی ۲ 
ماشین سازی ۲ 
آاومینیوم اراک ۲ 
مس رفسنجان ۳ 


< هد و و چا مه مت مت 4G 4 KG‏ ما 


۲ 
۲ 
۲ 
۲ 
۴ 
۱ 
۲ 
۵ 
۴ 
۴ 


تفاوت اساسنامه جدید فوتبال 

"احمدرضا براتی " رییس کمیته تدوین مقررات 
فدراسیون فوتبال در حاشیه بر گزاری آنلاین 
مجمع فدراسیون فوتبال, اظهار داشت: مهمترین 
تاو ایس اماما کر ازه عاقیت جوت 
pana‏ ود وسافاهها GĦALA‏ کرد تایه 
نقطه‌ای برسیم که فدراسیون به عنوان شخصیتی 
حقوقی تعریف شود و بعد از آن فدراسیون یک 
سال فرصت خواهد داشت تا به نقظه‌ای رمد که 
به عنوان یک نهاد مستقل تعیین شود. 


وی افزود: اين تغییر به شیوه‌ای باشد که با همکاری 
مجلس, وزارت ورزش و کنفدراسیون فوتبال آسیا 
انجام شود. جدا از شکل حقوقی, به اعضایی مجمع 
می‌رسیم که تعداد آن از ۷۵ به ۸٩‏ نفر رسیده 
که افزایش چشمگیری نسبت به اساسنامه قبل 
داشتیم. همچنین اینکه ما بگوییم وزیر از مجمع 
حذف شده است. درست نیست و فقط وضعیت 
حضور وزير ورزش در مجمع تغییر کرده و از عضو 
صاحب رای به عضو افتخاری تبدیل شده است و 
همانطور که می‌دانید عضو افتخاری عضوی بسیار 
مهم است و فقط حق رای ندارد. 


انتصاب عجیب درهاکی 


ثیس اینترپل ناجا را به 
عنوان سرپرست نایب رئیسی فدراسیون انتخاب 
illi‏ عخیب به تظر می زر 
چون سمت نایب رئیسی در فدراسیون نیاز به 


kS‏ ا رہ 


ذکر سابقه شیر زاد آمده است: "شیرزاد دارای 
تحصیلات د کتری پزشکی و عضو هیات علمی 
دانشگاه است و در حال حاضر ریاست پلیس 
بین‌الملل ناجا و ریاست پژوهشگاه علوم انتظامی 
و مطالعات اجتماغی اجا را عهده دار است " 


ا 


طلای المپیک به نواب سید 


مدال طلای المپیک ۲۰۱۲ لندن. به وزنه‌بر دار 
پیشین کشورمان تقدیم می‌شود. 

بر اساس اعلام کمیته بین المللی المپیک, نواب نصیر 
مدال طلا و دیپلم افتخار المپیک لندن را دریافت 
می کند .با توجه به نتایج قطعی دوپینگ ورزشکاران 
رشته‌های وزنه برداری و دوچرخه سواری, ila‏ 
اجرایی تصمیم به اهدای مجدد مدال‌ها و دیپلم 
e‏ المیک لندن گرفت بر این alta‏ در دسته 
۵ کیل و گرم وزنه برداری المپیک لندن. نواب 
نصیر شلال از ایران مدال طلا می گیرد و بار تومیچ 
ا ان ا اا ا 
مدا بر DS sil‏ 


® راننده پردر آمد حهان 


لوئیس همیلتون دارنده ۷ عنوان قهرمانی جهان 
به‌عن وان پرد رآمدترین راننده فرمول یک در 
ال ا A‏ ا د 
میلیون یورویی پرداخت می NS‏ بعد از همیلتون. 
سباستین فتل با ۳۵ میلیون يورو در آمد در جایگاه 
دوم قرار دارد و دنیل ریکیاردو از رنو سوم است. 
پیشنهاد جذاب برای مسی! 
به جز باشگاه فوتبال منجسترسیتی که از 
مشتریان پر و پا قرص لیونل مسی ستاره تیم 
فوتبال بارسلونای اسپانیا محسوب می‌شود. تیم 


فوتبال چلسی انگلیس هم مسی را زیر نظر دارد 
تادر صورت جدایی این بازیکن از بارسا او را 


فوتب‌ال منچسترسیتی رابطه نزدیکی با مسی 
دارد و گفته می‌شود او می‌تواند سهم زیادی در 
ia‏ ا اکا ارس اه ا 
به مسی پیشنهاد خود را ارائه دهد. مسی این 
باشگاه جلسی در نظر دارد رای رسیدن ه 
میلیون يورو سرمایه گذاری کند. فرانک لمپارد 
سرمربی چلسی آینده تیمش را با حضور مسی 
مثبت آرزیابی می کند. 


1 ۱ Fi aż ا‎ | j- 
گل جهانبخش مقابل چلسی کاندیدای عنوان زیباترین‎ 
گل فصل لیگ برترانگلیس شد‎ 


محمدانصاری مدافع متعصب وبااخلاق پر سپولیس 
پس از عمل جراحی پابرخلاف شایعاتی که 

گفته می‌شد در نقشه تیمی گل‌محمدی 

eb‏ ندارد. با موافقت سرمربی سرخها 
تمریناتتش رابااین تیم از سر کے ی 
گرفت وبا تایید پزشکان تیم و ۱ ۶ 

پس از انجام تست پزشکی و به 1 
ویزه MRI‏ می‌توان‌د در تر کیب 
پرسپولیس قرار گیرد. با توجه 
به مشکلاتی که گل‌محمدی 
در خط دفاعی به ویژه پس از 


پرتاب وزنه نسبت به سایر رشته‌های پایه بیشتر 
صحنه‌های جالب و خنده‌دار دارد 


جدایی محمد نادری و شجاع لرا 
خلیل‌زاده با آن روبرو شده | ۱ 
L‏ ا دا 

قابل توجهی دغدغه‌های گل‌محمدی در خط دفاع 
را اف 


شروع خوب استقلال خوزستان 


سعاد تهند کسی است AS‏ مشکلات شخند دا ند 


مرتضی مهرزاد 


استقلال خوزستان که زمانی به قهرمانی لیگ 
برتر هم با مربیگری عبدالّه ویسی دست یافته و 
شگفتی‌ساز لیگ هم لقب گرفته بود فرجام خوشی 
نداشت و خیلی زود با سقوط به دسته پایین‌تر 
به لیگ یک رسید. اما حال با آغاز رقابتهای این 
لیگ دو هفته موفق را پشت سر گذاشته و حالا 
باشش امتیاز صدرتشین این لیگ شده است. 
استقلالی‌های جنوب این هفته خوشه‌طلایی ساوه 
را در اراک دو بر یک شکست دادند. هدایت این 
تیم را خلیفه اصل بر عهده دارد. 


سردار آزمون به همراه پدر و مادرش. در شب 
قهرمانی زنیت در سوپرجام روسیه 


b 2 
ġieh. — 


ġe 


کل پیام‌های مهربانی 


علی ملکی 
نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام‌های تبریک» تولد. تشکر و قدردانی شان در 
این صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱2 (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: 
۸ تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند. همچنین می‌توانند 
متن را به شماره ۰۹۳۰۶۷6۰۲۸۹ تلگرام کنند و یا به نشانی مجله (بخش پیام‌های مهربانی) 
حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال AIS‏ 
9 عروس‌عزی؟فروغ بان,۱۹ آذر تولدت‌مبار ک.دوستت دارم و آرزومی کنم 
در کنار همسر مهربانت زیر سایه ی خداوند منان شاد کام باشی 
زهره و محمد جعفر -مشهد 
8 فروغ بان),سالروز تولدت رابه تو تبریک می گوییم.دوستت دارم بهترین 
رفیقم. سارا-مشهد 
888 راراش‌معمرحمیخواستم زیبا ترین کلام را برایت بنویسم؛اما پنداشتم, 
ساده نوشتن همچون ساده زیستن زیباست. امیدوارم هرروز خدا تولدت باشه 
و هميشه موفق باشی. ۱۳ آذر ماه سالگرد ازدواجتان و تولدت مبارک 
خواهر کوچکت.الهه احمدی 
8 همسرعزی »,مریم بان),بهترین روزهای زند گی‌ات راوقف ما کردی 
زحمات شبانه روزی‌ات را هیچ وقت فر اموش نمی کنیم دستانت رامی‌بوسیم 
و از خداوند بز رگ می‌خواهیم که همیشه در صحت و سلامتی در کنار ما باشی 
۳ آذر سالروز تولدت را تبریک می گوییم 
همسرت حبیب جمشیدیان و فرزندانت زهرا و امیرعلی -اصفهان 
Sig‏ فاطمه بان),روست عزی ۴ ,دلت آبی‌تر از دریا رفیقم /به کامت شادی دنیا 
رفیقم/الهی دائما چون گل بخندی/شبت زیبا و روزت خوش رفیقم. تولدت 
هزاران بار مبار $ باد مهدیه محمودی-تهران 
2 کل ستاره‌قلیم مه‌نوشه اهر انسانی لبخندی از خداست وتو زیباترین لبخند 
خدایی» امروز خورشید شادمانه‌ترین طلوعش را خواهد کرد و دنیارنگ دیگری 
خواهد گرفت.دختر پاییزی‌ما,زیباترین ترانه هستی,حضور پر مهر ت در کنارمان, 
لطف پرورد گار است 
8 اهسان‌بان.همسر مهربان ,در طول زندگی‌ام کسی را تا این اندازه و با تمام 
وجودم نخواسته بودم. تو مانند کوه در هر شر ایطی در کنارم هستی و عاشقانه 
همسرت سودابه ظریف پور -تهران 
8 فاله عزیز. شمسی بان ,دهمین سالر وز ازدواجتان را تبریک و شادباش 
می‌گویم. آرزوی همیشگی من سلامتی شسما زوج مهربان و خوشبختی ابدی 
خواهرزاده‌ات. نیلی صباراد -تهران 
8 فواهر je‏ یز ],سمافانع.ستایش خدای عز وجل را که به من امید زنده‌ماندن 
داد تابگويم. تا زنده‌ام قدردانت هستم و بی‌نهایت سپاسگزارم و امیدوارم 
بتوانم هر چه زودتر محبت‌هایت را جبران کنم. دوستت دارم 
خواهرت. سیمین زمانی -تهران 
58 رفت ر ji je‏ "نیل وکر جان» گل خوش بوی بهارم وقتی نگاه تو به دنیا افتاد یک 
حس عجیب در دل ما افتاد. آسمان در گوش بهار چیزی گفت ونام تو سر زبان 
گلها افتاد. مهربانم تولدت مبار ک. عاشقانه دوستت داریم 
مامان راضیه و bb‏ سیاوش-اردبیل 
8 همسر مر بانع,علی جان»ر وز تولدت بهانه‌ای شد تا بهترین شادباش‌ها را 
تقدیم حضورت کنم. دلت شاد و روز گارت بهاری باد. گل زیبای زندگی‌ام 
اگر برای تمام دنیا یکی باشی برای من تمام دنیایی. ۱۵ 551 سالروز تولدت 
مبارک همسرت. فتانه شوشتری -قم 
8 بسرهان, نو اب جان)»ای بهترین فر زندمان, تو تک ستاره زند گی ماهستی.ای 
تک ستاره مادر و پدر, سالر وز تولدت را در ۱۶ آذر به توعزیز ترینمان تبریک 
می گوییم 


۶۲ 


مادرت. رویا کرمی و پدرت سیامک دیدار -تهران 
دوستت دارم 


مادر و پدرت صیادی -مازندران 


— 


az ٩٩ اس‎ ۲ 


8 عم وستار عزی .سار وز تولدت در ۱۲ آذر مبارک. امیدوارم همیشه 
سلامت و تندرست باشی و همیشه وجود گرم و پرقدرتت را کنارخودمان 
داشته باشیم برادرزاده ات پویا صنوبری رشت 
6 شور ا" بان تبر یک ما ناچیز می‌ماند در برابر سسخاوت بی‌نهایت بر ادرانه 
تو, ۱۴ آذر سالروز تولدت مبارک و امیدواریم به لطف بنگری بر تبریک 
کوچکمان به همراه آرزوی سلامتی پژمان نوری -تهران 
888 فر زن رگ رام ی۱ ایلیا ان»به دنیا آمدی عشقم. وجودم از تو پربار شد.دنیا آمدی 
هر دم چشمانم از یادت نمدارشد.به دنیا ‏ مدی دنیافقط بافکر توزیباشد. ۱۵ اذر 
سالروز تولدت مبار ک مهربانترینم مادرت. راحله برزگر -تهران 
f lu 8‏ بان.روست عزی »سالروز تولدت رادر آذر ماه‌با تقدیم هزاران سبد 
گل محمدی به توای بهترین دوست تبریک می گویم. امیدوارم هميشه موفق 
باشی دوستت. نیما چاووشی -تهران 
8 نوه عزیز۴.شایان بان ,آه نگ صدایت. زیباترین ترانه 333 گیمان و 
تفسهایت تنها بهانه نفس کشیدنمان شد ۱۵ آذر ماه سالروز تولدت مبا رک 
مادربزرگ و پدربزرگت حقیقت جو -اردبیل 
4 سمیراماری, ۰ ۱ آذر روزی است که تو به دنیا آمدی و تمام وجود خانواده‌ما 
شدی و قلب ما را برای خود به تپش 16359153 تولدت مبارک ای دختر زیبا 
دایی ات» بابک سلمان -تهران 
sis‏ همسرعز ی ] )90 شاجان»تمام دارایی من قلبی است که در سینه دارم وبرای 
تومی‌تپد و آن را به تو تقدیم می کنم» ۱۰ آذر سالروز تولدت مبارک 
همسرت. بهروز نیازمند-تهران 
۴ نسرین بان ,رفتر JU‏ ۱۲۰۳ آذر سالروز تولدت مبار ک. امیدوارم هميشه 
دلت شاد. لبت خندان و تنت سلامت باشد مادرت. نیکی زاهدی-رشت 


قابل توجه خوانند گان گرامی 

برخی از خوانندگان مجله در تماسهای تلفنی از عدم دسترسی مناسب به 
مجله در شسهر و دیار و یا در منطقه شهری خود گلایه دارند و اعلام می کنند 
که برای تهیه مجله دچار مشکل و مضیقه هستند. با پیگیری صورت گرفته 
و همکاری واحد توزیع و فروش مقرر گردید که مشکل حل شود. لذا از همه 
خوانندگان ارجمندی که دسترسی آسان به نشریه ندارند خواهشمندیم نشانی 
شهر و یا منطقه و نیز نزدیکترین دکه مطبوعاتی به منزل خویش را به دفتر 
مجله یا همکاران محترم واحد توزیع و فروش با شماره‌های 2 ۲۹۹۹۳2۰- 
۱ و ۰۲۱-۲۹۹۹۳۲۸۳ اطلاع دهند تا نسبت به رفع مشکل اقدام شود. 


پاسخ کدام 3 0 
BEY‏ 
حذف شده است وو 


پاسخ شبیه اما بی شباهت: ۱ -موهای جلو سر خون آشام و چراغ جلو 
ماشین زن. ۲- گره پاپیون سمت راست خون آشام و دستگیره در ماشین مرد 
چتر به دست. ۳-دم پرنده در عکس روی پاکت و موهای راننده ماشین عقبی. 
۴-پایه سمت چپ صندلی و سقف ماشین زن. ۵- شکل مربع و دایره در پشتی 
LED IL‏ فا او ŻID Di‏ 


د کمه پایینی پیراهن خون آشام و دایره وسط چرخ ماشین مرد چتر به دست. 


خودتان خوب می‌دانید که متولد شده‌اید تا برای لحظه‌ای دست از کار 
نکشید. بخصوص در این سالها که نقش مهمی در اینده‌تان ایفا می کند. در 
مورد موضوعی که ذهنتان رااشغال کر ده‌هم باید بگویم با مشکلی مواجه شده 
بودید که می‌توانست حسابی شمارا به دردسر بیندازد. اما در برابر ان کوتاه 
نیامدید و ثابت کردید که در مواقع دفاع از حقوقتان سخت گیر هستید و به 
زودی با گشایش روبرو خواهید شد. 


اراد دنبای 


یک زخم کهنه که سالهاست با آن دست به گریبان هستید. سر باز کرده و 
دوباره در موقعیتی قرار گرفته‌اید که نه راه پیش دارید و نه راه پس»اماازآنجا 
که فردی صبور هستید می‌توانید این مشکل را به شکلی پشت سر بگذارید که 
به الگویی برای آینده تان تبدیل شود و این موضوع هم تنها با گفت وگو امکان 
پذیر است و نباید به گزینه‌های پیچیده و نامانوس با روحیه تان فکر MIS‏ و در 
مورد سوال ذهنی تان هم باید بگویم رعایت عدالت شرط کار است! 


به جای اینکه با آرامش کار را پیش ببرید و گره رابگشایید تنها بر 
حقانیت خواسته تان پافشاری کردید و نتیجه آنچه که می‌خواستید 
نشد و حالااگر به فکر کارهای غیرممکن و دشوارید بدانید که در اشتباه 
هستید و کافیست صبر پیشه و سعی MIS‏ اشخاص مقابلتان را مجبور به 
رقابت نکنید که آرامش شما از همه چیز مهمتر است و منطقتان رادر 
مقابل احساس تقویت کنید. 


EE‏ کے 


در این موضوع که شما فردی با ایده‌های متفاوت و گاه جنجالی 
هستید. شکی نیست. bal‏ وقتی در مورد موضوعی قول می‌دهید بايد به 
آن عمل کنید تا آرامش درونی تان جان بگیرد. پس به فکر تغییرات 
موقت نباشید وسعی کنید. به جای ایجاد هراس دیگران را به ایجاد 
حس همکاری سوق دهید و به فکر تغییرات سریع و زود گذر نباشید که 
راه طولانی در پیش دارید. 


Le7zSTa‏ مر داد 


می بینید که در مقابلتان ایده‌های متفاوتی عرض اندام می کنند و هر 
کدام هم برای خودشان حرف‌هایی برای گفتن دارند اما از آنجا که گاهی 
بیش از حد نگران می‌شوید. همین موضوع باعث بروز وسواس رفتاری 
تان شده است و از آنجا که انسان منفی بافی نیستید باید سعی MIS.‏ 
مشکل رابیش از حد بزر $ جلوه ندهید و رویکردی به غیر از تکرار رادر 
پیش بگیرید و سعی کنید تا بتوانید در نتیجه تغییر ایجاد کنید! 


137771 (6 


با یک تصمیم عجولانه. باز هم خود تان را در شرایطی قرار دادید که 
مجبور شوید بین بد و بدتر یکی از انتخاب کنید در حالی که اگر دقت 
کنید موضوع آنقدرها هم که شما می‌اندیشید پیچیده نیست و کافیست 
از همین Ib‏ به شکلی عمل کنید که بتوانید در آینده با قاطعیت از ان 
دفاع کنید و بدانید که تکرار این شیوه جز تلخی و ناراحتی به همراه‌ندارد 
و تازمان هست خوب فکر کنید! 


از چیزی دلخور هستید که اگر واقع بین باشید خیلی به شما ارتباط 
نیارد اما از PE,‏ در ههان ی دی حطس 
خود گیرتان رافعال کرده ایدواگر با همین منوال پیش بروید در آینده 
نزدیک جهت پیکان خطاها را به سمت خود تغییر خواهید داد پس 
آرام بگیرید و اجازه ندهید که موضوع‌ها بتوانند برایتان تعیین تکلیف 
کنند و خودتان را مختار بدانید! 


68۳۳ 6 ان 


گاهی پیش از حد لازم احساسی عمل می کنید و آنگاه است که 
دوگان GIA‏ تمام وجودتان را دربرمی گیر د و به اصطلاح مشکلات از 
همانجا آغازمی شوند. در حالی که اگر دقت کنید فرصت‌های خوبی را 
پیش روی خود می‌بینید. بخصوص این روزها که با یک موضوع جدید 
و جالب و البته پیچیده روبرو هستید! 


Dejn 


باخودتان قرار گذاشته بودید که تا جایی که امکان دارد وارد 
مسایل پیچیده محاسباتی نشوید. اما تا پلک بر هم زدید خود را در 
میان یکی از مواردی دیدید که امکان بروز اشستباه را از شما سلب 
می کند و حالا به جای استفاده از موقعیت. خود تان باید فرصت را 
la‏ وا زان س اش کل ری مرن l-ie‏ 
باید احتیاط کنید! 


8 دت 


درحالی که در ذهنتان گزینه‌های مختلفی راجان می‌دادید و خودرا 
در وضعیت آرامش بخشی نمی‌دیدید. یک دفعه شرایط تغییر کرد و 
دیدید که برداشتهای ما می‌تواند تا به چه میزان اشتباه باشد. اما حالا 
این شماهستید که نباید دست روی دست بگذارید و توصیه می کنم 
به شکلی عمل کنید که دیگران هم بتوانند درک کنند در مورد شما به 
چه شکلی عمل کنند تاراضی باشید! 


EEA 


فردی محتاط و منطقی هستید و همیشه سعی می کنید رفتار تان را 
به گونه‌ای شکل mas‏ که با اما و اگر همراه نباشد. اما چالش‌ها خیلی 
از مادستور نمی گیر ند و این یعنی چه بخواهید و 42 نخواهید. بايد 
خودتان را در شرایط امتحان قرار دهید. اما امیدوارم اجازه ندهید که 
شرایط و تجربه‌های تلخ برایتان تصمیم بگیر ند و کاری کنید که در 
ذهن‌ها ماند گاری مثبت بیشتری داشته باشد! 


sau @ € 


دوست دارید روزهای خودتان رابا انرژی سر شار از مهر و شادمانی 
آغاز کنید. اما معتقد هستید که فشارهای کاری امکان بروز خواسته‌ها 
راسلب می کنند. در حالی که کافیست به جای خط ونشان کشیدن 
برای روز گار از اندوخته‌های ذهنی تان کمک بگیرید و آنچه از لطف 
"او "در مقابلتان شکل می گیرد را نادیده بگیرید و همین که نیاز به 
پشتیبان ندارید را قدر بدانید! 


FI‏ در زند گی شماچب ی هست که 


اذ آن او اضی 


- 


هستید دلافاصله تفیبر ی در آن بهو جود اور 


- 


دد 


۵ ر ات 


تا اعتراض خود را به اهانت انجام شده در فرانسه به پیامبر اسلام (ص) 
نشان دهند و همچنین خواستار قطع واردات کالاهای فرانسوی و تجارت 
با این کشور شدند. 


قرص زیبای خورشید را می‌بینید و لکه‌ای سیاه رنگ که در 
ال عراز ایل آن است این کصوتر خا اسك که از تخظه‌صوز اقا 
بین‌المللی فضایی از مقابل خورشید ثبت شده است. 


لحظه‌ای منحصر بفرد از نمای نزدیک شدن یک گونه نهنگ به | 
یک قایق توریستی را در سواحل مکزیک می‌بینید. عموماً نهنگ‌ها برای خوشامد | 
گویی و یا کنجکاوی به قایق‌ها نزدیک می‌شوند. اما شیر جه‌های ناگهانی همین | 
نهنگ‌های مهربان می‌تواند حتی قایق‌های بز رگ را در یک لحظه واژ گون کند.. | 


— 


2۴ ۷ اس اتل 


۱ راه شیری در آسمان شب بر فراز محلی موسوم به "جنگل 
|بین‌المللی ماشین‌ها " خودنمایی می کند. این محل که در نوادا در آمریکا 
آقرار دارد. میزبان اتومبیل‌ه ای از کار افتاده‌ای است که عمد تاً به 
[صورت عمودی و همانند درختان در زمین کاشته شده و به یک جاذبه 


گردشگری تبدیل شده اند. 


لمورها نوعی حیوان از انواع گونه میمون‌ها و بومی جزیره زیبای 
ماداگاسکار هستند. در روز جهانی لمورها که نزدیک‌هالووین اس خوراکی 


ماداگاسکار گذاشتند تا روزشان را جشن بگیرند! 


یکی از b‏ فداران مارادونا در کنار عکسی از او روی دیوار استادیومی 
|به نام این فوتبالیست اشک می ریزد. اسطوره آرژانتینی فوتبال جهان, دیگو 
|آرماندو مارادونا در سن ۰سالگی درگذشت و مراسم های یادبود. از 


| مرزهای آرژانتین هم فراتر رفته و در بسیاری از کشسورهای جهان به روش 
| های مختلف به او ادای احترام کر دند. 


| و هدایای مخصوص‌هالووینی برای این لمورها در پارک حیات وحش 


رنگ اشتباه نتیجه ازدواج شتایز ده بقیه از صفحه ۲۳ 


و قوس‌های فراوان از بهاره جدا شد. اما این پایان ماجرا نبود. بهاره برای آنکه از من و فرزاد انتقام 
بگیرد. شروع کرد به داستان درست کردن. آن هم با آبروی من... او در کمال وقاحت گفت من به او 
نظر داشتم و از شباهتم به برادرم سوءاستفاده کردم و بارها به او تعرض کردم‌اعلیه من شکایت کرد و 
گفت علت اصلی طلاقش من بودم چون از او درخواست‌های غیراخلاقی داشتم... گفت از اول هم من او 
را می‌خواستم و تمام تلاشم را کردم تا فرزاد با او ازدواج نکند. چون خودم عاشق او بودم! 

او کاری کرد که حتی برادرم به من شک کرد! بهاره می گفت قربانی من شده است! 

مدعی بود من به جای برادرم خودم را جا زدم و کاری می کردم و رفتاری می کردم که باعث خشم بهاره 
SS‏ 

همه اینها باعث شدتا من هم یک روز نتوانم خودم را کنترل کنم و دست به کار ناشایستی زدم... 

من تمام عکسهای بهاره را ادیت کردم و با عکس آدمهای متفاوت مونتاژ کردم و در شبکه‌های اجتماعی 
بااسم و شماره تلفن پخش کردم! می‌خواستم از بهاره انتقام بگیرم... بهاره آبروی مرا برده بود و من هم 
می‌خواستم آبرویش را ببرم... اما هیچ وقت فکر نمی کردم به خاطر این کار سر از زندان دربیاورم! 
بهاره از من شکایت کرد و من خیلی زود دستگیر شدم به جرم تهمت. افترا نشر مسائل خصوصی. نشر 
دروغ, و تجاوز به حریم خصوصی و نیز جرائم اینترنتی, برایم پرونده تشکیل شد و به حکم قاضی روانه 
زندان شدم. حالا ب رگ برنده دست بهاره است. بهاره باج بگیر نیست. فقط می خواهد انتقام بگیر د. بهاره 
می‌خواهد انتقام نامزدش را که او را رها کرد و رقت از همه مردها بگیرد... او از افراد انتقام گرفت. او از 
من انتقام گرفت. از پدرم انتقام گرفت. بهاره روحش بیمار است. الان می گوید رضایت نمی‌دهد. قانون 
بایدبا اشد مجازات با من برخورد کند. او چنان مظلوم نمایی (qa‏ کند که همه را تحت تأثیر خودش قرار 
می‌دهد. من حتی احساس کردم مادرم هم به من مشکوک شده است و تصور می NS‏ علت واقعی طلاق 
فرزاد من بودم! وقتی مادرم اینطور تحت تأثیر قرار گرفته و مرا باور ندارد. من چطور باید به بقیه ثابت 
کنم بهاره به قیمت بدنامی خودش می‌خواهد مرا نابود کند تا انتقامش را گرفته باشد؟ 


فانتزی وقتی همه چیز رو شد بقیه از صفحه ۵۵ 
به‌زحمت توانستم خودم رااز دستش خلاص کنم. حالا آماده‌ام b‏ بقبه حرف‌هایت را پشنوم. 
زن فالگیر. که انگار ناصر قول مزد خوبی را بهاو داده بود و اصرار داشت هر jab‏ شده قضیه وصلت 
ناصر و شبنم را جوش بدهد تا بتواند آن دستمزد را بگیرد. وقتی دید شهین حرف‌هایش را باور کرده 
با طول و تفصیل بیشتری مشغول آب و تاب دادن به قسمت آخر حرف‌هایش, یعنی خواستگار شد و 
مأمور پیاده شدند و شهین با دیدن آنها گفت:خوش آمدید... همین زن است. از او شکایت دارم. قصد 
داشت مرا اغفال کند. 
بردند و از شهین هم خواستند برای شکایت به کلانتری برود. 

همان موقعی که شسهین آماده می‌شد تا خودش را به کلانتری برساند و از زن فالگیر شکایت کند. 
شوهرش در حال مکالمه با پدر ناصر بود: خوشبختانه. تحقیقاتم نتیجه خوب داشت. در دو سه روز گذشته 
باهر کدام از آشنایان شما و پسرتان حرف زدم. اصالت خانواد گی و نجابت خانواده شما را تأیید کردند 
و علاقمندم دیدار مجددی داشته باشیم تا قول و قرار لازم برای خرید عروسی و عقد کنان بچه‌هایمان 
تشریف فر ما می‌شوید. بتوانم او را متقاعد کنم. 

پدر شبنم» همین که گوشی را گذاشت. همسرش شپین با او تماس گرفت. سیر تا پیاز ماجرای زن 
فالگیر. نقشه ناصر و بازداشت زن فالگیر را تعریف کرد و از او خواست تا خودش رابه کلانتری محله 
و هر کاری انجام داده به‌تحریک ناصر بوده. 

وقتی همه چیز رو شد. شبنم و شوهرش رضایت دادند زن فالگیر مرخص شود. اما وقتی به خانه شان 
ساعتی پیش زدم پس بگیرم. امیدوارم شما هم بتوانید عروسی در حد و اندازه خانواده و پسر متقلب و 
حقه‌بازتان بیدا AS‏ 


وقتی مکالمه تمام شد. نفس بلند و صداداری کشید و گفت: مال بد few‏ ریش صاحبش! 


معرفی کتاب il‏ 


هستی شناسی انقلاب اسلامی 
انتتشارات مۇسسه 
اطلاعات اخیرا کتاب 7 
هستی شناسی انقلاب 
اسلامی ایران» بنیادی 


نو بر شالوده‌ای کهن ۵ اس e)‏ 
را روانه بازار نشسر و JEK‏ 
فرهنگ کرده است. رت 


این اثر که توسط وزد 
روحانی مبارز و نام آشنا 
و انقلابی محمدجواد ۱ 

aer 8 کرمانی و‎ ETT 

تحریر در امده نگارش a fa‏ 
ثر را شناخت 8ك 
نقلاب اسلامی و ماهیت این پدی ده از دید گاه 
فلس فی, تعریف اجماع انق لاپ. آغاز کرده و در 
ذامة غلل جها ر گانة اتلاب را مورد ترس قرار 
داده و سپس در فصل دوم ابعاد و وجوه مختلف 
ین نهضت را واکاوی کرده است. 

در ادامه هم به ابعاد فرهنگی. اجتماعی و اقتصادی 
این رویداد بی‌بدیل نظر افکنده است.بررسی آرای 
دانشمندان داخلی و خارجی در فصل چهارم از جمله 
وجوه تمایز این اثر با آثار مشابه آن است. بخش اول 
کتاب که در قالب درسهایی که به صورت شفاهی 
در دانشکده تقریب مذاهب با سرپرستی استاد 
عبدالکریم بیآزار شیرازی برقرار گردیده تنظیم 
شده است و بخش دوم کتاب به تحلیل و ارزشیابی 
انقلاب اختصاص می‌یابد که مبانی نظری و اثار 
عملی انقلاب را دربرمی گیرد و نظرات متفاوتی در 
نقد برخی اصول قانون اساسی در آن دیده می‌شود 
که برای خواننده بکر و تازه می‌نماید. این اثر یک 
امتیاز ویژه دیگر هم دارد و آن نظراتی است که برخی 
صاحبنظران و اسانید با مطالعه آن ابراز کرده‌اند که 
طی یادداشتهایی به عنوان تکمله در پایان کتاب 
آمده که صاحبنظران برجسته‌ای چون د کتر رسول 


دا تک ار اد امش رخدادهای هو دنا کت را که نکت کنیم 


جعفریان, د $ رضا داوری. عبدالمجید معادیخواه. © 
JIL‏ رفیع. سید کاظم موسوی بجنوردی در این $ 
باب اعلام نظر کرده‌اند. i‏ 
کتاب مفید هستی شناسی انقلاب اسلامی که | 27 
شامل چهار فصل, به هم راه بش تحلیلی و 


ارزشیابی و تکمله است در ۴۰۴ صفحه و به 
بهای ۶۰ هزار تومان توسط انتشارات اطلاعات 
منتشر شده که مطالعه این اثر مفید و متفاوت 
نوشته استاد محمدجواد حجتی کرمانی را به 
همه علاقه‌مندان ارجمند توصیه می کنیم. برای 
اشنایی با نحوه دریافت این اثر می‌توان با شماره 
۹ تماس گرفت و کسب اطلاع کرد. 


الاعات ی ارو ۳۹۰۸ ۶۵ 


اسماعیل تیموری - بندر گز 


امار تدان ابسابر ۵ ساله -فردیس کرج 


خدمات بانکداری سرکتی 


سامانه پار لس (ارائه خدمات بانکی متناسب با نیاز مشتریان) 


صدورانواع ضمانت نامه (تخفیف در کارمزد و تسهیل در اخذ وثائق) 


ت اسان 


اعتبار اسنادی داخلی -ریالی (تسهیل شرایط گشایش اعتبار برای طیف وسیعی از ذینفعان) e Kd‏ 


مرکزتماس و صدای پارسیان: ۸۱۱۵۱۰۰۰ 
www.parsian-bank.ir‏ 


غادراول 


WWW.mci.lr 


